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 الزامات برنامه ریزی 
محلی – منطقه ای در ایران مبتنی بر 

حوزه های آبخیز و راهبردهای
 توسعه یکپارچه روستایی – شهری

چكیده

الزامات برنامه ریزی محلی - منطقه ای 
مبتنی بر حوزه های آبخیز و راهبردهای توسعه یکپارچه 

روستایی - شهری

توسعه متوازن و رقابت پذیر در مقیاس محلی و منطقه ای به یکی از دغدغه های اصلی کشورهای دارای جغرافیای گسترده تبدیل شده است. 
در این مسیر، ضرورت هایی چون ترسیم چشم انداز توسعه ای مناطق، جذب و هدایت سرمایه گذاری، تعامل و همکاری میان بازیگران مختلف 
در یک منطقه و هم افزایی اقدام های توسعه ای در بین مناطق، کشورهای پیشرو را به سمت استفاده از نهادهای تنظیم گری چون آژانس های 
توسعه محلی و منطقه ای سوق داده است. در ایران و متأثر از فقدان چنین سازوکاری، امکان مشارکت و تعامل مردم و بخش خصوصی، ازجمله 
نخبگان، جامعه علمی و کارآفرینان برای تعیین چشم‌انداز توسعه‌ای مناطق و تعریف طرح های اقتصادی متناسب و نظارت بر تحقق آنها 
وجود ندارد و مشخص نیست که مناطق روستایی یک شهرستان یا استان در میان مدت به چه رشد اقتصادی دست پیدا می کنند و با توجه به 
مزیت های ویژه آن منطقه، چه فعالیت ها و طرح هایی بهترین کارایی و اثربخشی را در تحقق چشم انداز ترسیم شده برای منطقه دارند. همسو با 
چنین ضرورتی، جزء »3« بند »ب« و جزء های »1« و »2« بند »ج« سیاست های کلی »آمایش سرزمین« و بند »3« سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی، زیربنای کلی و  حقوقی لازم را برای ایجاد نهادهایی با مختصات نهاد های توسعه و برنامه ریزی محلی و منطقه ای در کشور فراهم کرده 
است. براساس تجربه نگاری صورت گرفته، نهادهای مذکور می توانند از طریق تعریف چشم انداز پیشرفت مناطق، جذب و هدایت سرمایه گذاری، 
شکل‌دهی به نظام نوآوری مناطق، رفع بوروکراسی های اداری و تسهیل و نظارت بر اقدام های عناصر فعال در بوم نظام کارآفرینی محلی در 

توسعه رقابت پذیر، مشارکتی و نوآورانه مناطق مختلف کشور ایفای نقش کنند.
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خلاصه مدیریتی

بیان / شرح مسئله
امروزه کاربست سازوکارهای نوآورانه توسعه محلی و منطقه‌ای، به‌ویژه در کشورهای پهناور از جمله ایران، اهمیت فزاینده‌ای یافته است و 
بدون مشارکت گسترده مردمی در طراحی و اجرای طرح های اقتصادی و با اتکا صرف به منابع دولتی، دستیابی به اقتصادی درون زا، برون نگر، 
پویا و مستقل از درآمدهای نفتی ممکن نخواهد بود. بهره‌گیری از ظرفیت های متنوع سرزمینی، مستلزم شناسایی اقتضائات بومی و اتخاذ 
رویکردهای یکپارچه توسعه روستایی - شهری است. بااین حال، حاکمیت نظام برنامه ریزی بخشی و تمرکزگرا و فقدان سازوکارهای نهادی 
برای توسعه محلی و منطقه ای، شکل گیری تقسیم کار ملی متناسب با ظرفیت های منطقه ای را محدود کرده است. در چنین شرایطی، این 
پرسش های اساسی همچنان بدون پاسخ روشن باقی مانده است که: چه طرح های اقتصادی بیشترین ظرفیت خلق ارزش افزوده و اشتغال، 
حفظ محیط زیست و افزایش رضایتمندی مردم را دارند؟ چرا برای مسائل اقتصادی که در سطوح منطقه ای شکل می گیرند و موجب کاهش 
بهره وری و رقابت پذیری می شوند، به سرعت راهکارهای متناسب اتخاذ نمی شود؟ چرا نحوه نقش آفرینی هر استان در تحقق چشم انداز اقتصادی 
ملی و سازوکار نظارت بر اجرایی سازی آن تعریف نمی شود؟ چرا از ظرفیت کارآفرینان، کارشناسان خبره غیردولتی و رهبران اجتماعی استان ها 
برای طراحی نقشه پیشرفت استان ها استفاده لازم به عمل نمی‌‏آید؟ و چرا مردم، به‌ویژه اقشار مستضعف، نقش تعریف  شده‏ای در پیشرفت 

عدالت محور استان خود ندارند؟
هرچند تشکیل شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان ها، گام اولیه به سمت تحقق اهداف فوق می  تواند ارزیابی شود، ولی این شوراها به دلیل 
ماهیت دولتی و عدم مشارکت نهادینه شده و نظام مند بخش خصوصی، جامعه علمی و ذی نقشان محلی، عملًاً کارآیی کافی در راهبری پیشرفت 
محلی و منطقه‌ای را نداشته‌اند. از این منظر و با توجه به اهمیت درون‌زا شدن اقتصاد کشور و بهره برداری حداکثری از تک  تک مزیت های 
سرزمینی، استقرار ساختارهای غیردولتی در مقیاس منطقه ای که با نظارت شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان ها بتوانند اقدام های توسعه ای 
را به صورت مکان محور و از طریق مشارکت نمایندگان بخش های مختلف هر منطقه، طراحی و بر اجرای آنها در چارچوب قوانین کشور نظارت 
کنند، ضرورت پیدا کرده است. در این راستا، گزارش حاضر با آسیب شناسی اجمالی سیاست های گذشته کشور در زمینه نهادسازی محلی و 

منطقه ای و ارزیابی تجارب جهانی، تلاش کرده است سازوکار نهادی مناسبی در این زمینه معرفی کند.

نقطه نظرات / یافته های کلیدی
بررسی تجربه نهادهای توسعه محلی و منطقه ای در کشورهایی همچون چین، هند، گرجستان، ترکیه، کانادا، سنگال، لائوس و آمریکا حاوی 

درس آموخته های به شرح زیر بوده است:
 این نهادها عمدتاًً با هدف کاهش نابرابری های فضایی و بهره گیری مؤثرتر از ظرفیت های محلی شکل گرفته اند.

 به عنوان نهادهایی فرابخشی، وظایفی همچون تدوین چشم‌انداز توسعه‌ای مناطق، هماهنگی اقدام های دستگاه ها و بازیگران، جذب 
سرمایه گذاری، و نظارت بر اجرای پروژه ها و بازنگری مستمر آنها را برعهده داشته اند.

 هیئت مدیره ای متشکل از نمایندگان دولت، بخش خصوصی و نهادهای محلی، مدیریت نهادهای مذکور را برعهده دارند؛ منابع مالی عمدتاًً از 
بودجه های دولتی تأمین شده و کمک های بین المللی، مشارکت بخش خصوصی و درآمدهای پروژه ها و خدمات، منابع مکمل را تشکیل می دهند.

 این نهاد ها در ارتقای رقابت پذیری مناطق، تقویت کسب‌وکارهای محلی، افزایش مشارکت ذی نفعان و همچنین بهبود اجرای برنامه ها 
توسعه ای نقش مؤثری داشته اند.

علاوه بر این، مرور تجربیات ایران، ازجمله طرح توسعه منطقه‌ای سلسله، توسعه منطقه‌ای جیرفت و میناب، مناطق آزاد و تجربه جهاد 
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سازندگی، نشان می دهد که تکیه بر ظرفیت های محلی، بهره گیری از مشارکت همگانی و ایجاد نهادهای راهبر توسعه منطقه ای، از مؤلفه های 
مهم این تجارب بوده است. تجربه ترکیه، کانادا، سنگال و سایر کشورهای مرتبط نشان می دهد که استقرار نهادهای توسعه محلی و منطقه ای 
توانسته است با بسیج ظرفیت ها و منابع، تقویت همکاری میان کنشگران و هدایت هدفمند برنامه ها، به پیشرفت و رقابت پذیری مناطق و 

کاهش نابرابری های فضایی کمک کند.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی 
با توجه به تجربه نهاد های توسعه محلی و منطقه‌ای در جهان و ضرورت ایجاد چنین نهادهایی در ایران، ایجاد »دفاتر برنامه‌ریزی محلی و 

منطقه ای« به شرح زیر پیشنهاد می شود:
»در اجرای جزء »3« بند »ب« و جزء های »1« و »2« بند »ج« »سیاست های کلی آمایش سرزمین« و بند »3« »سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی« و به منظور ارتقای کارایی نظام پیشرفت و آبادانی کشور، تمرکززدایی، جلب حداکثری مشارکت مردمی در تدوین و اجرای چشم انداز 
پیشرفت و آبادانی مناطق، تقویت رقابت پذیری منطقه‌ای با رویکرد توسعه یکپارچه ‌روستایی - شهری و مبتنی بر حوزه های آبخیز، دفاتر 
برنامه ریزی محلی و منطقه ای به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی و با نظارت شورای برنامه  ریزی و توسعه استان  ها با وظایف زیر ایجاد می شوند:

 طراحی چشم انداز پیشرفت و آبادانی مناطق و راهبری و نظارت بر پیاده سازی آن.
 شناسایی قابلیت  های اشتغال  زایی و تدوین و اجرای بسته های سرمایه‌گذاری در سطوح محلی و منطقه ای.

 تسهیل فرایندهای جذب سرمایه گذاری همسو با مزیت های اولویت دار مناطق.
 کمک به باز کردن گره های اداری و بهبود فضای کسب وکار.

 نظارت بر اقدام ها و پیشرفت برنامه ها و پروژه ها.
 ارتقاء سرمایه های معنوی مردم و ساماندهی و به کارگیری حرکت های مردمی در پیشرفت اقتصادی.

 اتصال تولیدات محلی-منطقه  ای به بازارهای جهانی.
 شکل دهی به نظام نوآوری محلی و منطقه ای.

سازمان برنامه و بودجه موظف است با همکاری وزارتخانه های کشور، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و امور  اقتصادی و دارایی، 
»آیین نامه اجرایی راه  اندازی دفاتر« را تدوین و جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه کند«. تدوین سند چشم انداز پیشرفت و آبادانی منطقه از 
جمله مهم ترین وظایف این دفاتر خواهد بود که ضرورت دارد به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان برسد و مبنای تخصیص اعتبارات 

دستگاه های اجرایی در سطح استان قرار گیرد. علاوه براین، رعایت ملاحظات زیر در جهت موفقیت این دفاتر ضروری به نظر می رسد:
1. تعیین جایگاه دفاتر در اکوسیستم حکمرانی کشور به عنوان نهادهای پیشران و خلاق منطقه ای از طریق تعریف جایگاه حقوقی 

و دامنه اختیارات.
2. تضمین اجرای سیاست های دفاتر توسط سازمان برنامه و بودجه، از طریق ارائه مشوق های مالی  و اصلاح متناسب »قانون 

احکام دائمی برنامه های توسعه« جهت تخصیص بودجه سنواتی. 
3. طراحی و پیاده سازی بلوک های آماری منطبق بر حوزه های آبخیز توسط مرکز آمار ایران.

4. تدوین دامنه فعالیتی و وظایف دفاتر در تناسب با مختصات جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی مربوطه و اجتناب از ارائه نسخه 
یکسان.

5. همسویی و هماهنگی دفاتر با شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها.
درحقیقت، نسخه ارائه  شده در این گزارش، راهبرد عملیاتی  سازی جزء »3« بند »ب« و جزء های »1« و »2« بند »ج« »سیاست های کلی 

آمایش سرزمین« و بند »3« »سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی« به شمار می  رود.



10

جدول 1. مزایا و معایب فناوری‌های تبدیل پسماند به انرژی ]5[

۱. مقدمه
توسعه منطقه ای مفهوم بسیار وسیعی است؛ اما می تواند به عنوان تلاشی گسترده در راستای کاهش تفاوت های منطقه ای به واسطه 
حمایت از فعالیت های اقتصادی )اشتغال و رفاه( در یک منطقه قلمداد شود ]1[. اینکه از مفهوم توسعه در سطوح محلی و منطقه ای چه 
تفاسیر خاصی ارائه می شود و چه کسانی در این فرایند، حق اظهارنظر به دست می آورند و همچنین آنچه این تفاسیر و اظهارنظرها را 
متمایز می کند، اساس درک و پرسش از چیستی توسعه در مناطق و نواحی محلی است. به طورکلی پژوهشگران حوزه توسعه منطقه ای، 

برداشت دانفورد )2010( از توسعه منطقه ای را به عنوان محور مشترک برداشت خود از این مفهوم قرار داده اند؛ که بیان می دارد:
»اغلب توسعه منطقه‌ای همراه با ایده‌ای است که براساس آن مکان و ساکنین آنها از یک جایگاه پایین تر به یک جایگاه بالاتر از 
سازمان دهی می رسند؛ بنابراین توسعه فرایندی مشارکتی است که در آن مردم هم به عنوان عاملان فعال در اجرا و تصمیم گیری و 

هم به عنوان ذی نفعان در بهره مندی از نتایج، نقش کلیدی ایفا می کنند« ]2[.
با توجه به نگاه های جدیدتر به توسعه محلی و منطقه ای، برنامه ریزی توسعه دیگر فقط بر مسائل ملی متمرکز نیست. اکنون هدف 
آن است که با جلب همکاری ها و سرمایه گذاری ها، هر منطقه متناسب با توان ها و ویژگی های اجتماعی و جغرافیایی خود تقویت 
شود و در مسیر کاهش نابرابری ها و افزایش رقابت پذیری قرار گیرد. از طرفی در سیاستگذاری توسعه محلی و منطقه ای، رویکردهای 
مشارکتی و از پایین به بالا اهمیت روز افزونی پیدا کرده اند. این تئوری ثابت شده است که وقتی برنامه های یک کشور بدون توجه به 
واقعیات میدانی و براساس دیدگاه های به اصطلاح کارشناسانه از بالا به پایین تدوین شوند، محکوم به شکست خواهند بود. زیرا در چنین 
برنامه هایی نظرات مردم و به ویژه ذی مدخلان محلی نادیده انگاشته شده و به عبارتی برنامه ریزی با مردم و برای مردم نبوده است ]2[.

سیاست ها، راهبردها و ابزارهای توسعه محلی و منطقه ای در طول تاریخ تکامل پیدا کرده اند. فلسفه و چرایی به کارگیری استراتژی 
توسعه منطقه ای تا اواخر دهه 1990، رفع نابرابری ها و عدم توازن های منطقه ای و در کنار آن تحریک اقتصاد مناطق و ارتقای آنها 
به سطح بالاتری از توسعه و رفاه بوده است. آژانس های توسعه و برنامه ریزی محلی و منطقه ای، مهم ترین ابزار سیاستی برای تحقق 
این هدف در سطح مناطق بوده‌اند. البته در طول زمان رویکردهای مختلفی همچون محوری بودن نقش دولت در فرایند توسعه 
مناطق یا اولویت دادن به مردم و فعالان محلی در چارچوب ترویج رویکردهای تصمیم گیری از پایین و نیز ملاحظاتی مانند پایداری و 
رقابت پذیری در توسعه، بر فرایندها و الگوهای توسعه محلی و منطقه ای و همچنین آژانس های توسعه اثرگذار بوده اند. در دهه 1960 
فرض بر این بود که سیاست های توسعه منطقه‌ای دولت ها که با بهره‌گیری از آژانس های توسعه و برنامه‌ریزی محلی و منطقه‌ای 
همراه بود، می تواند شرایط مناطق عقب مانده را از طریق به کارگیری ابزار هایی همچون باز توزیع منابع مالی و سرمایه گذاری وسیع 
در بخش عمومی تغییر دهد. در دهه 1970 و اوایل دهه 1980 بحران های اقتصادی پی درپی و نیز تغییرات اقتصاد جهانی، موجبات 
بیکاری گسترده‌ای را در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه فراهم کرد و در این جریان، سیاست های توسعه 
منطقه ای و متعاقباًً آژانس های توسعه و برنامه ریزی منطبق با شرایط به وجود آمده دچار تغییرات بسیاری شد، به طوری که سیاست 
کاهش بیکاری در مناطق کمتر توسعه یافته به سیاست های قبلی همچون کاهش نابرابری های درآمدی و زیرساختی مناطق اضافه 
شد. در این دوره، یارانه های دولتی محوریت پیدا می کنند و برای مکان یابی و ایجاد صنایع در مناطق کمتر توسعه یافته، مشوق هایی 
در نظر گرفته‌می شود. به طورکلی می توان گفت که بعد از جنگ جهانی دوم تا اوایل دهه 1980، سیاستگذاری منطقه‌ای بیشتر 
سرمایه گذاری و حمایت زیرساختی از مناطق کمتر توسعه یافته بوده است و این تفکر سیاستی غالب بوده است که رسیدن به عدالت 

و توازن منطقه ای از طریق مکانیسم بازار امکان پذیر نیست ]3[. 
در ابتدای قرن بیست و یکم، سیاست های منطقه‌ای در بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مورد ارزیابی مجدد و ریشه‌ای 
قرار گرفته است. تمرکز سیاست های جدید بر قابلیت ها و رقابت پذیری هوشمند مزیت های منطقه‌ای است و نقش سیاست های 
منطقه ای، بسیج استفاده مؤثرتر از منابع عمومی و خصوصی به جای مداخله مستقیم تعریف است. به عنوان بخشی از گذار به پارادایم 
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جدید، روابط سلسله مراتبی سنتی که در چارچوب آن دولت های ملی، مدیریت و سیاستگذاری را در انحصار خود درآورده 
بودند، با ترتیبات شبکه محور و گروهی بیشتری که شامل طیف وسیع تری از مشارکت کنندگان در سطوح مختلف و تکیه بر 
ساختار همیاری است، جایگزین شده اند. این بدان معناست که بازیگران محلی در طراحی و پیاده سازی برنامه های منطقه ای 
نقش محوری پیدا کرده اند ]4[، ]2[. این تغییر رویه در سیاست های توسعه منطقه ای، همچنان که در این گزارش مورد بحث و 
بررسی قرار گرفته است، جایگاه و اهمیت آژانس های توسعه و برنامه ریزی محلی و منطقه ای را از منظر حکمروایی و تنظیم گری 

توسعه در میان بازیگران محلی دوچندان کرده است.
در ایران سابقه برنامه ریزی محلی و منطقه ای، به صورت مدون، به برنامه های عمرانی پیش از انقلاب اسلامی که غالباًً متأثر از نظریه های 
منسوخ غرب ازجمله تئوری »قطب رشد« بوده، بازمی گردد؛ رویکردی که گمان می کرد تمرکز سرمایه گذاری در چند نقطه منتخب 
می تواند توسعه را به مناطق پیرامونی »رخنه« دهد. اما غلبه نظام برنامه ریزی متمرکز و بخشی، همراه با ضعف نهادهای محلی، موجب 
شد که این الگو نه تنها به کاهش نابرابری فضایی منجر نشود، بلکه روندهای توسعه محلی و منطقه ای را نیز نامتوازن کند و پیامدهایی 
فضایی و اجتماعی چون کم‌آبی، حاشیه نشینی، تغییر کاربری اراضی، کالایی شدن زمین، آلودگی هوا و نابرابری های اجتماعی و 
اقتصادی را به دنبال داشته باشد ]4[. پس از انقلاب نیز هرچند نمونه هایی از طرح های توسعه محلی و منطقه ای به صورت محدود و 

پایلوت اجرا شد، اما هیچ گاه یک سیاست پایدار، درون زا و نهادمند برای فعال سازی قابلیت های بومی شکل نگرفت. 
ایجاد نهادهایی مانند شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ها و کمیته های برنامه‌ریزی شهرستان، تلاشی در جهت هماهنگ 
کردن اقدام های دستگاه ها در مقیاس منطقه ای و محلی بود؛ اما دولتی بودن این ساختارها، فقدان سازوکار حضور مؤثر مردم 
و بازیگران اقتصادی اجتماعی و محدودیت اختیارات اجرایی، موجب شد این نهادها تأثیرگذاری لازم را نداشته باشند. افزون بر 
این، در شرایط کنونی جهت گیری ها و برنامه های پیشرفت و آبادانی مناطق نیز در بسیاری موارد تحت تأثیر تغییرات مدیریتی و 
جابه جایی های سیاسی قرار می گیرد؛ به گونه ای که با تغییر دولت ها یا مدیران، اولویت ها و رویکردها دستخوش تغییر می شود و 
بسیاری از برنامه ها پیش از دستیابی به نتایج ملموس تداوم نمی یابند. پیامد چنین وضعیتی، عدم شکل گیری یک جریان پایدار 
و مستمر در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مناطق است. در نتیجه، کشور همچنان فاقد سازوکاری یکپارچه، درون زا و مردم پایه 
است که بتواند با مشارکت بازیگران محلی و منطقه‌ای و با بهره‌گیری از مشاوره های علمی و تخصصی، اقدام های پیشرفت و 
آبادانی را با قابلیت های اقتصادی، اجتماعی و طبیعی هر منطقه سازگار سازد. به بیان دیگر، در شرایط کنونی، ساختار دیوان سالار 
و تمرکزگرا به تنهایی از ظرفیت و انعطاف لازم برای شناسایی دقیق، اولویت بندی به هنگام مسائل محلی و ارائه راهکارهای 
خلاقانه برخوردار نیست. حال این پرسش اساسی مطرح است که آیا استقرار نهادی با کارکردهای »آژانس های برنامه ریزی و 
توسعه محلی و منطقه‌ای« می تواند بر این خلأهای ساختاری فائق آید و بستری برای گذار به یک نظام متوازن، رقابت پذیر و 

درون زا در عرصه پیشرفت و آبادانی منطقه ای کشور فراهم سازد؟
با این نگاه و با توجه به تغییر رویه هایی که در رویکردهای برنامه‌ریزی محلی و منطقه‌ای در جهان صورت گرفته است، این 
گزارش در ابتدا به بررسی جایگاه و کارکردهای آژانس های توسعه و برنامه ریزی محلی و منطقه ای، به عنوان ابزارهای محوری 
تحقق سیاست های توسعه اقتصادی و اجتماعی در مناطق داخلی یک کشور پرداخته است. در ادامه و با توجه به بررسی تجارب 
آژانس های توسعه و برنامه ریزی محلی و منطقه ای در کشورهای آمریکا، هند، مجارستان، چین، لائوس، ترکیه، کانادا و سنگال 
و همچنین بررسی اقدام ها، چالش ها و اقتضائات توسعه محلی و منطقه ای در کشور، ضرورت و چگونگی ایجاد چنین نهادهایی 

در ایران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
لازم به‌ذکر است که در این پژوهش و در ارتباط با ایران، به جای استفاده از عبارت »آژانس های )آژانس( توسعه محلی و 
منطقه ای«، از عنوان »دفاتر )دفتر( برنامه ریزی محلی و منطقه ای« استفاده شده است. در عین حال، در ادبیات و تجارب جهانی 
مورد بررسی، عموماًً از واژه »آژانس« )Agency( برای اشاره به این گونه ساختارهای توسعه ای در سطوح محلی و منطقه ای 

استفاده شده است.
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2. پیشینه

الف( سوابق پژوهشی
 مهم ترین پژوهش های صورت گرفته که همسو با موضوع این پژوهش هستند به شرح جدول ذیل است.

 جدول 1. سوابق پژوهشی مرتبط با سیاست های توسعه محلی و منطقه ای در ایران

نتایجموضوع تحقیقمحقق / سال

مرکز پژوهش های 
توسعه و آینده نگری

]5[ )1402(

بازاندیشی در سیاستگذاری 
توسعه منطقه ای در 
ایران )رویکردها، 
تجارب و راهکارها(

این پژوهش با بررسی تجارب ۹ کشور در حال گذار در سه قاره آفریقا، آسیا و آمریکای 
لاتین بر این نکته تأکید می کند که نهادهای عمومی غیردولتی، مردمی و دستگاه های 
اجرایی در سطوح محلی و منطقه ای به عنوان کاتالیزورها و لنگرهای حاکمیت توسعه 

سرزمینی اجتماع محور نقش آفرینی می کنند. رشد اقتصادی و تقویت خدمات اجتماعی 
پایه، نیازمند بسیج منابع محلی از اجتماعات و نهادهای خصوصی، عمومی و مردمی و استفاده 

هوشمندانه تر، استراتژیک تر و پاسخگوتر محلی از منابع محدود دولت مرکزی است.

کایدنژاد و همکاران 
]6[ )1399(

تحلیلی بر جایگاه توسعه 
منطقه ای در سیاست های 
کلان جمهوری اسلامی ایران

براساس نتایج این مطالعه، سیاست های کلان، فاقد راهبردی مشخص و 
روشن پیرامون توسعه منطقه ای هستند و گرایش عمده آنها بر توسعه 
تمرکزگراست و در اینجا لزوم ایجاد سرفصلی مشخص با عنوان توسعه 
منطقه ای احساس می شود تا بتوانند به عنوان راهبردهایی برای توسعه 

منطقه ای و بنیانی برای قوانینی باشد که ضمن توجه به تمرکززدایی در مسئله 
توسعه،1 به مهم ترین هدف توسعه منطقه ای یعنی تمرکززدایی برسند.

محمدی و همکاران
]7[ )1398(

چارچوب تحلیل کارکردی 
نظام نوآوری منطقه ای در 
کشورهای درحال توسعه

کارکردهای توسعه نوآوری منطقه ای در کشورهای درحال توسعه شامل هشت محور به 
شرح: »قابلیت حکمرانی نوآوری منطقه ای  و جهت دهی آن«، »قابلیت ایجاد زیست بوم 

نوآوری«، »قابلیت تشخیص، مسئله یابی و پیش بینی فناورانه شرکت ها و صنایع«، »قابلیت  
توسعه صنعتی فناوری )متناسب با رویکرد DUI(«، »قابلیت توانمندسازی، حمایت و 

بسیج منابع«، »قابلیت شبکه سازی،  یادگیری تعاملی، جریان، سرریز و انباشت دانش«، 
»قابلیت ایجاد بازار« و درنهایت »قابلیت کشف و انتشار فرصت های کارآفرینی« است.

یاسوری و سجودی
]8[ )1397(

استراتژی توسعه منطقه ای 
)RDS( راهکاری نوین 
جهت توسعه متوازن 

منطقه ای )مطالعه موردی: 
شهرستان رشت(

نتایج این پژوهش مؤید این موضوع است که استراتژی های نوین توسعه منطقه ای با 
تقویت رقابت پذیری و جهت دادن به جریان ها )جمعیت، کالا، سرمایه(، موجبات کاهش 
نابرابری منطقه ای، افزایش کارایی فضا و توسعه متوازن منطقه ای را فراهم می نمایند.

انتظاری
]9[ )1397(

تحلیل تأثیر دانشگاه بر 
توسعه منطقه ای در ایران

نتایج این پژوهش نشان می دهد که اکوسیستم توسعه دانش بنیان، در استان های 
ایران شکل نگرفته است. براین اساس، دانشگاه های استانی در ایران تأثیر درخور 

توجهی بر توسعه منطقه ای ندارند، چون دانشگاه ها نمی توانند فرایندها و قابلیت های 
پایه استان ها را به نوآوری، کارآفرینی و کسب وکارهای دانش بنیان تبدیل کنند؛ از 

طرف دیگر، اکوسیستمی وجود ندارد که ظرفیت جذب مناطق را بالا ببرد و فعالیت های 
دانشگاه ها را به نظام های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیوند دهد؛ بنابراین، تنها راه 
بهبود کمک دانشگاه ها به توسعه منطقه ای، ساخت »اکوسیستم های توسعه دانشگاه« 

است که همت دولت، دانشگاه ها و دیگر نهادهای ذی صلاح را طلب می کند. 

1. البته در »سیاست های کلی آمایش سرزمین« و »سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی« بندهایی در این ارتباط دیده شده است.
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 الزامات برنامه ریزی 
محلی – منطقه ای در ایران مبتنی بر 

حوزه های آبخیز و راهبردهای
 توسعه یکپارچه روستایی – شهری

نتایجموضوع تحقیقمحقق / سال

مرکز پژوهش های 
مجلس شورای 

اسلامی )1396( 
]10[

مجموعه مطالعات منطقه ای 
و آمایش سرزمین در 

ایران )3(: مأخذشناسی 
مطالعات توسعه منطقه ای 
در ایران )ویرایش اول(

نظام برنامه ریزی منطقه ای در ایران تاکنون دستاوردی قابل اعتنا نداشته و در بسیاری 
از موارد، نه تنها به کاهش نابرابری ها کمک نکرده، بلکه شکاف توسعه میان مناطق 

مختلف کشور را نیز افزایش داده است. منطقه بندی های انجام شده نیز غالباًً با ملاحظات 
محیط زیستی، ازجمله حوزه های آبخیز، انطباق نداشته اند. افزون براین، بخش عمده ای 

از مطالعات آمایشی در سطح استان ها صرفاًً به بررسی وضع موجود محدود شده و 
نتوانسته اند خروجی مؤثری برای نظام برنامه ریزی فراهم کنند. در این میان، یکی 

از اقدام هایی که می تواند به شکوفایی قابلیت های جغرافیایی کشور بیانجامد، ایجاد 
و تقویت نهادها و تشکل های منطقه ای در حوزه های مختلف، به ویژه علمی، فرهنگی، 

اقتصادی و محیط زیستی، با بهره گیری از عناصر هویتی ایرانی اسلامی است.

فرجی‎ راد و همکاران
]11[ )1392(

آسیب شناسی سیاست های 
توسعه منطقه ای در ایران 

از دیدگاه رویکرد نهادی

نتایج این پژوهش نشان می دهد که سیاست های توسعه منطقه ای در ایران نتوانسته است 
به اموری همچون شناخت ظرفیت های اجتماعی، اقتصادی و محیطی محلی و منطقه ای، تقویت 
رهبری منطقه ای، طراحی سیاست های شرایط محلی، مدیریت محلی و منطقه ای و مشارکت 

عوامل منطقه ای بپردازد. علاوه برآن، کاستی در تعریف مشخص از منطقه و توسعه منطقه ای، 
وجود ساختارهای متمرکز تصمیم گیری و اجرایی، بی توجهی به روش های نوین توسعه 

منطقه ای همچون توسعه دانش، ارتقای یادگیری، توسعه اقتصاد اجتماعی و کارآفرینی در 
سطح محلی و درنهایت فراهم نشدن بسترهای مناسب برای حکمروایی منطقه ای، از دلایل 

اصلی شکست سیاست های توسعه منطقه ای در ایران از منظر رویکرد نهادی هستند.

علاوه بر موارد مذکور در جدول 1، مطالعات »گروه بتل«1 نیز ازجمله اسناد و مطالعات ارزشمندی است که بر ضرورت اتخاذ نگاه منطقه ای و 
برنامه ریزی مبتنی بر قابلیت های محلی تأکید داشته است. مطالعات گروه بتل که در دهه ۱۳۵0 در قالب »پروژه توسعه منطقه ای بتل« برای 
سازمان برنامه ایران انجام شد، در واقع نخستین کوشش نظام مند برای استقرار برنامه ریزی جامع منطقه ای در کشور به شمار می‌آید. در این 
طرح، ایران به ۱۱ منطقه برنامه ریزی تقسیم شد و برای هر منطقه اسنادی تفصیلی شامل تحلیل ساختار اقتصادی، حساب های منطقه ای، 
بودجه بندی پیشنهادی و برنامه های اجرایی بخشی در حوزه هایی چون صنعت، کشاورزی، حمل ونقل و خدمات اجتماعی تدوین شد. نمونه 
شاخص این مطالعات، گزارش مبسوط منطقه پنجم )همدان و لرستان( است که جزئیات پروژه ها را تا سطح سکونتگاه ها مشخص می کرد. 
بااین حال، بررسی های تاریخی و آسیب شناسانه برنامه‌ریزی منطقه‌ای در ایران نشان می‌دهد که این شالوده فنی هرگز به توسعه متوازن 
منطقه‌ای منجر نشده است. عواملی همچون حاکمیت نظام برنامه‌ریزی بخشی و تمرکزگرا، فقدان جایگاه قانونی و حقوقی برای توسعه 
منطقه ای، وابستگی شدید بودجه های عمرانی به درآمدهای ناپایدار نفتی و ضعف دسترسی به داده های قابل اعتماد در سطوح محلی، همواره 
شکافی عمیق میان برنامه های تدوین شده و نتایج اجرایی ایجاد کرده اند ]12[، ]13[. این تناقض تاریخی میان ظرفیت برنامه ریزی راهبردی 
از یک سو و ضعف ساختارهای اجرایی میانی از سوی دیگر، ضرورت ایجاد نهادی تنظیم گر، هماهنگ کننده و تسهیلگر در سطوح محلی و 

منطقه ای را به عنوان یک الزام نهادی گریزناپذیر مطرح می سازد.
در نهایت باید اشاره داشت که پژوهش های مورد بررسی در حوزه توسعه محلی و منطقه ای در ایران عمدتاًً بر آسیب شناسی غلبه رویکردهای 
تمرکزگرا، پیروی نکردن از راهبردی مشخص برای توسعه محلی و منطقه ای، ضعف حکمروایی و مدیریت محلی، نارسایی در بهره برداری از 
ظرفیت های اجتماعی و اقتصادی مناطق و ناکامی در شکل گیری نظام های نوآوری و پیوند مؤثر میان دانشگاه، صنعت و نهادهای محلی تمرکز 
داشته اند. بااین حال، بخش قابل توجهی از این مطالعات در سطح توصیف چالش ها و توصیه های کلی باقی مانده و به طراحی سازوکارهای نهادی 
مشخص و عملی در مقیاس محلی و منطقه ای برای حل چالش های مورداشاره نپرداخته اند. غفلت از تدوین الگوهای اجرایی نهادهای عمومی 
غیردولتی، همچون آژانس های توسعه محلی و منطقه ای که می توانند بستر سامان دهی مسائل و ظرفیت های توسعه ای در مقیاس سرزمینی 
را فراهم کنند، یکی از خلأهای بنیادین این ادبیات به شمار می رود. پژوهش حاضر در پاسخ به همین خلأ، تلاش دارد چارچوبی نهادی برای 

شکل دهی و کارکرد چنین نهادهایی متناسب با شرایط بومی و نهادی ایران ارائه کند.

1. Battelle Memorial Institute

https://report.mrc.ir/article_7024_006c64491cb8acf2092ce0e0341797fe.pdf
https://report.mrc.ir/article_7024_006c64491cb8acf2092ce0e0341797fe.pdf
https://report.mrc.ir/article_7024_006c64491cb8acf2092ce0e0341797fe.pdf
https://report.mrc.ir/article_7024_006c64491cb8acf2092ce0e0341797fe.pdf
https://report.mrc.ir/article_7024_006c64491cb8acf2092ce0e0341797fe.pdf
https://report.mrc.ir/article_7024_006c64491cb8acf2092ce0e0341797fe.pdf
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ب(سوابق تقنینی
در بررسی تاریخی نهادهای توسعه ای ایران، »بنگاه های عمرانی کشور« را می توان نخستین تجربه نزدیک به سازوکارهایی چون آژانس های 
توسعه محلی و منطقه ای دانست. نهادی که براساس »قانون بنگاه عمرانی کشور )مصوب 1334/05/11، با اصلاحات و الحاقات بعدی(« تحت 
نظارت وزارت کشور شکل گرفت و طبق متن قانون وظیفه داشت به عمران و آبادي قراء و تعميم فرهنگ و بهداشت و بهبود وضع كشاورزي 
و كشاورزان و بالا بردن سطح زندگي آنان و تقويت روح همكاري و تعاون بين آنها بپردازد. تأکید بیش‌ازحد بر اجرای پروژه های عمرانی و 
بی توجهی به مسائل اقتصادی و اجتماعی، مشخص نبودن سازوکار هماهنگی بنگاه های عمرانی با دستگاه های اجرایی و همچنین غلبه نگاه 

از بالا در تشکیل این بنگاه ها ازجمله نقاط ضعفی است که در ارتباط با تأسیس و فعالیت این نهادها وجود داشته است.
به طورکلی و قبل از انقلاب اسلامی، نگاه به توسعه و برنامه‌ریزی منطقه‌ای و سازوکارهای تحقق آن، به صورت پراکنده و البته مقطعی بوده 
است. در برنامه عمرانی اول )1334-1327(، به توسعه منطقه ای به صورت محدود و مصداقی )عمران دشت مغان( توجه شده بود. در برنامه 
عمرانی دوم )1340-1334( توسعه منطقه ای محوریت بیشتری پیدا می کند، به طوری که در طول اجرای این برنامه از شرکت های مشاور و 
همچنین برخی سازمان های بین المللی در زمینه عمران منطقه ای استفاده شده است. در برنامه مذکور توسعه منطقه خوزستان صرفا با تأکید 
بر سدسازی و ایجاد شبکه های آبیاری مورد توجه قرار گرفت و بعد از این منطقه، دومین منطقه مورد توجه سازمان برنامه در طول برنامه 
دوم، شامل سیستان وبلوچستان، جیرفت و میناب و در ادامه کرمان می شود. همچنین در برنامه عمرانی دوم، برنامه های عمرانی برای مناطق 
آذربایجان، کردستان، خراسان جنوبی نیز پیشنهاد شده بود که به دلیل محدودیت مالی دولت به مرحله مطالعه و عمل نرسیدند. به طورکلی، 
انجام مطالعات فراگیر توسعه منطقه ای و ایجاد نهادهای توسعه منطقه ای )به خصوص در خوزستان( از برجستگی های برنامه عمرانی دوم بوده 
است. رویکرد منطقه ای در برنامه سوم عمرانی )1346-1341( با نهادسازی مواجه شد. تشکیل نهاد استانی سازمان برنامه در استان ها و نیز 
تأکید بر برنامه های عمرانی توسعه محلی و منطقه ای و گرفتن نظر مشورتی از استانداران و فرمانداران کل و در برخی موارد نمایندگان استان ها 
از موارد مهم نگاه منطقه ای این برنامه است. در طی برنامه چهارم عمرانی )1351-1347(، با توجه به لزوم ملی دیدن برنامه های منطقه ای، 
خطوط اصلی توسعه و اولویت های نسبی هر منطقه تعیین شد و براساس طرحی که تهیه شد، کشور به 11 منطقه برنامه ریزی تقسیم شد.1 
در برنامه پنجم عمرانی )1356-1352( با حذف سیاست مناطق یازده گانه کشور، سیاست توسعه معطوف به مناطق کم برخوردارتر گردید 
و در این چارچوب طرح های توسعه منطقه ای همچون »طرح توسعه منطقه ای سلسله«2 تدوین و پیاده سازی شد. تحلیل اهداف برنامه های 

عمرانی نشان می دهد که توجه به توسعه متوازن منطقه ای عمدتا در برنامه عمرانی پنجم مورد تأکید بوده است]14[. 
بررسی پیشینه اقدام های توسعه منطقه ای در قبل از انقلاب اسلامی و در قالب برنامه های عمرانی نشان دهنده آن است که برای سازمان های 
عمران منطقه ای نقش مهمی در مسیر توسعه مناطق تعریف شده بود. این سازمان ها که عمدتاًً در طول برنامه های عمرانی دوم و سوم شکل 
گرفتند و فعالیت داشتند، به عنوان نهادهای اجرایی فرابخشی با هدف »بسیج منابع آب و خاک« و »رفع محرومیت های شدید منطقه ای« در 
مناطقی با پتانسیل طبیعی بالا اما با سطح توسعه یافتگی پایین تأسیس شدند. سازمان عمران خوزستان بر توسعه شبکه های آبیاری و کشت 
و صنعت نیشکر متمرکز شد و سازمان های عمران جیرفت و سیستان و بلوچستان نیز به ترتیب با محوریت بهره برداری از سد و تأمین آب برای 
توسعه کشاورزی و تثبیت جمعیت فعالیت خود را آغاز کردند. این نهادها که مستقیماًً زیر نظر سازمان برنامه فعالیت می کردند، قرار بود با ایجاد 
زیرساخت های اصلی و تزریق سرمایه دولتی، به قطب های رشد اقتصادی در مناطق عقب مانده کشور تبدیل شوند. در این ارتباط و با توجه به 
طرح های توسعه منطقه ای اجراشده در طول برنامه های عمرانی پیش از انقلاب و با هدف بررسی جزئیات آنها و استخراج درس آموخته های 
احتمالی، در بخش های بعدی این پژوهش، تجربه توسعه منطقه ای سلسله و مناطق جیرفت و میناب مورد بررسی دقیق تری قرار گرفته است.

1. در این طرح 11 منطقه کلان تعیین شده عبارت بودند از: 1. گیلان و مازندران؛ 2. آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل؛ 3. تهران، مرکزی، قم، سمنان و زنجان؛ 4. خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد؛ 
5. همدان و لرستان؛ 6. اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری؛ 7. فارس؛ 8. سیستان و بلوچستان و کرمان؛ 9. خراسان؛ 10. کردستان، کرمانشاه و ایلام و 11. هرمزگان و بوشهر.

2. سلسله یکی از شهرستان های استان لرستان است که به دلیل ویژگی های اجتماعی و جغرافیایی ویژه، امکان تعمیم تجارب توسعه منطقه ای آن به سایر مناطق کشور فراهم بود و به همین خاطر در اوایل 
دهه ۱۳۵۰ جهت اجرای یک الگوی توسعه درون زای منطقه ای مدنظر قرار گرفت. بررسی تفصیلی این تجربه در بخش های بعدی این گزارش آمده است.
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 الزامات برنامه ریزی 
محلی – منطقه ای در ایران مبتنی بر 

حوزه های آبخیز و راهبردهای
 توسعه یکپارچه روستایی – شهری

به‌رغم تدوین و اجرای برنامه های عمرانی در قبل از انقلاب اسلامی، روند شاخص های نابرابری و محرومیت نشان می‌دهد که این تلاش ها 
نتوانستند به بهبود واقعی شرایط اجتماعی و طبقات محروم جامعه منجر شوند. در این ارتباط و براساس بررسی های صورت گرفته ]15[، 
ضریب جینی طی سال های 1348 تا 1357 از 0.4414 به 0.52405 افزایش یافت که بیانگر تعمیق شکاف درآمدی در آستانه انقلاب اسلامی 
است. علاوه بر این، نسبت سهم درآمدی ثروتمندترین دهک به فقیرترین دهک نیز از 20 درصد در سال 1348 به 33 درصد در سال 1354 
رسید که حاکی از تمرکز بیشتر منابع در طبقات برخوردار بود. این شاخص ها به روشنی نشان می دهند که با وجود برنامه های عمرانی، نابرابری 

و محرومیت نه تنها کاهش نیافت بلکه در بسیاری موارد تشدید نیز شد.
بعد از انقلاب اسلامی، »شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان ها« که براساس ماده )۷۰( »قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌،اجتماعی و 
فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران )مصوب 1379/11/17(‌« ایجاد و مبتنی بر ماده )۸۳( »قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و 
فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران )مصوب 1383/06/11(« تنفیذ شده اند، نزدیک ترین نهادی هستند که به لحاظ نظارت بر جریانات توسعه ای 
در استان ها، با بخشی از وظایف آژانس های توسعه و برنامه ریزی محلی و منطقه ای، قرابت معنایی می توانند داشته باشند. در ماده )70( »قانون 
برنامه سوم توسعه اقتصادی‌،اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران‌« اشاره شده است که »به منظور تصمیم‌گیری، تصویب، هدایت، 
هماهنگی و نظارت در امور برنامه‌ریزی و توسعه و عمران استان ها، در چارچوب برنامه ها و ‌سیاست ها و خط مشی های کلان کشور، شورای 
برنامه ریزی و توسعه هر استان به ریاست استاندار تشکیل می شود«. در ادامه و در تبصره »1« ماده مذکور نیز اشاره شده است که »به منظور 
پیشبرد اهداف و انجام وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، کمیته های تخصصی متشکل از مدیران و رؤسای ادارات کل، شعب و 
نمایندگی سازمان های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در استان که مشمول نظام بودجه استانی بوده و یا قسمتی از وظایف 
عمرانی استانی را عهده‌دار هستند )‌دستگاه های اجرایی استانی( تشکیل می گردد«. همچنین در ماده )71( قانون مذکور، وظایف شورای 
برنامه ریزی و توسعه استان ها تعیین شده است که ازجمله آنها می توان به محورهایی چون تهیه برنامه های بلندمدت توسعه ای استان ها در 
چارچوب نظام برنامه ریزی کشور، شناخت قابليت ها و مزيت هاي نسبي استان و ايجاد زمينه هاي لازم براي تشويق و توسعه سرمايه گذاريهاي 

مردمي و بررسي وضعيت اشتغال در سطح استان و پيش بيني روش هاي تشويقي براي سرمايه گذاري در امور اشتغال زا اشاره کرد. 
در سیر تحول نظام برنامه ریزی کشور، ماده )۳۱( »قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور )مصوب 1395/11/10 با اصلاحات و الحاقات 
بعدی(« جایگاه شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان ها را به عنوان عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری و نظارت بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی در سطح استان تثبیت کرده است. این ماده قانونی با ترسیم وظایفی گسترده، ازجمله تدوین اسناد توسعه بلندمدت، اولویت بندی 
مزیت های نسبی، جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناوری های راهبردی، تلاش کرده است 
تا اختیارات استان ها را در جهت راهبری توسعه درون‌زا و برون گرای منطقه‌ای ارتقا دهد. با این وجود، اگرچه وظایف محوله در ماده )31(، 
به ویژه در حوزه های »شناخت قابلیت های منطقه ای« و »تجهیز منابع« ظاهری مشابه با مأموریت های »آژانس های توسعه منطقه ای« دارد، اما 
ترکیب اعضای شورا که عمدتاًً متشکل از مدیران و نمایندگان دستگاه های دولتی است، نشان می دهد که ساختار حکمرانی این نهاد همچنان 
در مدار رویکردهای اداری و متمرکز باقی مانده است. به طور کلی، دولتی بودن، در نظر نگرفتن مشارکت بخش خصوصی و سمن ها، غفلت از 
موضوع جذب سرمایه های خارج از استان، بی توجهی به توسعه نوآورانه منطقه براساس مزیت های رقابت پذیر، وابستگی به نظام برنامه ریزی از 
بالا و بهره گیری کمتر از حرکت های جمعی و جهادی، ازجمله مهم ترین ضعف هایی است که می تواند در زمینه عملکرد و دامنه وظایف شورای 

برنامه ریزی و توسعه استان ها مطرح کرد.1

1 . با توجه به اینکه آژانس های توسعه محلی و منطقه ای در مقیاس های میانی )منطقه ای( در یک کشور فعالیت دارند و همچنین به دلیل ماهیت چندوجهی و تنظیم گر این نهادها، در این گزارش به بررسی 
نهادهایی چون انجمن ده و شوراهای اسلامی روستاها پرداخته نشده است.
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جدول 2. قوانین و برنامه های عمرانی و توسعه ای مرتبط باتوسعه منطقه ای در ایران 

اهم نکات و نقدهاعنوان قانون/ برنامه های عمرانی و توسعه ایردیف

قانون بنگاه عمرانی کشور )مصوب 1334/05/11، ب 1
اصلاحات و الحاقات بعدی(

وظیفه عمران روستاها و بهبود وضعیت بهداشتی و رفاهی کشاورزان به بنگاه های 
عمرانی واگذار شد، اما تمرکز بیش از حد بر پروژه های عمرانی، کم توجهی به ابعاد 
اقتصادی و اجتماعی، ابهام در سازوکار هماهنگی با دستگاه های اجرایی و غلبه نگاه 

بالا به پایین از مهم ترین نقاط ضعف این نهادها بود.

نگاه به توسعه منطقه ای به صورت محدود و مصداقی )عمران دشت مغان( بود.برنامه عمرانی اول )1327-1334(2

برنامه عمرانی دوم )1334-1340(3

از شــرکت های مشــاور و ســازمان های بین المللی برای عمران اســتفاده شــد. 
تمرکز اصــلی بر توســعه خوزســتان از طریق سدســازی و آبیاری بــود و مناطق 
سیستان وبلوچستان، جیرفت، میناب و کرمان نیز مورد توجه قرار گرفتند. انجام 
مطالعات فراگیر توسعه منطقه ای و ایجاد نهادهای توسعه منطقه ای )به خصوص در 

خوزستان( از برجستگی های این برنامه عمرانی بوده است

برنامه سوم عمرانی )1341-1346(4
تشکیل نهاد استانی سازمان برنامه در استان ها و نیز تأکید بر برنامه های عمرانی 
توسعه محلی و منطقه ای و گرفتن نظر مشورتی از استانداران و فرمانداران کل و 
در برخی موارد نمایندگان استان ها از موارد مهم نگاه منطقه ای این برنامه است.

برنامه چهارم عمرانی )1347-1351(5
با توجه به لزوم ملی دیدن برنامه های منطقه ای، خطوط اصلی توسعه و اولویت‌های 
نسبی هر منطقه تعیین شد و براســاس طرحی که تهیه شد، کشور به 11 منطقه 

برنامه ریزی تقسیم شد.

برنامه پنجم عمرانی )1352-1356(6
سیاست های توسعه ای معطوف به مناطق کم برخوردارتر گردید و در این چارچوب 
طرح های توســعه منطقه ای همچون »طرح توســعه منطقه ای سلســله« تدوین و 

پیاده سازی شد.

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی 7
جمهوری اسلامی ایران )مصوب 1379/11/17(

ضــرورت ایجــاد »شــوراهای برنامه ریزی و توســعه اســتان ها« مطرح شــد که 
نزدیک ترین نهادی هستند که به لحاظ نظارت بر جریانات توسعه ای در استان ها، با 
بخشی از وظایف آژانس های توسعه و برنامه ریزی محلی و منطقه ای، قرابت معنایی 

می توانند داشته باشند.

8
قانون برنامــه چهــارم توســعه اقتصــادی، اجتماعی و 
)مصــوب  ایــران  اسلامی  جمهــوری  فرهنــگی 

)1383/06/11

 براســاس ماده )83( این قانون مواد )۷۰( و )۷۱( »‌قانون برنامه ســوم توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و  فرهنگی جمهــوری اسلامی ایران مصوب 1379/1/17 و 
اصلاحیه‌های آن« برای دوره  برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

جمهوری اسلامی ایران )۱۳۸۸-۱۳۸۴( تنفیذ شد.

ماده )۱۳( »قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور 9
)مصوب 1395/11/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی(«

جایگاه قانونی شــورای برنامه ریزی و توسعه اســتان را به عنوان عالی ترین نهاد 
تصمیم گیر و ناظر بر توسعه استان تثبیت کرده و وظایفی همچون تصویب اسناد 
توسعه، اولویت بندی مزیت های منطقه ای، جذب سرمایه گذاری و هماهنگی جهت 

تحقق عدالت سرزمینی را برای آن تعیین نموده است.

مأخذ: یافته های پژوهش.
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https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=2570044548633544707
https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=7603874674757023195
https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=7603874674757023195
https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=7769649028535290152
https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=7769649028535290152
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https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=8099565037374732151
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 الزامات برنامه ریزی 
محلی – منطقه ای در ایران مبتنی بر 

حوزه های آبخیز و راهبردهای
 توسعه یکپارچه روستایی – شهری

علاوه بر این، در سطح سیاست های کلان کشور نیز سیاست های کلی نظام در حوزه »اقتصاد مقاومتی« و »آمایش سرزمین« بر رقابت پذیری 
منطقه ای و ضرورت تقسیم کار ملی در میان مناطق مختلف کشور تأکید داشته و به نوعی مسیر را برای ایجاد نهادی با ویژگی های آژانس های 
توسعه و برنامه ریزی در مقیاس محلی و منطقه ای هموار کرده اند. دراین ارتباط، جزء »3« بند »ب« »سیاست‌های کلی آمایش سرزمین«، بر 
»تعامل سازنده میان ارزش ها و مزیت های مناطق گوناگون کشور با استفاده از ظرفیت های فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و انگیزه های ملی 
و اقدام در جهت تفویض اختیارات مناسب قانونی به سطوح منطقه ای و محلی با رعایت تمرکز امور سیاستگذاری و حاکمیتی« 
و جزء »1« و »2« بند »ج« این سیاست  ها به ترتیب بر »تقسیم کار ملی با توجه به استعدادهای طبیعی و خلق مزیت های جدید در 
مناطق مختلف کشور« و »هم افزایی مزیت های کشور، نوسازی بخش کشاورزی متناسب با منابع تولید و پهنه بندی اقلیمی، اصلاح و تکمیل 
زنجیره های تولید صنعتی، سازمان دهی بخش خدمات نوین و تولید کالا و خدمات دانش پایه« تأکید کرده  اند. همچنین بند »1« و بند »3« 
»سياست  هاي كلي نظام در حوزه اقتصاد مقاومتي«، بر »به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی، با تسهیل و 
تشویق همکاری های جمعی و تأکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط« و »ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان ها و 

به کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور« تأکید داشته اند.

3. مسئله مقیاس در برنامه ریزی محلی و منطقه ای

یکی از مهم ترین پیش نیازهای برنامه ریزی محلی و منطقه ای، انتخاب مرزهای منطقه و سطوح محلی بر پایه معیارهای طبیعی و کارکردی 
و به کارگیری نگاه پهنه ای در طراحی برنامه هاست؛ رویکردی که محدوده ها و مداخلات توسعه ای را با منطق واقعی فضا و محیط هماهنگ 
می سازد. در رویکردهای جدید توسعه محلی و منطقه ای، منطقه و سطح محلی زمانی معنا و کارایی بیشتری برای سیاستگذاری پیدا می کند 
که بر منطق کارکردی فضا استوار باشد، یعنی در تعریف این مقیاس از برنامه ریزی، جریان های واقعی فعالیت های اقتصادی، شبکه های نهادی 
و الگوهای محیطی لحاظ شود. از این منظر، اتکا بر مرزبندی های صرفاًً اداری برای طراحی مداخلات توسعه‌ای، تصویر ناقصی از نیازها و 
ظرفیت های مکانی را ارائه می دهد. به همین دلیل، پیشنهاد می شود محدوده های توسعه ای تا حد امکان با مرزهای طبیعی و اکولوژیک، مانند 
حوزه های آبخیز، همخوانی پیدا کنند؛ چراکه این مرزها سازوکارهای اصلی شکل دهنده پایداری محیطی، توزیع منابع و پیوندهای فضایی را 
منعکس می کنند. تلفیق این مرزهای طبیعی با واقعیت های جمعیتی و نهادی، امکان طراحی سیاست هایی را فراهم می سازد که هم با منطق 

محیطی سازگار است و هم قابلیت اجرا در ساختار حکمرانی موجود را دارد ]2[.
لذا اتخاذ نگاه پهنه ای در طراحی و پیاده سازی اقدام ها، از الزاماتی که رعایت آن نقش بسزایی در موفقیت و پایداری برنامه های توسعه محلی 
و منطقه‌ای دارد. به کارگیری چنین رویکردی به این معناست که تمامی عناصر، روابط و پدیده های یک منطقه، شامل بافت های شهری 
و روستایی، زیرساخت ها، منابع طبیعی، کاربری زمین، تعاملات اقتصادی و نهادی، جریان های اجتماعی و شبکه های حمل‌ونقل، در یک 
چارچوب یکپارچه مورد توجه قرار گیرند و تأثیرات متقابل آنها بر یکدیگر تحلیل و لحاظ شود؛ نه اینکه صرفاًً چند نقطه مشخص، محور 
سیاست ها و اقدام ها قرار بگیرند. چنین رویکردی امکان می دهد فرصت ها، خدمات و زیرساخت ها به صورت متوازن در سراسر منطقه توزیع 
شوند، فشار بر نقاط مرکزی کاهش یابد، مناطق پیرامونی و حومه ای نیز از سهم خود در توسعه برخوردار شوند و تعامل میان توسعه اقتصادی، 
حفاظت محیط زیست و عدالت اجتماعی به شکل هم زمان مدیریت گردد. برنامه ریزی فضایی یکپارچه با در نظر گرفتن روابط و وابستگی های 
میان بخشی و میان مقیاس، امکان هماهنگی سیاست ها و اقدام های اقتصادی، اجتماعی و محیطی را فراهم می کند و توزیع متعادل منابع، 
سرمایه گذاری و فرصت ها را در تمام بخش های منطقه تضمین می کند. بنابراین، اتخاذ دیدگاه پهنه ای فراتر از تمرکز بر نقاط خاص، بستری 
ایجاد می کند که توسعه‌ای منطقی، یکپارچه، متوازن و پایدار را برای کل منطقه ممکن می سازد و از تمرکززدگی، پراکندگی ناهماهنگ و 

https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=37919
https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=37919
https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=25370
https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=25370
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2-1. روند اجرایی بخش خدمات 
فاضلاب  کشور

تبعات اجتماعی و محیطی نامطلوب جلوگیری می کند ]16[، ]17[.
همچنین باید اشاره داشت که برنامه ریزی منطقه ای، به عنوان فرایندی آینده نگر و نظام مند برای سازمان دهی فضایی فعالیت ها، توزیع بهینه 
کاربری ها، زیرساخت ها و شبکه های ارتباطی و تنظیم تعامل میان جمعیت و محیط ]18[، به دلیل ماهیت طراحی و ساماندهی ساختار فضایی، 
از اولویت راهبردی نسبت به توسعه منطقه‌ای برخوردار است. چراکه این چارچوب فضایی-نهادی، امکان هماهنگی بین اهداف اقتصادی، 
اجتماعی و محیطی را فراهم می کند و زمینه را برای اجرای سیاست های پایدار و متوازن توسعه ایجاد می کند. در مقابل، توسعه منطقه‌ای 
عمدتاًً با افزایش رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، ارتقای خدمات و بهبود رفاه اجتماعی سروکار دارد و بدون پشتیبانی یک برنامه ریزی منطقه ای 

منسجم، ممکن است به اقدام های پراکنده، ناهماهنگ و کوتاه مدت محدود شود.

4. چیستی و چرایی ایجاد نهاد های توسعه و برنامه ریزی محلی و منطقه ای

طبق تعریف »انجمن اروپایی آژانس های توسعه منطقه ای«، آژانس های توسعه منطقه ای )RDAs( شخصیت های حقوقی هستند که به صورت 
نیمه دولتی فعالیت داشته و در سطحی بین سطح ملی و محلی استقرار می یابند و به واسطه و با همکاری بخش خصوصی، مؤسسات عمومی و بخش 
مردمی و سمن ها، به دنبال بهبود اقتصاد در مقیاس منطقه ای و درنهایت ملی هستند. این نهادها معمولًاً با هدف اجرای سیاست های توسعه ای در 
نواحی عقب مانده یا دارای پتانسیل ویژه تأسیس شده اند و نقشی واسطه ای میان دولت مرکزی و نهادهای محلی ایفا کرده اند. آژانس های توسعه و 
برنامه ریزی محلی و منطقه ای در اروپا، به اندازه کشورهایی که در آنها فعالیت می کنند متنوع هستند و طیف گسترده ای از فعالیت ها را انجام می دهند. 
پیشبرد برنامه توسعه اقتصادی مناطق، ارتقای کارایی و رقابت پذیری کسب وکارها، کمک به بین المللی شدن شرکت ها در حوزه های فعالیتی خود، 
بهبود اشتغال و کمک به تحقق اهداف ترسیم شده توسعه، ازجمله اهداف اصلی آژانس های توسعه منطقه ای به شمار می رود. همچنین، این آژانس ها 
با شناسایی ظرفیت ها و مزیت های نسبی هر منطقه، اقدام به طراحی و پیاده سازی برنامه های توسعه محور، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، 

و تسهیل تعامل میان بخش های مختلف اقتصادی می کنند ]19[، ]2[، ]20[.
به عنوان یکی از محورها و بازوهای اصلی توسعه منطقه ای در اروپا، آژانس های توسعه منطقه ای دارای 5 هدف قانونی به شرح زیر هستند:

1. بازآفرینی و توسعه اقتصادی بیشتر،
2. ارتقای کارایی کسب وکار، سرمایه گذاری و رقابت پذیری،

3. بهبود وضعیت اشتغال، 
4. توسعه مهارت‌های شغلی؛ و

5. کمک به تحقق اهداف ترسیم شده توسعه ]21[، ]20[.
فلسفه وجودی آژانس های توسعه محلی و منطقه‌ای، رقابت پذیر کردن اقتصاد داخلی مناطق یک کشور و بهره جستن حداکثری و البته 
پایدار از مزیت های ارزش آفرین نواحی محلی آن کشور است. بخش خصوصی و کارآفرینان، حلقه های مهم این آژانس ها هستند که به صورتی 
مشارکتی و از پایین، در شناخت مسائل و چاره جویی برای حل آنها در تلاش هستند ]22[. بعد از جنگ جهانی دوم بسیاری از دولت های 
محلی و منطقه ای، در قالب یک نوآوری سازمانی، به آژانس های توسعه منطقه ای در جهت حل مسائل اقتصادی منطقه تحت نفوذ خود روی 
آوردند. درواقع آسیب های اجتماعی و اقتصادی )نابرابری فضایی( ناشی از جنگ جهانی دوم و همچنین بحران های صنعتی، زمینه لازم را 
برای تأسیس آژانس های توسعه منطقه ای فراهم کرد. در ابتدا به آژانس ها به عنوان نهادهایی که برای پاسخ کوتاه مدت به شرایط بحرانی ایجاد 
شده‌اند، نگاه می شد. در فرانسه، آلمان و بلژیک، این آژانس ها با هدف بازسازی و احیای مکان های آسیب‌دیده و متروکه و همچنین ایجاد 
بستری نهادی در جهت تحریک اقتصاد مناطق تأسیس شدند. امروزه توزیع نامتوازن فعالیت های اقتصادی در مقیاس های فروملی و عدم 
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 الزامات برنامه ریزی 
محلی – منطقه ای در ایران مبتنی بر 

حوزه های آبخیز و راهبردهای
 توسعه یکپارچه روستایی – شهری

تناسب و تخصصی سازی این فعالیت ها با قابلیت های محیطی مناطق داخلی کشورها می تواند ازجمله مهم ترین دلایل شکل گیری آژانس های 
جدید توسعه منطقه ای قلمداد شود ]20[.

با وجود آنکه در سال 2004 یک چارچوب مفهومی برای آژانس های توسعه منطقه‌ای ایجاد شد، اما به طور دقیق نمی توان تعریف مشخص 
و دقیقی از این نوع نهادها ارائه کرد؛ چرا که آنها براساس اهداف و زمینه های گوناگونی شکل گرفته‌اند. همچنین هیچ سرشماری جهانی از 
آژانس های توسعه منطقه ای انجام نشده است، اما احتمالًاً بیش از 15000 سازمان از این جنس در جهان وجود دارد که هر ماه به این تعداد نیز 
افزوده می شود. آژانس های توسعه منطقه ای از نظر اندازه، مقیاس و عملکرد متفاوت هستند و همان طور که گفته شد با فلسفه های متفاوتی 

ایجاد شده اند. نقطه شروع تعدادی از این نوع نهادها به شرح زیر است ]20[:
 در اروپا و پس از جنگ جهانی دوم و در جهت کمک به بازسازی های پس از جنگ؛

 در آمریکای شمالی و در دهه های 1960 و 1970 به منظور بررسی تأثیر صنعتی زدایی بر »کمربند زنگ زدگی«؛
 در آسیای شرقی و در دهه های 1980 و 1990 و در جهت مدیریت پدیده شهرنشینی سریع و صنعتی شدن؛

 در عصر کنونی و در آمریکای لاتین، آسیای جنوبی، آفریقا و اروپای شرقی با هدف توسعه نوآورانه اقتصاد محلی در یک اقتصاد جهانی 
شده ]20[.

به عبارت دیگر،در طول دهه های 1950 و 1960 کشورهای اروپایی و شهرداری های این کشورها به تأسیس آژانس های توسعه منطقه ای روی 
آوردند. این آژانس ها در مقیاس های شهری و منطقه ای ایجاد شدند. در دهه های 1960 و 1970 و در آمریکای شمالی این نهادها برای احیای 
مناطقی شکل گرفتند که دوران شکوفایی صنعتی خود را از دست داده بودند و لازم بود اقتصاد جدیدی برای شهرها و مناطق آنها تعریف 
شود. در دهه های 1980 و 1990 و در آسیای شرقی، آژانس های توسعه منطقه ای درنتیجه توسعه  صنعتی و فناوری و همچنین نیاز به ایجاد 

سکونتگاه های جدید در جهت مدیریت شهرنشینی سریع ایجاد شدند ]20[.
در طول دهه 1990 بسیاری از آژانس های توسعه منطقه ای با مأموریت جدیدتری در اروپا، آمریکای شمالی و آسیای شرقی ایجاد شدند. این 
آژانس ها مأموریت داشتند رقابت پذیری اقتصاد مناطق را در یک اقتصاد ادغام شده در سطح جهانی، تضمین کنند. بعد از دهه 1990 و در 
سال های اخیر، در کشورهای درحال توسعه نیز آژانس های توسعه منطقه ای ایجاد شده اند و به سرعت در حال افزایش هستند. در برخی اوقات 
آژانس های توسعه، به عنوان یک حرکت نهادی که فرایند سیاستگذاری و تصمیم‌گیری از پایین را برای اقتصاد منطقه‌ای تضمین می کند، 
معرفی شده اند. در موارد دیگر، دولت های ملی و منطقه ای و نهادهای بین المللی، با اهدافی متفاوت به تأسیس آژانس های توسعه منطقه ای 

همت گماشته اند ]20[، ]23[، ]24[. 
در آژانس های توسعه پس از جنگ جهانی دوم، پاسخ به بحران های محیط زیستی و اقتصادی یکی از استدلال های ایجاد این نوع سازمان ها 
بوده است. در این دوران آژانس های توسعه به عنوان سازمان های تخصصی بودند که صرفاًً بر بهبود اقتصاد مناطق )عقب مانده( تمرکز داشتند. 
این آژانس ها در یک محدوده جغرافیایی مشخص، فعالیت می کردند و به سایر سازمان ها اجازه می دادند تا به وظایف روزمره خود در زمینه 

خدمات رسانی عمومی و زیرساخت‌ها ادامه دهند.
همان طور که گفته شد، امروزه در اهداف و نحوه مداخله آژانس های توسعه منطقه‌ای که در گذشته تأسیس شده‌اند، یک بازنگری اساسی 
صورت گرفته است. اهداف این آژانس ها در ابتدا بر این منوال بود که مناطق عقب‌افتاده  را در مسیر توسعه قرار دهند. درصورتی که در 
شرایط فعلی، آژانس های توسعه فقط محدود به این مناطق نیست و صرفاًً بر عقب ماندگی تأکید نمی کنند. امروزه این سازمان ها ابزاری 
برای ارتقا و شکل دادن به رشد اقتصادی و رقابت پذیر کردن اقتصاد به‌واسطه نوآوری و فناوری هستند. البته این نقش در یک فرایند 

مشارکتی صورت می پذیرد.
بررسی ها نشان  می دهد که هم اکنون دلایل گسترده تری برای اعلام نیاز به آژانس های توسعه منطقه ای وجود دارد؛ تحریک و کشف فرصت های 
کارآفرینی از پایین، جذب سرمایه گذاری ها، ایجاد تعامل و همکاری میان بخش های عمومی، خصوصی و دولتی، ترویج و توسعه نوآوری ها 
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در تناسب با گذشته تاریخی و ساختار جغرافیایی مناطق و موارد متعدد دیگر، ازجمله دلایلی است که هم اکنون در ضرورت وجود آژانس های 
توسعه منطقه ای به آن اشاره شده است ]20[، ]2[.

به طورکلی در بررسی و تحلیل آژانس های توسعه محلی و منطقه ای، مبانی و اصول فلسفی زیر قابل استخراج است:
 یکی از اهداف آژانس های توسعه محلی و منطقه ای، جذب سرمایه گذاری های خارج از منطقه است به نحوی که جذب این سرمایه گذاری ها، 
مسئله محور بوده و در راستای توسعه و تقویت زنجیره خاصی از مزیت های منطقه باشد )تخصصی کردن فعالیت های اقتصادی در فضا و 

تقویت رقابت پذیری آنها(.
تعدادی از آژانس های توسعه منطقه ای در جهت رفع نابرابری های اقتصادی در داخل مناطق یک کشور شکل گرفته اند و فعالیت های آنها 

غالباًً ماهیت اقتصادی دارد. هرچند که می توان از قابلیت این آژانس ها در حل مسائل اجتماعی و فرهنگی هم بهره برداری کرد. 
 آژانس های توسعه منطقه ای معمولًاً نیمه دولتی – نیمه خصوصی محسوب می شوند.

 ابزار های سیاستی آژانس های توسعه منطقه‌ای شامل انواع مختلف مشارکت های دولتی_خصوصی، اعم از حمایت های مالی مستقیم از 
پروژه های کارآفرینی و همکاری بین دستگاه های ملی، شرکت ها و محققان، تخصیص بودجه و تصویب برنامه ها، معافیت ها و مشوق های 
مالیاتی، کاهش گره های اداری و تسهیل در ارتباطات سازمانی، جلوگیری از موازی کاری و بهبود در فرایند صدور مجوزهای کسب وکار است.

 آژانس های توسعه منطقه ای غالباًً در داخل سیستم های حکمرانی غیرمتمرکز طرح ریزی و جانمایی شده اند و کاربست آنها در سیستم های 
حکمرانی متمرکز، نیازمند اختیارات سازمانی ویژه و پشتوانه های قانونی و نهادی است.

5. کارکردها و گونه شناسی نهاد های توسعه محلی و منطقه ای

آژانس های توسعه بهترین ابزار در جهت اجرایی سازی استراتژی های توسعه محلی و منطقه ای هستند؛ زیرا که آنها قادر هستند تا کارکردهای 
زیر را به خوبی به انجام برسانند ]20[:

 تلاش هایی که در زمینه توسعه اقتصادی منطقه انجام شده  است را متراکم می کنند و می توانند ردپای تحولات تاریخی، اقتصادی و اجتماعی 
منطقه را در فرایند توسعه به طور تخصصی مشخص سازند؛

 پاسخ گویی نواحی و مناطق را نسبت به سرمایه گذاران و توسعه دهندگان افزایش می دهند؛
 مقیاس پیاده سازی برنامه ها را از طریق فعال کردن بخش های مختلف خدمات رسان و استفاده از منابع بلااستفاده، گسترش می دهند؛

 اعتبار مدیران و فعالان منطقه را بالا می برند و به سرمایه گذاران خارج از منطقه، اعم از ملی و فراملی این فرصت را می دهند که در آرامش 
کامل و با شفافیت اطلاعاتی تصمیم خود را برای سرمایه گذاری اتخاذ کنند؛

 هزینه ها و ریسک ها را در بین تمامی ذی نفعان منطقه )اعم از فعالان اقتصادی و اجتماعی و سرمایه گذاران(، از طریق تعریف و به کارگیری 
ابزارهای مناسب، تقسیم می کنند؛

 در جهت حداکثرسازی منافع و مزیت ها در ساختار بودجه ریزی و تدوین برنامه ها، سازوکارهایی را در منطقه تعریف می کنند؛
 از سرمایه های بلااستفاده بهره برداری کرده و آنها را نسبت به چشم انداز توسعه اقتصادی منطقه انطباق می دهند؛

 منابع و ابزارهای جدید در جهت جذاب کردن منطقه برای سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران )آماده کردن بسته‌های پیشنهادی 
سرمایه گذاری( طراحی می کنند؛

 سبب افزایش کارایی در بهره گیری از زمین، ملک و بازارهای سرمایه گذاری محلی می‌شوند؛ 
 کارایی نظام اداری را از طریق هماهنگ سازی برنامه های آنها در جهت تحقق چشم انداز اقتصادی منطقه افزایش می دهند؛ 
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جدول 3. ویژگی و انواع آژانس های توسعه منطقه ای در کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ]20[

 یک پایگاه اطلاعاتی قوی در منطقه ایجاد کرده و تصویری روشن و شفاف از آینده به سرمایه گذاران و سایر مخاطبان بیرون از منطقه ارائه می دهند.
 )OECD( به طورکلی آژانس های توسعه منطقه ای براساس انواع مختلفی از آنها که در کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه

وجود دارد، به پنج دسته به شرح زیر تقسیم می شوند.
1. آژانس های توسعه و احیا1 )رهبری فرایندهای باز ساخت توسعه در مناطق و شهرها(؛

2. آژانس های بهره وری و رشد اقتصادی2 )رهبری فرایندهای کارآفرینی و نوآوری(
3. آژانس های اقتصادی یکپارچه3 )ادغام طیف گسترده ای از مداخلات(؛

4. آژانس های بین المللی سازی4 )تمرکز بر موقعیت های بین المللی و ارتقای آنها(
5. آژانس های تعیین چشم انداز و مشارکتی5 )تأکید بر تدوین استراتژی های بلندمدت توسعه ای( ]20[.

1. Development and Revitalisation Agencies
2. Productivity and Economic Growth Agencies
3. Integrated Economic Agencies
4. Internationalisation Agencies
5. Visioning and Partnership Agencies

نوع آژانس توسعه 
منطقه ای

آژانس های توسعه و احیا
آژانس های بهره وری 

و رشد اقتصادی
آژانس های اقتصادی یکپارچه

آژانس های 
بین المللی سازی

آژانس های تعیین 
چشم انداز و مشارکتی

هدایت کننده مکان هاویژگی
هدایت کننده 

بهره وری و اشتغال
رهبران توسعه مکان ها و 

عاملان بهره وری
ارتقادهندگان 

بهره وری و مکان ها
شکل دهنده به مکان ها و 

چشم اندازهای آنان

نمونه های موردی

BILBAO Ría 2000Auckland PlusCreative SheffieldInvest TorontoBilbao Metropoli-30

Build TorontoBarcelona ActivaLiverpool VisionMadrid GlobalCape Town Partnership

HafenCityMilano Metropoli

 Johannesburg
Development Agency

 New York City Economic
Development Corporation

Prospect Leicestershire

 Abyssinian Development
Corporation

حوزه عملکردی و دامنه فعالیتی که این آژانس های توسعه‌ای به آنها می پردازند نیز می تواند نمایانگر تنوع بسیار زیاد آنها باشد. براساس 
عملکرد ارائه شده، آژانس های توسعه منطقه ای می توانند در طیفی از آژانس های برند ساز و ارتقادهنده تا آژانس های مدیریت و تهیه و تدارک 

خدمات عمومی به سکونتگاه ها به شرح جدول زیر دسته بندی شوند.
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جدول 4. تقسیم بندی تعدادی از آژانس های توسعه منطقه ای براساس عملکرد ارائه شده ]20[

برندسازی و ارتقا
 در سطح بین المللی

نگهداری و جذب سرمایه گذاری
رشد و ارتقای کسب وکارها

 )نقش استارت آپی(
توسعه سرمایه انسانی

8 ،12 ،4 ،11 ،14 ،16 ،13 ،10 ،216 ،2 ،13 ،8 ،107 ،14 ،16 ،312 ،2 ،3،1

املاک و مستغلات، حوزه شهری و 
توسعه زیرساخت

ابتکارات مرتبط با توسعه سبز و 
اجتماعی

تسهیلگری در موضوع مشارکت، 
برنامه ریزی و ایجاد چشم انداز

مدیریت و ارائه خدمات عمومی به 
سکونتگاه ها

8 ،2 ،16 ،1 ،6 ،9 ،5 ،15 ،117 ،1 ،912 ،14 ،4 ،77 ،1

همچنین انجمن اروپایی آژانس های توسعه ای )EURADA( اشاره می کند که به لحاظ ساختاری در کشوری با مختصات ایتالیا، سه مدل 
آژانس توسعه منطقه ای به شرح زیر قابل شناسایی و دسته بندی است:

 مدل مالی:1 در این مدل، آژانس ها نقش »واسطه مالی« را در منطقه برعهده دارند؛ به این معنا که انواع حمایت های مالی، از قبیل ارائه 
تسهیلات، کمک های بلاعوض و تضمین های لازم برای دریافت وام را در جهت تسهیل فعالیت اقتصادی بنگاه های خرد و متوسط و 

استارت آپ ها، فراهم می کنند.
 مدل توسعه صنعتی:2 در مدل توسعه صنعتی، آژانس ها با تمرکز بر احیای نواحی صنعتی و تقویت خوشه های تولیدی، از طریق 

سیاست های صنعتی و جذب سرمایه گذاری، به توسعه صنایع موجود و ایجاد فرصت های شغلی در مناطق صنعتی کمک می کنند.
 مدل توسعه محلی:3 مدل توسعه محلی راهبردهای فضایی و منطقه‌ای است. در این مدل آژانس های توسعه با ذی نفعان متعدد محلی 
)دولت محلی، بخش خصوصی، نهادهای تحقیقاتی، سازمان های مدنی( کار می کنند تا راهبردهای توسعه محلی را بر پایه نیازهای منطقه 

طراحی و اجرا کنند ]25[.
مصداق بارز مدل توسعه محلی، گروه های اقدام محلی4هستند که به عنوان تشکل هایی در سطح زیرمنطقه ای تعریف شده و با حضور نمایندگانی 

1. Financial Model
2. Ndustrial Development Model
3. Local Development Model
4. Local Action Groups (LAGs)

1.Abyssinian Development Agency 
2.AucklandPlus
3.Barcelona Activa
4.Bilbao Metropoli-30
5.BILBAO Ría 2000
6.Build Toronto
7.Cape Town Partnership Corporation
8.Creative Sheffield

9. HafenCity Hamburg GmbH
10. Invest Toronto
11. Johannesburg Development Agency
12. Liverpool Vision
13. Madrid Global
14. Milano Metropoli
15. New York City Economic Development 
16. Prospect Leicestershire
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از بازیگران متنوع محلی، ازجمله مقامات محلی، کارآفرینان، سازمان های محلی و مردم نهاد و گروه های شهروندی تشکیل می شوند. نخستین 
گروه های اقدام محلی در اوایل دهه 1990 و در قالب ابتکار »لیدر«1 در اتحادیه اروپا شکل گرفتند؛ ابتکاری که با هدف حمایت از توسعه 
اقتصادی، اجتماعی، محیط‌زیستی و فرهنگی مناطق روستایی طراحی شده بود. تمامی شهرداری هایی با جمعیت کمتر از 25 هزار نفر 
می توانند در یک گروه اقدام محلی مشارکت داشته باشند و هر گروه معمولًاً محدوده چندین شهرداری را پوشش می دهد. گروه های محلی 
مذکور در اصل نوعی مشارکت فعال عمومی- خصوصی محسوب می شوند که بازیگران مختلف محلی را با هدف توسعه یکپارچه مناطق 
روستایی گرد هم می آورند؛ به نحوی که سهم بازیگران بخش خصوصی در ساختار تصمیم گیری آنها باید بیش از 51 درصد باشد. از نظر حقوقی، 
شکل نهادی گروه های اقدام محلی تابع مقررات ملی کشورهای محل فعالیت آنهاست، اما در اغلب موارد به صورت سازمان های مردم نهاد 
ثبت می شوند. مأموریت اصلی گروه های اقدام محلی، بازتاب شرایط محلی از طریق مشارکت فعال بازیگران بومی و اجرای اهداف راهبردی 
توسعه به صورت مشارکتی است. این گروه ها با استفاده از منابع مالی اتحادیه اروپا و دولت های ملی، نقش مهمی در حکمرانی روستایی ایفا 
می کنند؛ به گونه ای که علاوه بر شبکه سازی و حمایت از اجرای پروژه های محلی، خود به عنوان نهادهای واسط توزیع منابع مالی عمومی نیز 
عمل می کنند. حوزه های فعالیت گروه های اقدام محلی بسیار گسترده بوده و از حمایت از کسب‌وکارهای محلی تا مسائل محیط‌زیستی و 

تقویت انسجام اجتماعی را دربر می گیرد ]26[، ]27[.
گروه های اقدام محلی در سرتاسر کشورهای اتحادیه اروپا فعالیت می کنند و بخش قابل توجهی از جمعیت روستایی را پوشش می‌دهند. 
اثرگذاری این گروه ها بیشتر در تقویت حکمرانی محلی، توسعه کسب وکارهای کوچک، افزایش مشارکت شهروندان و پیاده سازی راهبردهای 
توسعه محلی قابل رصد است. با وجود این اثرگذاری ها، این نهادها با چالش هایی چون درگیر شدن در فعالیت های اداری و دشواری های 

هماهنگی میان سطوح مختلف برنامه ریزی و حکمرانی مواجه هستند ]28[، ]29[.
در کنار موارد گفته شده و دسته بندی های صورت گرفته، چهار ویژگی و کارکرد اصلی که آژانس های توسعه منطقه‌ای را از یکدیگر متمایز 

می کند به شرح زیر است:
1. نقش های اقتصادی: جایی که آژانس های توسعه به دنبال ایجاد و توسعه بازار در قلمرو جغرافیایی خود هستند. نقش اقتصادی آژانس های 
توسعه از طریق رویکردی کارآفرینانه و همراه با سهیم شدن در ریسک ها و هزینه ها به انجام می‌رسد. درواقع این نقش از طریق مداخله و 
واسطه گری آژانس ها در امور سرمایه گذاری ، دارایی ، زیرساخت ، زمین، مالکیت، مالی، برنامه ریزی و بازاریابی، ایفا می شود. آژانس های توسعه 
محلی و منطقه ای به دلیل ورود به حوزه هایی فراتر از وظایف معمول دولت ها، مانند فعالیت های تجاری، مدیریت ریسک و ارائه راهکارهای 

خلاقانه، به جایگاه منحصربه فردی دست یافته اند؛
2. نقش های رهبری: آژانس ها نقش مهمی در شکل‌گیری برنامه ها و چشم‌اندازهای بلندمدت دارند. آنها می توانند منافع 
رهبران مختلف را هم راستا کنند و آینده ای را ترسیم کنند که منابع و عوامل مختلف در مسیر آن هم افزا شوند. این آژانس ها 
معمولًاً نهادهایی مستقل هستند که توانایی گردآوری افکار و ذی نفعان گوناگون را دارند و می توانند چشم اندازی از توسعه ارائه دهند و برای 

تحقق آن اقدام کنند؛ چشم اندازی که فراتر از محدودیت های دوره های انتخاباتی و سیاست های حزبی معیوب است؛
3. نقش های حکمرانی و هماهنگی: در این جایگاه، آژانس های توسعه با هدف تدوین و اجرای راهبردهای توسعه، میان ذی نفعان مختلف، 
بخش های عمومی و خصوصی و نهادهای دولتی هماهنگی و هم افزایی ایجاد می کنند. درواقع، با انجام این نقش، آنها موفق به ترکیب سازوکارها 

و سیاستگذاری های از پایین به بالا و از بالا به پایین می شوند؛
4. نقش های اجرایی: جایی که آژانس های توسعه می توانند تیم های تخصصی و توانمندی را گرد هم آورده که صرفاًً بر پیگیری و اجرایی 
شدن راهبردهای توسعه تمرکز کنند. چنین کارکردی می تواند در مدیریت کارآمد پروژه ها، ارائه خدمات مختلف به سرمایه گذاران و صاحبان 

1. LEADER
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کسب وکار و طراحی و استفاده سریع از ابزارهای جدید، نمایانگر شود. بعد متمایز این نقش، اغلب در این است که چگونه آژانس های توسعه 
می توانند به تربیت نیروهایی بپردازند که ضمن متخصص شدن، قادر باشند اهداف عمومی منبعث از چشم انداز منطقه را پیگیری کرده و انجام 

هماهنگی ها و همکاری های میان بخش های دولتی و خصوصی را تسهیل ببخشند ]20[.

6. الزامات حکمرانی  نهاد های توسعه محلی و منطقه ای

به مانند بسیاری از سازمان ها، یک مدل استاندارد برای نهاد های توسعه محلی و منطقه ای وجود ندارد. این آژانس ها پاسخی نهادینه شده به 
یک مشکل، چالش یا فرصت خاصی هستند. در طراحی نهاد های توسعه منطقه ای توجه به نکات زیر می تواند راهگشا باشد:

1. ماهیت حقوقی )خصوصی، عمومی و یا ترکیبی(: یک نهاد توسعه محلی و منطقه ای می تواند به صورت عمومی، عمومی - خصوصی 
یا یک نهاد کاملًاً خصوصی باشد. در هر یک از این ساختارها نکات و موضوعاتی به شرح زیر مطرح است:

 یک آژانس دولتی به راحتی می تواند با بخش های مختلف دولتی همکاری کند، اما ممکن است در جلب اعتماد بخش خصوصی با مشکلاتی 
روبه‌رو شود. این نوع آژانس ها وقتی مفید هستند که هدفشان ایجاد تغییر در وظایف دولتی، مثل کمک به راه‌اندازی کسب‌وکار برای افراد 

ضعیف جامعه باشد.
 یک آژانس کاملًاً خصوصی به راحتی با بخش خصوصی ارتباط برقرار می کند، اما ممکن است در همکاری با دولت، مشکلات بیشتری نسبت 
به آژانس های دولتی داشته باشد. این نوع آژانس ها معمولًاً محدود بوده و فقط در مناطقی که زیرساخت ها به طور کامل خصوصی است فعالیت 

دارند و هدفشان رفع تقاضاهای مازاد ایجاد شده است.
 یک آژانس ترکیبی، می تواند در دو سر یک طیف از حالت کاملًاً ایدئال تا حالتی خنثی و غیرمؤثر قرار بگیرد. در حالتی که بخش خصوصی 
و دولتی روابط متضادی دارند، نمی توان انتظار اثربخشی را از چنین آژانس هایی داشت؛ اما در حالتی که بخش خصوصی و دولتی روابطی 

سازنده داشته باشند، یک آژانس ترکیبی می تواند مزایای قابل توجهی را از نظر نزدیک بودن به هر دو طرف برای خود فراهم سازد ]30[.
2. مداخله سیاسی: با توجه به نقش دولت ها در ایجاد و حمایت از آژانس های توسعه محلی و منطقه ای، انتظار استقلال کامل این نهادها از 
مداخلات سیاسی چندان واقع بینانه نیست. بااین حال، تجربه بسیاری از کشورها نشان می دهد که برای کاهش تأثیر مداخلات سیاسی در 
تصمیمات استراتژیک و اجرایی، تلاش شده است سازوکارهای نهادی مشخصی پیش‌بینی شود. ازجمله این سازوکارها می توان به تعیین 
مأموریت های روشن، تعریف رویه های شفاف تصمیم‌گیری و مشارکت ذی نفعان مختلف در ساختار راهبری آژانس اشاره کرد. در این 
چارچوب، هیئت مدیره و مدیرعامل آژانس ها معمولًاً براساس شاخص های حرفه ای و از طریق فرایندهای رقابتی انتخاب می شوند. همچنین 
مشارکت بخش خصوصی، صنعت، جامعه محلی و دانشگاه ها نه صرفاًً به‌عنوان مشاور یا ذی نفع، بلکه به عنوان شریک در طراحی، اولویت گذاری 

و اجرای برنامه ها می تواند به افزایش شفافیت، تقویت مقبولیت نهادی و بهبود پایداری فعالیت آژانس ها کمک کند ]30[، ]31[.
3. تأمین مالی: آژانس های توسعه منطقه‌ای معمولًاً از منابع مختلف تأمین مالی می شوند، اما اهمیت و سهم هر منبع در کشورهای 
مختلف متفاوت است. به طورکلی می توان گفت که بخش عمده‌ای از بودجه آژانس ها از دولت مرکزی تأمین می شود که به آنها ثبات 
مالی و قدرت اجرایی می‌دهد. علاوه بر این، دولت های محلی نیز در تأمین مالی آژانس ها نقش دارند و این مشارکت باعث همسویی 
بیشتر با نیازهای منطقه‌ای می شود. منابع بین‌المللی، به‌ویژه در پروژه های خاص و توسعه‌ای ازجمله دیگر منابع تأمین مالی بوده‌اند که 
البته درصد پایینی را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین، آژانس ها گاهی از طریق ارائه خدمات مشاوره‌ای، اجرای پروژه های مشارکتی 
و بهره برداری از املاک منطقه‌ای، درآمدهای داخلی کسب می کنند که به تنوع مالی و کاهش وابستگی به بودجه دولتی کمک کرده 
است. بااین حال، وابستگی زیاد به بودجه دولتی، اعم از دولت های مرکزی و منطقه‌ای، بزرگ ترین چالش برای استقلال مالی و پایداری 
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فعالیت های آژانس ها محسوب می شود ]32[، ]33[، ]34[.
4. فعالیت در سطح مناطق کارکردی یا تقسیمات اداری – سیاسی مصوب داخلی: مسئله مهم در ارتباط با طراحی آژانس های توسعه 
محلی و منطقه‌ای این موضوع است که آیا این آژانس ها براساس مناطق عملکردی عمل کرده و یا فعالیت های خود را مطابق با تقسیمات 
سیاسی و اداری کشورها هماهنگ می کنند. مرزهای مناطق عملکردی، اغلب با مرزهای اداری و سیاسی از فضاهای جغرافیایی همخوانی 
ندارند. معمولًاً آژانس ها در سطح یک استان و یا یک شهرستان راه‌اندازی می شوند و فعالیت های خود را در این مقیاس ها تنظیم می کنند. 
هرچند پژوهش ها مؤید این است که فعالیت های توسعه اقتصادی زمانی مؤثرتر بوده‌اند که مناطق عملکردی با مناطق اداری و سیاسی 
بیشترین تناسب و همخوانی را داشته اند. تمرکز یک آژانس در یک منطقه اداری، اداره آن را آسان تر می کند و استقرار این نهاد در یک منطقه 
همگن احتمال ایجاد مداخلات مؤثر را افزایش می دهد؛ هرچند ممکن است که تعدد ذی نفعان و ذی مدخلان برای اداره آژانس چالش برانگیز 

باشد ]30[، ]2[.

7. دانشگاه و نهاد های توسعه محلی و منطقه ای
دانشگاه ها در ارتباط با آژانس های توسعه منطقه ای و به طورکلی در مسیر توسعه هوشمندانه و از پایین به بالای مناطق می توانند نقش های 

زیر را برعهده داشته باشند:
1. نقش سازندگی و تولیدکنندگی ایده: نقش سازندگی دانشگاه ها در توسعه نوآورانه منطقه ای از طریق شبکه سازی و ایجاد ظرفیت های 
مولد دانش و ایده های نوین شکل می گیرد. دانشگاه ها با برقراری ارتباط مستمر و فعال با پژوهشگران، مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها، فضایی 
غنی از تبادل دانش و نوآوری فراهم می کنند که منجر به بروز ایده های نو و راهکارهای خلاقانه می شود. توانمندی تولید ایده و نوآوری 
دانشگاه ها، رابطه مستقیمی با گستردگی و کیفیت شبکه های علمی، فناورانه و نهادی دارد که در آنها مشارکت دارند. به این ترتیب، دانشگاه ها 
نه تنها منابع اصلی دانش تخصصی به شمار می آیند، بلکه به عنوان گره های مرکزی در شبکه های نهادی و اکوسیستم نوآوری عمل می کنند. 
بنابراین آژانس ها می توانند از این ظرفیت  دانشگاه ها برای تقویت فرایندهای توسعه و بازسازی اقتصادی در مناطق بهره مند شوند ]35[. 
همچنین دانشگاه ها با همکاری نزدیک با بخش خصوصی و آژانس های توسعه محلی و منطقه ای، فرصت های کارآموزی، پروژه های تحقیق و 
توسعه و انتقال دانش را فراهم می آورند که منجر به ارتقای مهارت های عملی و ایجاد شبکه های همکاری مؤثر در اکوسیستم نوآوری منطقه ای 

می‌شود ]36[.
2. نقش جذب کننده: دانشگاه ها همچنین می توانند از طریق ایجاد ظرفیت جذب دانش و فناوری در مناطق تحت نفوذ خود نقش مهمی 
را در توسعه مناطق داشته باشند. این مراکز می توانند از طریق نمایندگی کردن کسب وکارها )تربیت و آموزش نیروی انسانی(، ایجاد مکانی 
بی طرف برای جلسات بین بخش های مختلف، محلی برای برگزاری رویدادها و خودنمایی استارت‌آپ ها و همچنین اشتراک منابع در جهت 
افزایش تبادلات، نقش جذب کنندگی داشته باشند ]35[. علاوه بر این، دانشگاه ها به عنوان منابعی از نوآوری، می توانند تسهیل کننده جذب 

سرمایه گذاری فناورانه و اشتغال دانش بنیان در تناسب با ویژگی های منحصربه فرد مناطق باشند ]37[.
3. نقش مشارکتی: بی طرفی دانشگاه، یک دارایی در مشارکت های منطقه ای در نظر گرفته می شود. دانشگاه ها کم تر تحت تأثیر تنش های 
سیاسی و تجاری قرار می‌گیرند. این موقعیت و غلبه داشتن وجهه علمی، برای فعالان، خبرگان و اندیشمندان توسعه در منطقه یک عامل 

بسیار مهم و تعیین کننده است]35[.
4. نقش رهبری: دانشگاه ها تدوین کننده رویکردها و چشم‌اندازها هستند. آنها می تواند استراتژی های توسعه یک منطقه را ترسیم و یک 
چشم انداز مشترک برای منطقه تصویرسازی کنند. این مراکز می توانند از طریق اشتراک یادگیری های خود و دریافت سایر تجارب، به اصلاح 

و متناسب سازی رویکردها و چشم اندازها در طول زمان و پاسخ دهی به نیازها بپردازند ]35[.



26

2-1. روند اجرایی بخش خدمات 
فاضلاب  کشور

همچنین باید اشاره کرد که دانشگاه ها در مسیر اجرایی کردن مزیت گرایی هوشمند در مناطق، نقش بسیار مهمی در تبادل دانش دارند و این 
نقش را از طرق مختلفی مانند ایجاد ارتباط بین افراد و نسل ها، یادگیری از طریق انجام فعالیت ها، پیش بینی شرایط و هشدار برای وضعیت های 
ناپایدار، کمک به جوانان برای مواجه شدن با فرصت ها، هدایتگری، ایجاد شایستگی ها و ظرفیت سازی، به انجام می رسانند ]35[، ]37[. البته 

دانشگاه ها برای ایفای چنین نقش هایی باید از رویکردهای موجود خارج شده و پوست اندازی اساسی را تجربه کنند.

امروزه مناطق یک کشور تنها در صورتی توسعه پیدا می کنند که بتوانند در بازارهای جهانی رقابت کنند. در این راستا ظرفیت مناطق برای 
ایجاد نوآوری و کارآفرینی مسئله مهم برای توسعه مناطق است. در دهه ۱۹۸۰ و در پی ناکارآمدی سیاست های پیشین توسعه منطقه ای در 

پاسخ گویی به مقتضیات زمانی و مکانی، رویکردهای نوین با تمرکز بر »توسعه درون زا«1 و محلی رواج یافتند]2[.
مدل سنتی مدیریت عمومی )دولتی( که منبعث از رویکرد دولت رفاه2 در دهه 1970 بود، از طریق یک سری اصلاحات که براساس آموزه های 
رویکرد حکمرانی3 در دهه 1980 اکتساب می شد، شروع به تغییر کرد. این تغییر دوره تازه ای از اختیارات و مسئولیت ها را برای دولت محلی به 
ارمغان آورد. در این فرایند، رویکرد تمرکززدایی4 با اشکال مختلفی ازجمله خصوصی سازی، تفویض اختیار و گسترش دامنه اختیارات، ظاهر 

شده و به اهمیت و جایگاه دولت های محلی تأکید می کند ]2[. 
درنتیجه، توزیع و پراکندگی هر چه بیشتر فعالیت های اقتصادی در سراسر فضاهای سرزمینی کشورها، رویکردهای توسعه اقتصاد محلی5 و 
راهبرد توسعه از پایین6 مورد توجه و استفاده قرار گرفت و متعاقب با آن سازمان های بین المللی شروع به بازتعریف سیاست ها و روش های خود 
در چارچوب توسعه اقتصاد محلی کردند. نظریه های جدید، پویایی محلی و منطقه ای را به عنوان عامل اصلی در توسعه پذیرفته اند. درنتیجه 
تحولات صورت گرفته در رویکردها و مضامین توسعه منطقه ای در قرن بیست  و یکم، مدل های نوین توسعه، مفاهیمی مانند نوآوری، دانش 
تجربی، سازمان های یادگیرنده، نظریه های فرهنگی و نحوه مدیریت و اداره امور را شامل می شوند. سیاست های توسعه‌ای جدید، اهمیت 
زیادی به طراحی و اجرای نظام های نوآوری ملی و منطقه ای می دهند و تأکید می کنند که به جای داشتن یک بازیگر )یعنی دولت( در فرایند 
اصلاحات، تعامل و ایفای نقش توسط چند بازیگر مهم است ]2[. به طوری کلی شرح پارادایم های جدید توسعه محلی و منطقه ای و مقایسه 

آن با پارادایم های سنتی توسعه محلی و منطقه ای به شرح جدول زیر است.

1 . Endogenous Development
2. Welfare State 
3. Governance
4. Decentralization
5. Local Economic Development (LED)
6. Bottom-up Development Approach

8. رویکردهای نوین و الزامات راهبردی استقرار نهاد  های توسعه  محلی و منطقه ای
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جدول 5. پارادایم های سنتی و جدید در ارتباط با سیاستگذاری توسعه محلی و منطقه ای ]38[، ]2[

پارادایم جدیدپارادایم سنتی

نابرابری‌های منطقه‌ای در درآمد، زیرساخت‌ها مسئله
و اشتغال

پایین بودن میزان رقابت‌پذیری منطقه ای و عدم 
استفاده مناسب از توان‌های محلی

برابری و رقابت‌پذیری )عدالت فضایی(برابری براساس توسعه متوازن منطقه‌ایاهداف

چارچوب سیاستگذاری

تسکین موقتی مشکلات مناطق عقب افتاده، 
پاسخ‌گویی به شوک‌ها )چالش‌های انسانی و 
محیطی همچون بحران صنایع، وقوع مخاطرات 

طبیعی و غیره(

استفاده از پتانسیل‌های منطقه، به‌واسطه 
برنامه‌ریزی منطقه‌ای با نگاهی به آینده و چالش‌های 

احتمالی پیشرو

نگاه جامع و یکپارچه پروژه‌های توسعه همراه با طیف راهبرد بخشی با تأکید بر چند بخش ویژهدامنه تحت پوشش
وسیعی از سیاست‌های مرتبط

تمرکز بر همه مناطقتأکید بر مناطق عقب افتادهجهت‌گیری فضایی

مناطق کارکردی2مناطق اداری1محدوده مداخلات سیاستی

بلندمدتکوتاه مدتبعد زمانی

یک نسخه برنامه‌ریزی برای همه متناسب رویکرد
است.3

رویکرد حساس به محتوا و خاص برای هر مکان 
)رویکرد مکان محوری(4

تأکید بر دارایی‌ها و دانش محلیسرمایه‌گذاری خارجی و توسعه از بیرونتأکید برنامه‌ها

یارانه‌ها و کمک‌های دولتی ابزارها
)اغلب به شرکت‌های خصوصی(

سرمایه‌گذاری هم‌زمان در دارایی‌های نرم و سخت 
)زیرساخت‌های کسب‌وکار، بازار کار، زیرساخت‌های 

فیزیکی(

سطوح مختلفی از دولت، ذی‌مدخلان متنوع )مردم، دولت مرکزیفعالان
بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی(

1. Administrative
2. منظور از کارکردی )Functional(،کارایی منطقه از منظر اقتصادی و اجتماعی است و این مفهوم برخلاف مفهوم اداری به معنی حوزه های استحفاظی سیاسی است.

3. One-size-fits-all Approach
4. Context-Specific Approach (Place-Based Approach)
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با فهم از تغییرهای پارادایمی صورت گرفته و بررسی آثار علمی منتشر شده، مشخص می شود که رویکردهای نوین توسعه محلی و منطقه ای 
در عمل مرزبندی مطلق و صلبی ندارند؛ بلکه با برخورداری از هم پوشانی های کارکردی فراوان، به صورت مکمل یکدیگر عمل می کنند و 
کشورها می توانند متناسب با مقتضیات بومی خود از تلفیق ایده های آنها بهره مند شوند. بر این مبنا، مهم ترین رویکردهای نوین توسعه محلی 

و منطقه ای را می توان به شرح زیر شناسایی کرد:
1. مزیت گرایی هوشمند: متأخرترین رویکرد توسعه نوآورانه منطقه‌ای در اتحادیه اروپا است که بر کشف و تمرکز منابع و قابلیت ها در 
حوزه های مزیت دار و ارزش آفرین منطقه ای تأکید می کند. این رویکرد با شناسایی فرصت های کارآفرینی جدید و بهره گیری از سازوکارهایی 
مانند متنوع سازی، نوسازی و انتقال فناوری و نوآوری بنیادین، به ایجاد تغییرات ساختاری و ارتقای مزیت رقابتی پایدار کمک می کند. هدف 
اصلی مزیت گرایی هوشمند تحریک توسعه نوآورانه اقتصادی ظرفیت های بومی و همکاری فعال بازیگران محلی است ]37[. البته در عمل، این 
رویکرد بیش از اندازه بر نوآوری فناورانه و اشتغال زایی آن تکیه دارد و کمتر به آموزش مستمر، ارائه خدمات کسب وکار و توانمندسازی گروه های 
کمتر برخوردار، به ویژه در مناطق روستایی، توجه می کند. در واقع، بوم نظام نوآوری در این مناطق، به خصوص در کشورهای کمترتوسعه یافته، 
هنوز سامان یافته نیست و با محدودیت هایی همچون پراکندگی زیرساخت ها و ضعف خدمات حمایتی مواجه است.افزون بر‌این، در چنین 
مناطقی نوآوری نیازمند بازتعریفی متناسب با معیشت و تنوع بخشی به سبد درآمدی خانوارهاست و نمی توان آن را صرفاًً از مسیر اشتغال 

فناورانه دنبال کرد ]39[.
2. فعال سازی شبکه های دانشی در نظام نوآوری منطقه‌ای: رویکرد مذکور بر این اصل استوار است که دانش کاربردی و نوآورانه، از 
طریق تعامل مستمر و هم‌افزای نهادهای مختلف محلی با دانشگاه ها و سازمان های تحقیقاتی شکل می یابد. رویکرد مذکور تأکید می کند 
که مدیریت هدفمند و شبکه سازی هوشمندانه، جریان دانش، منابع و فناوری را تسهیل کرده و ظرفیت های نوآوری بومی را تقویت می کند. 

بدین ترتیب، فعال سازی شبکه های دانشی بستری پویا برای نوآوری جمعی، ارتقای رقابت پذیری و توسعه منطقه ای فراهم می آورد ]40[.
3. سیاستگذاری چابک و منعطف: در چارچوب سیاستگذاری چابک، سیاست های توسعه محلی و منطقه‌ای باید به صورت پویا، 
انعطاف پذیر و متناسب با تغییرات محیطی طراحی شوند. در چنین رویکردی، تصمیم‌گیری ها چرخه های کوتاه مدت یادگیری، ارزیابی 
مستمر و اصلاح سریع سیاست ها صورت می گیرد. این رویکرد به مناطق کمک می کند تا در برابر تغییرات اقتصادی، اجتماعی و فناوری واکنش 
مؤثر داشته باشند و سیاست های توسعه ای خود را همسو با نیازهای واقعی و متغیر مناطق تنظیم کنند. هدف سیاستگذاری چابک، افزایش 

کارآمدی مداخلات و کاهش خطاهای سیاستی است ]41[.
4. تحرک داشتن نوآوری در فضا: رویکرد فضایی و تحرک نوآوری اشاره می کند که نوآوری، امری فضایی و پویاست و نمی توان آن را در 
یک مکان مشخص محدود ساخت. براین اساس، رویکرد مذکور به بررسی و مدیریت انتقال نوآوری میان مناطق می پردازد تا از نابرابری های 
توسعه ای بکاهد و هماهنگی بهتری در اکوسیستم های نوآوری ایجاد کند. با فعال سازی تحرک نوآوری، ظرفیت های منطقه ای تقویت و جریان 

پیشرفت در سراسر فضای سرزمینی سیال می گردد ]42[.
5. کنشگران چندسطحی: این رویکرد بر نقش کلیدی بازیگران مختلف در سطوح محلی، منطقه‌ای، ملی و حتی فراسرزمینی تأکید 
می کند. براساس این دیدگاه، توسعه منطقه ای حاصل تعامل و هم راستایی شبکه ای از کنشگران شامل دولت محلی، بخش خصوصی، جامعه 
مدنی، دانشگاه ها، نهادهای مالی و سازمان های تخصصی است. رویکرد کنشگران چندسطحی بیان می کند که موفقیت برنامه های توسعه ای 
زمانی امکان پذیر است که طراحی و اجرای سیاست ها بر پایه مشارکت، هم افزایی و هماهنگی این بازیگران انجام شود. هدف این رویکرد، ایجاد 

سازوکارهای مشارکتی پایدار و تقویت نظام حکمرانی چندسطحی برای ارتقای توسعه منطقه ای است ]43[.
6. نوآوری باز:1 در موضوع توسعه محلی و منطقه ای، رویکرد نوآوری باز، بر ایجاد اکوسیستم های تعاملی تبادل آزاد دانش و اطلاعات میان 

1. به منظور تسریع و تعمیق فرایندهای خلق ارزش در زیست بوم های اقتصادی، نوآوری باز از سال ۲۰۰۳ مطرح شد و به فرایندی اشاره دارد که در آن سازمان ها، با نفوذپذیر کردن مرزهای خود، به طور 
هم زمان جریان های دانش و ایده را هم از درون سازمان و هم از زیست بوم پیرامونی به کار می گیرند.



29

 الزامات برنامه ریزی 
محلی – منطقه ای در ایران مبتنی بر 

حوزه های آبخیز و راهبردهای
 توسعه یکپارچه روستایی – شهری

دانشگاه، صنایع، دولت و جوامع محلی تأکید دارد. این رویکرد تأکید دارد که با افزایش سرعت انتقال فناوری و ارتقای کیفیت نوآوری، 
ظرفیت های منطقه‌ای تقویت شده و رشد اقتصادی پایدار را به دنبال خواهد داشت. مطالعات اخیر نشان می‌دهند که نوآوری باز می تواند 

به عنوان محرکی قوی در بهبود بهره وری و توسعه تعاملی در سطح منطقه ای عمل کند ]44[.
7. سیاستگذاری داده: رویکرد سیاستگذاری داده در توسعه منطقه ای، بر استفاده هوشمندانه از داده های متنوع و به روز برای تصمیم گیری 
بهتر تأکید دارد. این رویکرد با تقویت شفافیت، انعطاف پذیری و یادگیری مستمر، کمک می کند تا سیاست ها دقیق تر، هماهنگ تر و متناسب 

با واقعیت های هر منطقه طراحی شوند ]45[. 
8. آمایش یکپارچه و تاب آور سرزمین با رویکرد نواحی عملکردی: این رویکرد نوظهور، برنامه ریزی توسعه منطقه ای را نه بر مبنای 
مرزهای قراردادی اداری، که براساس »نواحی عملکردی«1 یعنی محدوده های واقعی جریان های اقتصادی، اجتماعی، خدماتی و بوم شناختی، 
صورت بندی می کند. هسته نظری این رویکرد، تلفیق نظام مند سه مؤلفه »آمایش فضایی«، »یکپارچگی شهری - روستایی« و »تاب آوری« 
در بستر حکمروایی هوشمند و داده محور است. در این چارچوب، پیوندهای متقابل شهر و روستا نه به مثابه دو قلمرو مجزا، بلکه به عنوان یک 
نظام فضایی واحد و پیوسته درک می شود که جریان خدمات، اشتغال، منابع طبیعی و داده ها در آن به طور یکپارچه مدیریت می شود. تاب آوری 
نیز در این دیدگاه، معنایی فراتر از مقاومت صرف در برابر مخاطرات طبیعی یافته و به ظرفیت سازگاری فعالانه و یادگیری مستمر نظام های 
اجتماعی اکولوژیک در برابر شوک های اقتصادی، اقلیمی و جمعیتی اشاره دارد. نوآوری در این رویکرد، نه صرفاًً در فناوری های پیشرفته، 
بلکه در بازتعریف مناسبات فضایی و نهادی میان شهر و روستا و به  رسمیت شناسی کارکردهای مکمل آنها در یک زیست بوم توسعه یکپارچه 
جست وجو می شود. تجربیات بین المللی گواهی بر قابلیت اجرایی این رویکرد در بسترهای نهادی متفاوت است. در آلمان، برنامه ریزی فضایی 
مبتنی بر ریسک در چارچوب قانون آمایش سرزمین فدرال، تحلیل آسیب پذیری فضایی و حفاظت از زیرساخت های حیاتی را به عنوان یک 
اصل راهبردی در تمامی سطوح برنامه‌ریزی نهادینه ساخته است ]46[. در سوئد با نقشه برداری از زنجیره های ارزش منطقه‌ای و تقویت 
پیوند بنگاه های کوچک و متوسط در نظام نوآوری منطقه ای، به طور مشخص تاب آوری اقتصادی مناطق کم برخوردار از مسیر داده محوری و 
هوشمندسازی هدف قرار گرفته است ]47[. در چین نیز گذار از برنامه ریزی شهری سنتی به »برنامه ریزی فضایی سرزمینی« با تعیین خطوط 
قرمز سه گانه حفاظت از زیست بوم ها، اراضی پایه کشاورزی و مرزهای توسعه شهری، چارچوبی نهادی برای یکپارچگی شهری روستایی فراهم 

کرده است که به رغم چالش های ساختاری، گامی اساسی در مدیریت منسجم فضای سرزمینی به شمار می رود ]48[.
در قالب رویکردهای نوین مطرح شده، آژانس های توسعه محلی و منطقه ای در آخرین نسخه خود، به عنوان یک نهاد تقویت کننده حکمروایی 
محلی که به شناسایی، ارتقا، هدایت و تنظیم گری مزیت های منطقه ای می پردازند، شناخته می شوند. درنتیجه پشتوانه ها و تنظیم گری های 
جدیدی که در ارتباط با این سازمان ها شکل گرفته است، آژانس های توسعه در سطح مناطق هم اکنون در زمینه هایی همچون، گرد هم آوردن، 
هدایت و هماهنگی بازیگران توسعه منطقه ای، طراحی برنامه ها و استراتژی های توسعه منطقه ای، ارائه طیف وسیعی از حمایت ها به شرکت ها، 
مدیریت صندوق های توسعه منطقه ای، ملی و بین المللی و ارائه خدمات تبلیغاتی و مشاوره ای به سرمایه گذاران، ایفای نقش می کنند ]49[. 
به طورکلی، رویکردهای نوین توسعه محلی و منطقه ای نشان می دهد که کارآمدی آژانس های توسعه در گرو اتخاذ الگوهایی است که بر شناسایی 
و تقویت مزیت های درون زا، ترویج نوآوری، شکل گیری شبکه های دانشی، سیاستگذاری منعطف و بهره گیری از حکمرانی چندسطحی استوارند و 
درعین حال بتوانند مداخله ای هماهنگ، حساس به مکان و متکی بر ظرفیت های نهادی محلی فراهم آورند. بااین حال، تحقق عملی این رویکردها 
بدون چارچوبی که پیوندهای کارکردی شهر و روستا، تنوع شرایط نهادی و اقتصادی قلمروهای مختلف و سازوکارهای هماهنگی میان سطوح 
مختلف حکمرانی را در بر گیرد، با محدودیت هایی مواجه خواهد شد. ازاین رو، ایفای نقش مؤثر آژانس های توسعه محلی و منطقه ای به عنوان 
نهادهای تسهیلگر و میان بخشی مستلزم استقرار در چارچوبی است که تعاملات فضایی، نهادی و اقتصادی میان مناطق شهری و روستایی را 
به صورت یکپارچه سامان دهد. در این چارچوب، راهبرد توسعه یکپارچه شهری و روستایی به عنوان یکی از الزامات نهادی برای افزایش اثربخشی 

1 . Functional Areas
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1. The Green Climate Fund (GCF) 2-1. روند اجرایی بخش خدمات
فاضلاب  کشور

این آژانس ها مطرح می شود و می تواند زمینه ساز تقویت هم افزایی منطقه ای، کاهش نابرابری های فضایی و فعال سازی ظرفیت های نهفته در 
قلمروهای محلی باشد. در این ارتباط و در ادامه به مهم ترین ضرورت های به کارگیری چنین راهبردی اشاره می شود.

9. ضرورت های اتخاذ راهبرد توسعه یکپارچه شهری و روستایی
گذار از برنامه‌ریزی بخشی به حکمرانی یکپارچه سرزمینی، مهم ترین پیش‌نیاز اثربخشی آژانس های توسعه محلی و منطقه‌ای است. این 
نهادها که برای تسهیل و شتاب بخشی به فرایند توسعه در یک پهنه مشخص طراحی می شوند، بدون اتخاذ راهبردی که به طور هم‌زمان 
پویایی ها، جریان ها و پیوندهای شهری و روستایی را در قالب یک شبکه منطقه ای در بر گیرد، به تشکیلاتی نمایشی و احتمالًاً موازی با دیگر 
دستگاه های دولتی تقلیل خواهند یافت. تحلیل مبانی نظری و شواهد سیاستی نشان می دهد که این ضرورت دست کم چهار دلیل بنیادین 
دارد. نخستین ضرورت، غلبه بر تفرق و پراکندگی نهادی است. سیاست های توسعه شهری و روستایی به طور سنتی در انزوا و توسط نهادهای 
جداگانه تدوین و اجرا می شوند. این پراکندگی نهادی به هدررفت منابع، هم پوشانی وظایف و نادیده گرفتن فرصت های هم افزایی می انجامد. 
چارچوب های نظری توسعه محلی و منطقه‌ای تأکید دارند که هدایت مؤثر این فرایند نیازمند رویکردی »یکپارچه« است که بتواند تمامی 
ابعاد را در چارچوبی منسجم گرد هم آورد ]50[. برای یک آژانس توسعه محلی و منطقه ای، این رویکرد به معنای عمل به عنوان یک سکوی 

هماهنگی میان ذی نفعان مختلف و ایجاد پیوند میان بخش هایی است که پیش تر جدا از یکدیگر تصور می شدند.
موضوع دوم، ضرورت بهره‌گیری از پیوندهای کارکردی شهر و روستا در چارچوب راهبردهای مکان محور است. شهرها و روستاها 
موجودیت هایی مجزا نیستند، بلکه بخش هایی از یک نظام فضایی واحدند که با جریان های مداوم کالا، خدمات، سرمایه و جمعیت به یکدیگر 
متصل می شوند. در این زمینه، پژوهش ها نشان می دهد که توانمندسازی دولت های محلی و منطقه ای برای طراحی راهبردهای »مکان محور«1 
که با ویژگی های خاص نهادی، اقتصادی و اجتماعی هر قلمرو تطابق دارند، یک ضرورت است ]51[. رویکرد مکان محور بر این فرض استوار 
است که مسیرهای توسعه در مناطق مختلف الزاماًً یکسان نیست و هر منطقه براساس ترکیب خاصی از منابع طبیعی، ساختارهای اقتصادی، 
سرمایه انسانی، شبکه های اجتماعی و زیرساخت های موجود، ظرفیت ها و محدودیت های متفاوتی دارد. بنابراین، سیاست های توسعه ای زمانی 
اثربخش خواهند بود که به جای اتکای صرف بر الگوهای یکنواخت و متمرکز، بر شناسایی دقیق این ظرفیت ها و سازماندهی آنها در مقیاس 
منطقه ای متمرکز شوند. این راهبردها می توانند با تمرکز بر کل یک »منطقه کارکردی«، یعنی قلمرویی که در آن پیوندهای واقعی اقتصادی 
و اجتماعی میان سکونتگاه های شهری و روستایی برقرار است، فرصت های هم افزایی میان مراکز شهری و پسکرانه های روستایی را شناسایی 
کرده و زنجیره های ارزش منطقه ای را تقویت کنند. در چنین مناطقی، الگوهای رفت وآمد روزانه نیروی کار، جریان محصولات کشاورزی و 
صنعتی، دسترسی روستاییان به خدمات آموزشی، درمانی و بازارهای شهری و همچنین نقش شهرهای کوچک و میانی به عنوان حلقه های 
واسط میان شهرهای بزرگ و مناطق روستایی، شبکه ای از تعاملات فضایی را شکل می دهد که پایه های واقعی توسعه منطقه ای را می سازد. 
تحلیل این تعاملات فضایی و اقتصادی می تواند به شناسایی نقاط گرهی توسعه، تقویت خوشه های تولیدی محلی، بهبود اتصال زیرساختی 
میان سکونتگاه ها و ارتقای کارایی نظام توزیع و مبادله در سطح منطقه کمک کند. در این میان، وظیفه یک آژانس توسعه محلی و منطقه ای، 
تسهیل همین فرایند شناسایی و بالفعل سازی ظرفیت های مشترک است. چنین نهادی می تواند با گردآوری داده های فضایی و اقتصادی، 
انجام تحلیل های منطقه ای، ایجاد بستر همکاری میان نهادهای شهری و روستایی و حمایت از شکل گیری شبکه های تولید و بازار در سطح 

منطقه، شرایطی را فراهم آورد که پیوندهای کارکردی موجود تقویت شده و به موتور محرک توسعه منطقه ای تبدیل شوند.
سومین ضرورت، ایجاد چارچوب نهادی منعطف و حکمرانی چندسطحی است. یک راهبرد توسعه یکپارچه، بدون ساختار حکمرانی که بتواند 
هماهنگی افقی )میان بخش های مختلف مانند صنعت، کشاورزی، خدمات و زیرساخت( و عمودی )میان سطوح محلی، منطقه ای و ملی( را 

1. Place-Based Strategies
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 الزامات برنامه ریزی 
محلی – منطقه ای در ایران مبتنی بر 

حوزه های آبخیز و راهبردهای
 توسعه یکپارچه روستایی – شهری

برقرار سازد، محکوم به ناکارآمدی است ]51[. آژانس های توسعه محلی و منطقه ای در قلب این ساختار حکمرانی قرار دارند. آنها می توانند با 
گرد هم آوردن نهادهای شهری و روستایی، بخش خصوصی، تعاونی ها و نهادهای مدنی، شکاف میان سیاست های کلان ملی و نیازهای جوامع 
محلی را پر کنند و بستری برای تصمیم سازی مشارکتی، تخصیص هدفمند منابع و هم راستاسازی سرمایه گذاری های بخشی فراهم آورند. در 
این چارچوب، واکاوی تسهیل کننده ها و بازدارنده های توسعه یکپارچه شهری روستایی )ازجمله ضعف زیرساخت ارتباطی، نابرابری نهادی، 

تمرکزگرایی مالی و کمبود داده های فضایی( نیز برای تدوین راهبرد عملیاتی ضروری است.
در نهایت، چهارمین دلیل، ضرورت پاسخ به چالش های پیچیده و نابرابری های فضایی است. شکاف های عمیق میان مناطق برخوردار و مناطق 
محروم و کمتر دیده شده، به شکل گیری و تشدید نارضایتی های اجتماعی و حتی سیاسی دامن زده است. تجربه نشان می دهد که سیاست های 
سنتی پرداخت های رفاهی یا اجرای طرح های بزرگ زیرساختی، به تنهایی قادر به حل این مسئله نیستند. در مقابل، توجه به »سیاست های 
توسعه‌ای حساس به مکان« با هدف فعال سازی ظرفیت های نهفته هر منطقه و ایجاد فرصت های واقعی برای ساکنان آن، فارغ از شهری یا 
روستایی بودن، ضرورتی فزاینده یافته است ]52[. البته شایان ذکر است که بهره‌گیری از راهبرد توسعه یکپارچه شهری و روستایی باید 
به گونه ای باشد که مناطق روستایی در موقعیت بازنده قرار نگیرند؛ چرا که زیرساخت ها و سطح برخورداری در روستاها ضعیف تر است و در 
بسیاری موارد، صرفِِ برقراری رابطه میان این دو فضا به شکل ساده، به تنهایی تحول معناداری در روستاها ایجاد نخواهد کرد. ازاین رو، لازم است 
توانمندسازی و توسعه ظرفیت در روستاها شکل گیرد تا روستاها بتوانند از این تعاملات بهره مندی مناسبی به عمل آورند. در چنین چارچوبی، 
یک آژانس توسعه محلی و منطقه ای می تواند با اتخاذ راهبردی یکپارچه و حساس به مکان، به بازیگری کلیدی در کاهش نابرابری های فضایی 

و پیشبرد توسعه متوازن و پایدار تبدیل شود.
در میان چارچوب های نظری که بر ضرورت یکپارچگی شهری - روستایی تأکید کرده اند، نظریه »کانون های رشد«1 »آر.پی.میسرا«2 که در 
سال 1971 ارائه شد، نمونه ای شاخص است. میسرا با نقد رویکردهای صرفاًً صنعتی و شهرگرا، مدلی سلسله مراتبی پنج سطحی از روستای 
مرکزی تا قطب رشد ملی طراحی کرد تا از رهگذر ادغام نظریه های »مکان مرکزی«، »قطب رشد« و »اشاعه فضایی«، جریان کالا، خدمات 
و سرمایه میان شهر و روستا را به صورت نظام مند برقرار سازد. به باور میسرا، که آرمان خود را »تکامل ساختار فضایی سکونتگاه های انسانی 
در جهت یکپارچه سازی سکونتگاه های شهری و روستایی« تعریف می کرد، مزایای توسعه به طور مستقیم به روستاها سرایت نمی کند، بلکه 
ازطریق زنجیره ای از گره های میانی شامل منطقه رشد، نقطه رشد، مرکز خدماتی و روستای مرکزی انتقال می یابد؛ سازوکاری که می تواند 
نیازهای روزمره روستاییان و ساکنان شهرهای کوچک را بدون مهاجرت اجباری به کلان شهرها تأمین کند ]53[. بااین حال، نظریه میسرا در 
عمل با نقدهای مهمی نیز مواجه شده است؛ از یک  سو، اجرای آن به دلیل الزام های نهادی سنگین و ضعف ظرفیت های اجرایی در بسیاری از 
کشورهای کمتر توسعه یافته با دشواری و ناکامی روبه رو شده است و از سوی دیگر، به رغم تأکید نظری بر توسعه روستایی، در عمل بخش عمده 
منابع به سطوح بالاتر سلسله مراتب فضایی، به ویژه شهرهای بزرگ، هدایت شده و تمرکزگرایی شهری را تشدید کرده است؛ افزون براین، ساختار 
تصمیم گیری در این مدل همچنان ماهیتی »بالا به پایین« دارد و مشارکت واقعی جوامع محلی را نادیده می گیرد، ازاین رو می توان گفت که 
راهبرد یکپارچگی شهری روستایی در صورتی موفق خواهد بود که با توانمندسازی روستاها، توزیع عادلانه منابع و تقویت حکمرانی مشارکتی 
همراه شود، در غیر این صورت ممکن است به بازتولید همان نابرابری های فضایی بینجامد که هدف اولیه آن رفع آنها بوده است ]54[، ]55[.

با مدنظر قرار دادن رویکردهای نوین و الزامات راهبردی پیاده سازی آژانس های توسعه محلی و منطقه ای، در ادامه، تجارب جهانی در ارتباط 
با این آژانس ها به صورت عینی تری مورد بررسی قرار می گیرد. 

در قسمت بررسی تجارب جهانی آژانس ها در ابتدا به نمونه هایی از این نهادها که به طور خاص محدود به توسعه روستایی شده‌اند )هند، 
گرجستان، آمریکا، چین، لائوس( پرداخته شده و سپس به چند نمونه از تجارب جهانی در مقیاس منطقه‌ای )ترکیه، کانادا و سنگال( نیز 

اشاره شده است.

1. Growth Foci Theory
2 . R. P. Misra.
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منابع و مآخذ  2-1. روند اجرایی بخش خدمات 
فاضلاب  کشور

10. تجارب جهانی نهاد های توسعه روستایی

اگرچه در فرایند توسعه مناطق و نواحی داخلی بسیاری از کشورها، به آژانس های توسعه به عنوان تنظیم گرهای توسعه در مقیاس منطقه ای 
نگاه می شود و روستا نیز در این مقیاس مورد توجه است، اما در برخی از کشورها که توجه ویژه تری به توسعه روستایی یا حل یکی از معضلات 

اجتماعات روستایی دارند، حتی کشورهای صنعتی، آژانس های تخصصی توسعه روستایی شکل گرفته است. 
در شکل گیری آژانس های توسعه روستایی، این منطق مطرح بوده است که اگر طراحی برنامه های مؤثر برای اجرای درست اقدام های توسعه 
روستایی ضروری است، پس وجود یک آژانس ناظر و تنظیم گر نیز برای هدایت و هماهنگی این فرایند لازم خواهد بود. بدون شفافیت در 
اهداف و تعهد داشتن به وظایف، هیچ برنامه ای در جهت بهبود زندگی روستاییان نمی تواند موفق عمل کند. اینجا است که آژانس های توسعه 
نواحی روستایی ورود پیدا کرده و می توانند اجرایی شدن و کیفیت برنامه های توسعه روستایی را تضمین کنند. آژانس های توسعه روستایی 
از جنس نهادهای اجرایی نیستند، اما به عنوان کاتالیزورهای توسعه از طریق نظارت بر اجرای برنامه های توسعه و ایجاد پیوندهای لازم، در 
افزایش کیفیت اقدام های اجرایی مؤثر واقع می شوند ]56[. در ادامه و در جهت آشنایی با ویژگی، دامنه فعالیتی و وظایف آژانس های توسعه 
روستایی به نمونه هایی از آنها در برخی از کشور های جهان اشاره می شود. در اینجا ذکر این نکته ضروری است که مترادف ها و معادل های 
مختلفی برای آژانس های توسعه محلی و منطقه ای وجود دارد؛ آژانس های توسعه، آژانس های توسعه اقتصادی، آژانس های توسعه محلی، 
آژانس های توسعه منطقه ای، شرکت های توسعه اقتصادی و انجمن های توسعه شهری و توسعه محلی، ازجمله مهم ترین این عنوان ها هستند. 
این اسامی بعضاًً متفاوت نمی تواند نشان دهنده این موضوع باشد که نهادهای مذکور فعالیت های کاملًاً متمایزی نسبت به هم انجام می دهند. 

درواقع ساختارهای حقوقی و فرهنگی و اولویت های خاص مکان ها، تعیین کننده نام های مورد استفاده است ]3[.

1-10. هند
در پی استقلال هندوستان و در پاسخ به شکاف های عمیق میان مناطق شهری و روستایی، آژانس های توسعه محلی و منطقه‌ای در 
این کشور شکل گرفتند. دولت هند در سال 1952 با اجرای »برنامه توسعه اجتماعات محلی«1 نخستین گام را برای ایجاد ساختارهای 
نهادی توسعه روستایی برداشت تا از این طریق و به‌واسطه مشارکت مردم، فقر و نابرابری را کاهش دهد و زیرساخت های اجتماعی و 
اقتصادی روستاها را تقویت کند ]57[. هدف اصلی این نهادها که بعدها تحت عنوان آژانس های ملی، ایالتی و محلی گسترش یافتند، 
ایجاد اشتغال پایدار، ارتقای خدمات پایه‌ای و تقویت »خودکفایی محلی«2 ذکر شده است. در همین ارتباط و به طور خاص در چارچوب 
»برنامه های توسعه روستایی یکپارچه«،3 آژانس هایی با نام »آژانس توسعه روستایی شهرستان«4 در سال 1980 ایجاد شد تا در سطح 
شهرستان های کشور هندوستان نقش هماهنگ کننده و ناظر اجرای برنامه های ملی و ایالتی توسعه را ایفا کند. DRDAها بر طبق 
قانون Societies Registration Act 1860 به عنوان یک نهاد مستقل ثبت شده‌اند که در سطح شهرستان ها توسط بالاترین مقام 
اجرایی شهرستان مورد نظارت قرار می‌گیرند. این نهادها حلقه ارتباطی میان وزارت توسعه روستایی در سطح ملی و شوراهای محلی 
)پانچایاتی راج(5 محسوب می شوند و مأموریت اصلی آنها اطمینان از اجرای مؤثر، شفاف و یکپارچه طرح های فقرزدایی و توانمندسازی 

جوامع روستایی است ]58[، ]59[. به طورکلی، سه هدف اصلی برای DRDA در هند عنوان شده است:

1. Community Development Programme
2. Local self‑reliance
3. Integrated Rural Development Programme (IRDP)
4. The District Rural Development Agency (DRDA)

5. پانچایاتی راج )Panchayati Raj( به نظام حکومت محلی غیرمتمرکز و دمکراتیک در هند اشاره دارد که در قالب شوراهای انتخابی در سطوح روستا، بلوک و شهرستان فعالیت می کند. این نهادها 
با اصلاحات قانون اساسی هند در سال ۱۹۹۲ به عنوان واحدهای خودگردان محلی تثبیت شدند و از نظر ماهوی با »برنامه توسعه اجتماعات محلی« )۱۹۵۲( که یک طرح اجرایی از بالا به پایین توسط 

دولت مرکزی بود، کاملًاً متفاوت هستند.



33

 الزامات برنامه ریزی 
محلی – منطقه ای در ایران مبتنی بر 

حوزه های آبخیز و راهبردهای
 توسعه یکپارچه روستایی – شهری

1. شناسایی خانواده های زیر خط فقر از طریق انجام پیمایش های مربوطه و با کمک نیروهای دولتی در سطح محلی؛
2. حمایت های مالی از خانوارهای زیر خط فقر از طریق تسهیلات بانکی و طرح های حمایتی دولتی؛
3. طراحی الگوها و برنامه ها در جهت کارآمدی و توانمندسازی نیروی کار در میان فقرای روستایی.

DRDA درواقع سازوکار کشور هندوستان برای اجرای مؤثر برنامه های فقرزداست. هماهنگی با نهادهای دولتی و غیردولتی و نهادهای 
تخصصی و مالی در راستای اجرای موفق برنامه ها، توانمندسازی روستاییان به‌ویژه اقشار فقیر روستایی در جهت مشارکت مؤثر در فرایند 
تصمیم‌گیری، نظارت بر اقدام های فقرزدا و اطمینان از پایبندی نهادها به دستورالعمل ها و ارتقای شفافیت در نهادهای مربوطه، ازجمله 
مهم ترین وظایف تعریف شده برای این آژانس توسعه روستایی در هند است. DRDAها عمدتاًً از طریق دولت مرکزی و دولت های ایالتی 
تأمین مالی می شوند. حدود 75 درصد منابع از سمت دولت مرکزی و برای پیشبرد برنامه های همچون خانه سازی،1 طرح ملی ضمانت اشتغال 
روستایی،2 برنامه‌های خوداشتغالی3 و جاده سازی4 به این نهاد تخصیص پیدا می کند. دولت های محلی نیز حدود 25 درصد از تأمین مالی 

فعالیت های DRDAها را در راستای انجام طرح ها و پروژه ها محلی برعهده دارند ]58[.
کارکردها و الزامات فعالیتی آژانس های توسعه نواحی روستایی هند به شرح زیر ذکر شده است:

  این نهادها به طور مؤثر با مؤسسات پانچایاتی راج5 هماهنگ هستند و تحت هیچ شرایطی نباید وظایف موازی را با این نهاد به انجام برسانند،
  اطمینان از اینکه اقدام های نظارتی آژانس به بهبود کیفیت پروژه های فقرزدا کمک می کند. به عبارتی این نهادها دارای نظام خود 

نظارتی هستند،
  بهبود آگاهی فقرای روستایی از توسعه و افزایش اعتمادبه نفس آنها در جهت مقابله با فقر و استفاده از فرصت ها،

  نظارت، تنظیم و هدایت سرشماری ها و مطالعات مرتبط با فقر روستایی،
  نظارت و تعدیل برنامه های وزارتخانه های مختلف در حوزه فقرزدایی در مناطق روستایی به ویژه در ارتباط با وزارتخانه توسعه روستایی.

آژانس توسعه نواحی روستایی هند به عنوان یک آژانس تخصصی و حرفه ای در نظر گرفته شده است؛ به طوری که از یک طرف بتواند برنامه های 
فقرزدای وزارت توسعه روستایی را رصد و مدیریت کند و از طرفی دیگر ارتباط مؤثری بین این اقدام ها و تمامی فعالیت های فقرزدا در سطح 
یک ناحیه برقرار سازد. درحالی که آژانس توسعه نواحی روستایی به نظارت و اطمینان از تخصیص کارآمد بودجه به برنامه های فقرزدا ادامه 
می دهند، آنها باید درک وسیع تری از اقدام های موردنیاز در جهت ریشه‌کنی فقر ایجاد کنند. همچنین این آژانس ها در جهت ایجاد هم افزایی 

میان آژانس های مختلف فعالیت خواهند کرد و نقشی متمایز از نهادهایی همچون زیلاپریشاد6 خواهند داشت.
‌DRDAها باید بتوانند با نهادهای همسوی خود مانند مؤسسات پانچایاتی راج، بانک ها و مؤسسات مالی، نهادهای غیردولتی و همچنین 
نهادهای تخصصی در جهت اجماع حمایت ها و منابع موردنیاز برای کاهش فقر هماهنگی داشته باشند. درواقع آنها باید بتوانند همکاری های 
بین بخشی را به خوبی انجام داده و از ایجاد اقدام های موازی و غیر هماهنگ جلوگیری به عمل بیاورند. در راستای تحقق برنامه های فقرزدایی 
در مناطق روستایی، ‌DRDAها به طور متناوب باید جزئیات برنامه ها و نحوه اجرای آن را به عموم مردم اطلاع رسانی کنند. با توجه به حجم 
سرمایه گذاری قابل توجهی که در کشور هند در ارتباط با فقرزدایی انجام می شود، ‌DRDAها وظیفه دارند تا از انضباط مالی نهادهای 
دریافت کننده منابع مالی در سطح ملی و ایالت ها اطمینان حاصل کنند. نحوه هزینه کرد منابع مربوطه از طریق بانک ها و سازمان های اجرایی 

نیز در همین چارچوب تعریف شده است ]60[، ]61[، ]62[، ]63[.

1. Indira Awaas Yojana (IAY)
2. National Rural Employment Guarantee Scheme (NREGS)
3. Swarna Jayanti Gram Swarozgar Yojana (SGSY)
4. Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY)
5. Panchayat Raj

6. زیلاپریشاد )Zila Parishad( بالاترین سطح از نظام شوراهای منتخب محلی )پانچایاتی راج( در سطح شهرستان است که وظیفه اصلی آن برنامه‌ریزی، هماهنگی طرح های توسعه‌ای، تخصیص 
بودجه و نظارت بر عملکرد شوراهای محلیِِ پایین دست )پانچایات ها( برای اجرای پروژه های زیرساختی و رفاهی است.
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جدول 1. مزایا و معایب فناوری های تبدیل پسماند به انرژی ]5[

دولت هند در کنار ساختار عمومی DRDAها و در جهت مدیریت توسعه سرزمینی در مناطق ویژه جغرافیایی، آژانس ها و برنامه های ویژه ای 
را طراحی کرده است که با هدف انطباق اقدام های توسعه ای با الزام های اکولوژیکی، اقلیمی و امنیتی این مناطق فعالیت می کنند. این نهادها 
برای کاهش نابرابری های فضایی، رفع محرومیت در نواحی حساس و ویژه جغرافیایی و هدایت مداخلات توسعه‌ای متناسب با ویژگی های 
محیطی هر منطقه شکل گرفته اند. در این چارچوب، برای مناطق بیابانی، کوهستانی و مرزی، سازوکارهای نهادی و برنامه ای متمایزی ایجاد 

شده است که هر یک منطق حکمرانی، شیوه اجرا و اولویت های مداخله خاص خود را دارند که در ادامه به بررسی آنها پرداخته شده است.
الف( مناطق بیابانی

»برنامه توسعه بیابان«1 به عنوان یک ابتکار کلیدی با هدف مقابله با بیابان زایی و کاهش آثار نامطلوب شرایط اقلیمی بر محصولات کشاورزی، 
دام و جمعیت انسانی عمل می کند. اهداف اصلی این برنامه شامل احیای تعادل اکولوژیکی ازطریق بهره برداری، حفاظت و توسعه منابع طبیعی 
مانند زمین، آب و پوشش گیاهی و همچنین افزایش بهره وری زمین است. برنامه توسعه بیابان از سال ۱۹۹۵ با اتخاذ »رویکرد حوزه  آبخیز«2 
اجرا می شود و طرح های توسعه ای آن شامل بهبود اراضی، توسعه منابع آب و پروژه های جنگل کاری و توسعه مراتع است. این برنامه در مناطق 
خشک و در معرض خشکسالی، بر مقابله با فرسایش خاک و افت تراز آب های زیرزمینی تمرکز دارد. این برنامه یک برنامه با حمایت مشترک 
است که ۷۵ درصد بودجه آن توسط دولت مرکزی و ۲۵ درصد توسط دولت ایالتی تأمین می شود و اعتبارات آن مستقیماًً به آژانس های توسعه 

روستایی منطقه ای )DRDA( یا شوراهای ولایتی )زیلاپریشاد(3 برای اجرا واریز می شود ]64[.
ب( مناطق کوهستانی

»برنامه توسعه مناطق کوهستانی«4 که از دوره »برنامه پنج ساله پنجم« هند با هدف تمرکز بر مناطق کوهستانی آغاز شد، یک ابتکار دولتی 
برای مقابله با چالش های اجتماعی -اقتصادی و ترویج رشد پایدار در این نواحی است. این برنامه بر پایه این منطق استوار است که مناطق 
کوهستانی به رغم محدودیت های زیرساختی و حساسیت های محیط زیستی، واجد فرصت های منحصربه فردی نظیر گردشگری مسئولانه،5 
کشت گیاهان دارویی با ارزش بالا و مدیریت حوزه های آبخیز هستند. برای دستیابی به این اهداف، هند از رویکردهای نهادی متنوعی بهره 
می برد؛ برای نمونه، »شورای توسعه هیماچال پرادش«6 به عنوان یک آژانس کلیدی بر توسعه روستایی، ارتقای مهارت ها و کشاورزی پایدار در 
این ایالت تمرکز دارد. همچنین، »برنامه توسعه گات غربی«7 به صورت تخصصی بر حفاظت از تنوع زیستی و معیشت پایدار در این رشته کوه 

راهبردی فعالیت می کند.
 ،»Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana« اقدامات »برنامه توسعه مناطق کوهستانی« شامل بهبود اتصال جاده ای از طریق طرح هایی نظیر
ترویج انرژی های تجدیدپذیر )نیروگاه های برق آبی کوچک( و یکپارچه سازی دانش بومی با روش های نوین مدیریت آب و خاک است. هدف نهایی این 
سازوکارهای نهادی، تبدیل چالش های محیطی )مانند رانش زمین و انزوای جغرافیایی( به فرصت های معیشتی از طریق آموزش جوانان در حوزه های 

گردشگری ماجراجویانه و کشاورزی ارگانیک است ]65[، ]66[.
ج( مناطق مرزی

»برنامه توسعه مناطق مرزی«8 به عنوان ابزار اصلی دولت برای توسعه زیرساختی و امنیتی در مناطق حساس مرزی شناخته می شود. این برنامه 
که تحت نظارت وزارت کشور هند اجرا می شود، بر کاهش شکاف های رفاهی، بهبود دسترسی به خدمات عمومی و تقویت زیرساخت های پایه 
در روستاهای مرزی تمرکز دارد. هدف راهبردی این سازوکار، حفظ جمعیت در این مناطق و تقویت امنیت ملی از طریق توسعه اقتصادی است. 

1. Desert Development Programme (DDP)
2. Watershed Approach.
3 . Zilla Parishads.
4 . Hill Area Development Programme (HADP)
5 . Eco-tourism.
6 . HIMVIKAS.
7 . Western Ghats Development Programme.
8 . Border Area Development Programme
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حوزه های آبخیز و راهبردهای
 توسعه یکپارچه روستایی – شهری

اجرای این طرح ها معمولًاً با هماهنگی دولت های ایالتی و از طریق کمیته های ویژه‌ای در سطح شهرستان ها انجام می شود که اولویت های 
محلی را در تخصیص بودجه لحاظ می کنند ]67[.

نحوه تعامل و هماهنگی میان آژانس های توسعه منطقه ای )DRDA( و برنامه ها و نهادهای ویژه جغرافیایی در هند بر پایه تقسیم کار میان 
سیاستگذاری و اجراست. به طور کلی، طراحی راهبردی، تعیین اولویت های مداخله و تأمین مالی این برنامه ها در سطح ملی یا ایالتی و از 
طریق وزارتخانه ها یا نهادهای تخصصی مرتبط انجام می شود، درحالی که DRDAها به عنوان بازوی اجرایی در سطح شهرستان، مسئولیت 
پیاده سازی، هماهنگی بین بخشی و انطباق برنامه ها با شرایط محلی را برعهده دارند. در این چارچوب، منابع مالی برنامه های ویژه )نظیر 
توسعه بیابان، مناطق کوهستانی یا مرزی( غالباًً به صورت هدفمند به DRDAها یا نهادهای محلی متناظر تخصیص یافته و این آژانس ها 
با استفاده از ظرفیت نهادهای محلی )مانند شوراهای روستایی( اقدام به اجرای پروژه ها می کنند. همچنین، سازوکارهایی مانند کمیته های 
هماهنگی در سطح شهرستان یا ایالت، نقش مهمی در هم راستاسازی اهداف برنامه های بخشی با اولویت های سرزمینی ایفا می کنند. بدین 
ترتیب، DRDAها به عنوان یک حلقه ارتباطی میان برنامه های عمومی و مداخلات ویژه منطقه‌ای عمل کرده و انسجام عملیاتی در نظام 

توسعه روستایی را تضمین می کنند ]68[.

2-10. گرجستان
آژانس توسعه روستایی گرجستان مسئول پیاده سازی برنامه ها و پروژه های وزارت حفاظت محیط‌زیست و کشاورزی این کشور است. این 
آژانس یک نهاد کاملًاً دولتی است که در سال ۲۰۱۲ تأسیس شده و با ساختاری بوروکراتیک، به عنوان بازوی اجرایی این وزارتخانه در مناطق 
روستایی عمل می کند. فلسفه شکل‌گیری این آژانس تحقق اهدافی ازجمله ایجاد پیوند بین مناطق روستایی و شهری، بهبود معیشت 
روستاییان، ارتقای بهره وری کشاورزی و همچنین متنوع سازی اقتصاد روستایی اعلام شده و برای رسیدن به این مهم بر دانش بومی و ترکیب 
آن با نوآوری های دنیای مدرن تأکید شده است. در راستای اهداف مذکور، آژانس توسعه روستایی گرجستان اقدام هایی به شرح زیر را به انجام 

رسانده است ]69[، ]70[، ]71[، ]72[:
1. کمک در بازپرداخت وام های کشاورزان و روستاییان: یکی از برنامه های این آژانس کمک به کشاورزان برای پرداخت بخشی از بهره 

وام هایی است که برای کشت محصولات یک ساله گرفته شده است.
 »Unified Agro Project« 2. حمایت زیرساختی از تعاونی های کشاورزی: در قالب یکی از برنامه های آژانس توسعه روستایی گرجستان موسوم به
دولت بخش عمده ای از هزینه های مربوطه به تأمین تجهیزات موردنیاز تعاونی های کشاورزی )مانند تأسیسات ذخیره سازی و فراوری( را تقبل می کند. 

در این پروژه دولت بین 70 تا 80 درصد هزینه ها را برعهده می گیرد.
3. پشتیبانی فنی، اطلاعاتی و مشاوره ای: آژانس توسعه روستایی گرجستان دارای شعبه های منطقه ای )9 دفتر منطقه ای( و 45 مرکز 
مشاوره و اطلاعات کشاورزی است که خدمات ترویجی، آموزشی و فنی را به کشاورزان ارائه می دهد تا از این طریق بهره وری بخش کشاورزی 

را ارتقا ببخشد.
4. برنامه حمایت از کشت محصولات خاص و کشاورزی مدرن: حمایت از تولید فندق، کنترل آفات و بیماری های در باغ های فندق، 
احیا و کشت مزارع چای، افزایش سهم کمک دولت از خرید ماشین‌آلات کشاورزی، احداث گلخانه، بیمه محصولات روستایی و حمایت از 

کشاورزان آسیب دیده از مخاطرات طبیعی از دیگر اقدام های آژانس توسعه روستایی گرجستان بوده است.
یکی از برنامه های آژانس توسعه روستایی در گرجستان، تأمین مالی برنامه ها و پروژه هایی است که به دنبال ایجاد بنگاه های اقتصادی جدید 
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و همچنین گسترش بنگاه های موجود هستند. این برنامه در مناطق ایمرتی،1 کاختی،2 گوریا،3 راچا- لچخومی4 و کومو سوانتی5 به صورت 
آزمایشی در حال اجرا هستند. هدف این برنامه، ارتقای رقابت پذیری کشور و مناطق آن، توسعه متوازن اجتماعی و اقتصادی، بهبود شرایط 

زندگی جمعیت روستایی و در نهایت کاهش نابرابری های منطقه ای و توسعه سرزمینی بیان شده است. 
به طور ویژه دو مأموریت اصلی برای آژانس توسعه روستایی گرجستان به شرح زیر تعریف شده است:

الف( ارتقای رشد سریع اقتصادی در کشور از طریق تأمین مالی پروژه ها در مناطق هدف؛
ب( افزایش رقابت پذیری بنگاه های کوچک و متوسط و تقویت اکوسیستم نوآوری در سطح مناطق کشور.

برنامه احیای مزارع چای در گرجستان از اقدام های مهم آژانس توسعه روستایی در این کشور است. هدف از اجرای این برنامه، استفاده 
حداکثری از پتانسیل چای گرجستان و ترویج تولید چای باکیفیت، ازجمله تولید چای ارگانیک و در نهایت، افزایش ظرفیت صادراتی و 

رسیدن به خودکفایی در تولید این محصول عنوان شده است. از دیگر اهداف برنامه احیای مزارع چای می توان به محورهای زیر اشاره کرد:
  بازسازی مزارع چای با مالکیت خصوصی و دولتی که اکنون کشت نمی شوند و تأسیس شرکت های به روز فراوری چای )زیر نظر آژانس(؛

  افزایش نرخ اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی روستاییان؛
 ارتقای شرکت های فراوری چای.

70 درصد از هزینه های احیای مزارع توسط آژانس و نهادهای همکار تأمین مالی می شود و حداکثر میزان تأمین مالی تا سقف 2500 لاری 
به‌ازای هر هکتار در نظر گرفته شده است. تأمین مالی آژانس ها شامل هزینه احیای زمین های مربوط به تعاونی ها نیز می شود. مساحت 
مزارع هدف برنامه نباید کم تر از 3 هکتار و بزرگ تر از 300 هکتار باشد. در قالب این برنامه و در راستای احیای اراضی چای اقدام هایی 
نظیر زهکشی اراضی، پاک کردن مزارع از بقایا و اشیای خارجی )درختان، بقایای فلزی و بتونی، اشیای خارجی(، خاک ورزی و خرید کود و 

محصولات کشاورزی به انجام می رسد.
به طورکلی تأمین مالی آژانس توسعه روستایی گرجستان از طریق بودجه عمومی دولت، کمک های بلاعوض بین‌المللی و مشارکت مالی 
تعاونی ها یا کشاورزان انجام می شود. بخش زیادی از پروژه ها با مدل تأمین مالی مشترک6 اجرا می شوند که در آن سهم دولت تا ۸۰ درصد نیز 

می رسد ]69[، ]70[، ]71[، ]72[.

3-10. آمریکا
توسعه روستایی یکی از مأموریت های اساسی دپارتمان کشاورزی آمریکا )USDA( است. توسعه کسب‌وکارهای روستایی، از طریق ارائه 
تسهیلات مالی و تخصصی، تهیه مسکن ایمن و تأمین خدمات بهداشتی و عمومی ازجمله اقدام هایی است که در این نهاد و در ارتباط با 
روستاها به انجام می رسد. به طور خاص USDA در چارچوب وظایف خود و در جهت ارتقای توسعه در محیط های روستایی آمریکا سه نوع 

آژانس تخصصی با مأموریت های ویژه به شرح زیر ایجاد کرده است:
1. آژانس های  ارائه‌دهنده خدمات مسکن روستایی: این آژانس ها، خدمات متنوعی را برای ساخت یا بهبود مسکن روستایی ارائه 
می دهند. ارائه تسهیلات بانکی و کمک های بلاعوض برای مواردی همچون تأمین مسکن خانوارهای تک نفره و چندنفره، ساخت و بهسازی 
مراکز مراقبت از کودکان، ایستگاه های آتش نشانی و پلیس، بیمارستان ها، کتابخانه ها، خانه های سالمندان، مدارس و تأمین مسکن کارگران 
مزرعه ازجمله خدمات این نوع آژانس هاست. ارائه کمک های مالی و تخصصی این نوع از آژانس ها در همکاری با سازمان های غیرانتفاعی، 

1. Imereti 
2 .Kakheti 
3 . Guria
4 . Racha-Lechkhumi
5 . Kvemo Svaneti
6. Co-Financing 

1. The Green Climate Fund (GCF)
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حوزه های آبخیز و راهبردهای
 توسعه یکپارچه روستایی – شهری

2-1. روند اجرایی بخش خدمات 
فاضلاب  کشور

سازمان های دولتی و جوامع محلی به انجام می رسد.
تسهیلات ارائه شده برای تأمین مسکن روستایی در تناسب با درآمد خانوارها و سطح درآمد منطقه محل استقرار، تنظیم شده و الگوی یکسانی 

برای تمامی خانوارها مدنظر قرار ندارد.
2.آژانس های ارائه دهنده خدمات عمومی )آب، برق، مخابرات(: این آژانس ها، ارائه زیرساخت های اساسی و مورد تقاضا و بهبود مستمر 
آنها را در نواحی روستایی در دستور کار قرار داده اند. خدمات این نوع از آژانس ها شامل تصفیه آب و بازیافت زباله و خدمات مرتبط با برق و 
مخابرات است. همه این خدمات به گسترش فرصت های اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی روستاییان کمک می کند. برنامه های این آژانس ها، 

متناسب با حوزه مأموریت تعریف شده به شرح زیر است.
برنامه های آب و محیط زیست )WEP(:1 در قالب این برنامه، تسهیلات مالی و کمک های بلاعوض برای تأمین آب آشامیدنی، راه اندازی 
سیستم فاضلاب و جمع آوری و ساماندهی پسماندها و پساب ها در مناطق روستایی با جمعیت 10000 نفر و یا کم تر ارائه می گردد. همچنین 
در این چارچوب، آژانس تأمین خدمات عمومی روستاییان، به نهادهای غیردولتی و قبایل بومی شناخته شده در مناطق روستایی که به صورت 

داوطلبانه به ارائه خدمات مرتبط با این برنامه می پردازند، کمک می کند.
برنامه های تأمین برق: این برنامه تأمین مالی حفظ، گسترش، ارتقا و نوسازی زیرساخت های برق روستایی آمریکا را انجام می دهد. این برنامه 
همچنین بودجه‌ای را در جهت مدیریت تقاضا، صرفه جویی و ارتقای بهره‌وری و حرکت به سمت تأمین برق از منابع تجدیدپذیر تخصیص 
داده است. ارائه تسهیلات و کمک های مالی به تعاونی ها، شرکت ها، شهرداری ها و سازمان های غیرانتفاعی فعال در حوزه تأمین برق روستایی 

ازجمله مهم ترین اقدام های صورت گرفته در قالب این برنامه است.
برنامه های حوزه مخابرات: این برنامه متعهد است که خدمات مخابراتی مقرون به صرفه و قابل اعتماد را به مناطق روستایی برساند و این 
اطمینان را حاصل کند که روستاییان، با کیفیت مناسب به این خدمات دسترسی دارند. انتظار این برنامه آن است که با ارتقای خدمات 

مخابراتی، فرصت های آموزشی، خدمات پزشکی و بهداشتی، امنیت و اشتغال با کمیت و کیفیت بالاتری ارائه شوند.
3. آژانس های ارائه خدمات به تعاونی ها و کسب وکارها: این آژانس ها خدمات مرتبط با رشد کسب وکارها و همچنین آموزش های شغلی 
را به روستاییان ارائه می دهند. تلاش این نوع آژانس ها بر آن است تا کسب وکارهای روستایی را در کشور آمریکا به بازارها جهانی متصل کنند. 

برای این مهم آژانس ها مذکور اقدام های زیر را در دستور کار خود قرار داده اند:
 حمایت از رشد و توسعه کسب وکارها؛

 کمک به ایجاد ثروت و ارتقای جایگاه روستاها؛
 حمایت از تعاونی های روستایی و تسهیل فعالیت آنها؛

 ایجاد و حفظ مشاغل روستایی از طریق احیای و بازآفرینی مشاغل و نیز مدیریت منابع طبیعی.
تأمین مالی اقدام های آژانس های توسعه روستایی آمریکا عمدتاًً از طریق بودجه فدرال که سالیانه توسط کنگره تصویب می شود به انجام 
می رسد. بودجه تخصیص یافته در راستای اعطای وام ها، کمک هزینه ها و هزینه های اجرایی استفاده می شود. علاوه بر این، آژانس مذکور با 

همکاری بانک ها و مؤسسات مالی خصوصی و ارائه ضمانت وام، دسترسی جوامع روستایی به منابع مالی را تسهیل می کند ]73[.
در کنار نهادهای دولتی فعال در توسعه روستایی و منطقه ای در آمریکا، برخی مراکز دانشگاهی نیز نقش مکمل و حمایتی در تقویت پویایی 
اقتصادی و اجتماعی مناطق محلی ایفا می کنند. ازجمله این موارد، مؤسسه Institute for Rural Vitality وابسته به دانشگاه دولتی 
نیویورک در کوبلسکیل2 است که با هدف تقویت سرزندگی اقتصادی و اجتماعی جوامع روستایی فعالیت می کند. این مؤسسه به عنوان یک 
مرکز میان رشته ای و عمل گرا، با تکیه بر ظرفیت های علمی دانشگاه و مشارکت فعال با ذی نفعان محلی، از طریق انجام پژوهش های کاربردی 
متناسب با نیاز مناطق روستایی، ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی به کسب وکارها و کشاورزان، توانمندسازی کارآفرینان محلی با برگزاری 
دوره های آموزشی و منتورینگ ایجاد پیوند ساختاریافته میان دانشگاه، کسب‌وکارها، دولت های محلی و سازمان های مدنی، به حمایت از 

1. Water and Environmental Programs (WEP) 
2. SUNY Cobleskill
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جدول 1. مزایا و معایب فناوری های تبدیل پسماند به انرژی ]5[

توسعه اقتصادی مناطق روستایی و ارتقای ظرفیت های محلی کمک می کند ]74[.

4-10. چین
بنیاد توسعه روستایی چین1 یک آژانس غیردولتی است که ارتقای برابری آموزشی، سلامت و معیشت روستاییان را هدف خود قرار داده است. 
این آژانس همانند آژانس توسعه روستایی در هند بر روی یک موضوع خاص متمرکز شده و بهبود وضعیت غذایی کودکان و دانش‌آموزان 
روستایی چین را هدف قرار داده است. در چین، سوءتغذیه همچنان یک تهدید جدی برای کودکان روستایی است و بیشتر کودکان همچنان 
از کمبود پروتئین، کلسیم و ویتامین A رنج می برند. تقریباًً نیمی از دانش‌آموزان روستایی نمی توانند سه وعده غذایی کامل در روز داشته 
باشند و رژیم غذایی آنها عمدتاًً بر نشاسته متکی است و به اندازه کافی گوشت و سبزیجات دریافت نمی کنند که باعث کمبودهای تغذیه ای 

مهم می شود. بنیاد مذکور در پیشبرد برنامه های خود بر ارتقای اهداف سه گانه زیر تأکید دارد ]75[:
1. ارائه وعده های غذایی مغذیر

2. نصب »آشپزخانه های عشق«2 در مدارس روستایی؛
3. آموزش تغذیه مناسب در مناطق روستایی.

در قالب فعالیت های این بنیاد، از زمان تأسیس تا پایان سال ۲۰۲۴، دستاوردهای چشمگیری حاصل شده است. براساس گزارش سالیانه بنیاد 
که در آوریل ۲۰۲۵ منتشر شد، مجموع کمک های نقدی و غیرنقدی جمع‌آوری شده توسط این نهاد از ابتدای فعالیت تا پایان سال ۲۰۲۴ 
به ۱۲.۸۴ میلیارد یوان رسیده است. این کمک ها به بیش از ۸۰.۵۹ میلیون نفر در داخل چین و حدود ۲.۵۶ میلیون نفر در بیش از ۳۰ 
کشور و منطقه در سراسر جهان خدمات رسانی کرده است. همچنین در همکاری با بخش خصوصی )گروه یام چین( تا پایان سال 2025 حدود 
1500 آشپزخانه عشق تأسیس و تجهیز شد و بیش از 59.6 میلیون وعده غذایی گرم در جامعه هدف توزیع گردید ]76[. برنامه »وعده های 
غذایی مغذی« این بنیاد، شامل ارائه مکمل غذایی روزانه به دانش آموزان )یک عدد شیر و یک تخم مرغ در ساعات مدرسه( است که به بهبود 

رشد و تقویت سیستم ایمنی آنها کمک می کند.
کمک های غذایی این بنیاد برای گروه های مختلف هدف به شرح زیر است:

  برای کودکان: مکمل غذایی روزانه یک عدد شیر به همراه یک تخم مرغ در ساعات مدرسه،
  برای مدارس: فراهم کردن تجهیزات »آشپزخانه عشق« ازجمله اجاق های برقی، بخارپز برنج، کابینت ها و سایر تجهیزات موردنیاز،

  برای معلمان، والدین و دانش آموزان: بسته های آموزش تغذیه.
تأمین مالی بنیاد توسعه روستایی چین از مسیرهای مختلفی که شامل کمک های مردمی داخلی و بین المللی، حمایت های مالی دولت چین، همکاری 

با سازمان های بین المللی مانند سازمان ملل و بانک جهانی و همچنین مشارکت با شرکت ها و بخش خصوصی است، صورت می گیرد ]75[.

5-10. لائوس
در سال 2009 آژانس توسعه روستایی در لائوس به عنوان یک شرکت غیرانتفاعی ذیل مرکز آموزش توسعه مشارکتی تأسیس شد. این 
آژانس به اکولوژی و ارائه آموزش های مربوطه به آن به جوانان و عموم مردم تأکید داشته و بر این اصل پافشاری می کند که ارتقای ظرفیت ها، 
اعتماد به نفس، شبکه سازی و مهارت ها می تواند منجر به پایداری توسعه در مقیاس های محلی گردد. برخلاف الگوهای متکی بر وام، یارانه یا 
خدمات تخصصی در چین، هند، آمریکا و گرجستان، تجربه لائوس توسعه را از مسیر غیرمالی مبتنی بر ظرفیت سازی انسانی، آموزش اکولوژی 
و بهداشت محیط دنبال می کند. انتخاب این نمونه در راستای پوشش خلأ همین رویکرد کم هزینه و مشارکتی در ادبیات توسعه روستایی 

صورت گرفته است.

1. The China Foundation for Rural Development
2. آشپزخانه های عشق )Love Kitchens( برنامه ای است که در چارچوب آن، بنیاد توسعه روستایی چین مدارس روستایی را به آشپزخانه‌های استاندارد و مجهز برای طبخ و توزیع منظم وعده های 

غذایی گرم و مغذی برای دانش آموزان تجهیز می کند.
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در سال های اخیر، آژانس توسعه روستایی لائوس با گسترش دامنه فعالیت های خود به حوزه هایی نظیر بهداشت محیطی، آب و فاضلاب و 
امنیت غذایی نیز ورود کرده و پروژه هایی در مدارس و جوامع روستایی برای ارتقای سلامت عمومی اجرا کرده است. چشم‌انداز این آژانس 
تبدیل شدن به نهادی الهام بخش و توانمندساز برای جوامع روستایی است. حرکت به سمت جوامع محلی پایدار، بهبود ارائه خدمات به جامعه 
هدف، بهداشت محیط و توانمندسازی جوانان روستایی از مهم ترین مأموریت های تعریف شده برای آژانس توسعه روستایی لائوس است. 
ازجمله فعالیت های کلیدی آن می توان به اجرای برنامه های آموزش اقلیمی، حفاظت از تنوع زیستی، و آموزش های محیط‌زیستی برای 

مقابله با تغییرات اقلیمی اشاره کرد.
شناخته شدن به عنوان پیشران توسعه نوآورانه صنایع محلی، هدایت برنامه های اثرگذار در توسعه روستایی با محوریت آموزش منابع انسانی و 
پرورش و ارتقای ظرفیت های فردی از مهم ترین اهداف تعریف شده برای این نهاد نیمه مستقل است. تأمین مالی این نهاد از طریق کمک های 
خارجی )نظیر سازمان های توسعه ای بین المللی(، مشارکت شرکت های خصوصی و همچنین حمایت های مردمی و محلی انجام می شود. این 

تنوع منابع به آن اجازه داده تا در شرایط اقتصادی ناپایدار نیز به فعالیت های خود ادامه دهد ]77[، ]78[، ]79[.

11. تجارب جهانی آژانس های توسعه و برنامه ریزی منطقه ای
غالب آژانس های توسعه در مقیاس منطقه ای فعالیت دارند و به توسعه روستایی در چارچوب توسعه منطقه ای می پردازند ]80[. با این نگاه، 
در این بخش به تجربه آژانس های توسعه منطقه‌ای در کشورهای ترکیه، کانادا و سنگال پرداخته شده است که البته با توجه به ساختار 
متمرکز برنامه ریزی در کشور ترکیه و شباهت آن با ساختار حکمرانی و برنامه ریزی کشور، تجربه این کشور با تفصیل بیشتری بررسی شده 
است. در مقابل این رویکرد متمرکز، کانادا به عنوان الگوی مکمل و نمونه ای از حکمرانی کاملًاً غیرمتمرکز و مشارکتی با تأکید بر سیاست های 
مکان محور انتخاب شده است. سنگال نیز به‌دلیل بهره‌گیری از ساختار چندلایه و هماهنگ کننده میان سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی با 

هدف کاهش نابرابری های فضایی، سومین تجربه مورد بررسی را تشکیل می دهد.

1-11. ترکیه
تا دهه 1990 سیاست های توسعه منطقه‌ای کشور ترکیه از طریق دولت مرکزی این کشور و در چارچوب فرایند »از بالا به پایین« و با 
هدف بازتوزیع درآمدها در فضای سرزمینی این کشور صورت می پذیرفت ]81[. از این زمان و با آشکار شدن ناکارآمدی نظام متمرکز 
برنامه‌ریزی که از آنکارا هدایت می شد، بازنگری هایی در ساختار برنامه‌ریزی فضایی ترکیه صورت گرفت. در همین زمان و با آغاز روند 
مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا و در جهت دریافت کمک های این اتحادیه، دولت ترکیه موظف شد تا مطابق با سازوکارهای »نظام 
ناحیه بندی آماری)1NUTS(« در اتحادیه اروپا، کشور را به مناطقی تقسیم بندی کرده و نهادهای منطقه‌ای مستقلی برای برنامه‌ریزی و 
اجرای سیاست های توسعه ای در سطح منطقه ای تأسیس کند ]82[. درنتیجه این تحولات، در سال 2006 و با تصویب قانون شماره 5449 
آژانس های توسعه منطقه ای در ترکیه با هدف کاهش نابرابری های منطقه ای، ارتقای ظرفیت های محلی و ترویج توسعه مشارکتی از پایین 

ایجاد شدند ]83[.
در کشور ترکیه آژانس های توسعه منطقه ای بخشی از دولت مرکزی و یا دولت محلی محسوب نمی شوند؛ بلکه به عنوان یک نهاد منطقه ای 
)میانی( تعریف می شوند که از طریق تأمین مالی عمومی )دولتی( و استفاده از گرنت های نهادهای بین‌المللی به فعالیت می پردازند. 
البته وزارت صنایع و فناوری ترکیه بر فعالیت  آژانس ها نظارت می کند. این آژانس ها برخلاف رویه های گذشته )قبل از دهه 1990( بر 
پیاده سازی سیاست های از پایین به بالا تأکید دارند و از این طریق در تلاش هستند تا رقابت پذیری را در بین بنگاه های اقتصادی یک منطقه 

1. The Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS)
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به واسطه سیاست های آموزشی و نوآورانه، افزایش دهند. تقویت بخش ها و مزیت هایی از منطقه که می تواند از طریق سرمایه گذاری در آنها 
به رقابت پذیری در سطح ملی و جهانی برسد، افزایش اشتغال و صادرات و همچنین افزایش حمایت ها از شرکت های با ارزش‌افزوده بالا، از 
مهم ترین سیاست هایی هستند که این آژانس ها در کشور ترکیه به کار گرفته اند ]81[. به طورکلی و براساس ماده )5( قانون 5449، وظایف و 

اختیارات آژانس های توسعه منطقه ای در ترکیه را به می توان به شرح زیر برشمرد:
  فراهم کردن حمایت های فنی در جهت برنامه ریزی های دولت محلی؛

  حمایت از فعالیت ها و پروژه هایی که پیاده سازی برنامه ها و طرح های منطقه را طبق چشم انداز تعریف شده، تضمین می کنند؛ نظارت و ارزیابی 
روند اجرای فعالیت های حمایت شده و نیز ارائه گزارش فعالیت های انجام شده به دبیرخانه سازمان برنامه ریزی کشور؛

  ارتقای ظرفیت های توسعه روستایی و محلی در انطباق با برنامه‌ها و طرح های منطقه ای و حمایت از پروژه های مرتبط با این ظرفیت‌ها؛
  نظارت بر سایر پروژه هایی که توسط بخش دولتی، بخش خصوصی و سازمان های غیردولتی )مردم نهاد( در منطقه انجام می شود و برای 

طرح ها و برنامه های منطقه ای مهم هستند؛
  بهبود همکاری بین بخش دولتی، بخش خصوصی و سازمان های غیردولتی به منظور تحقق اهداف توسعه منطقه ای؛

• هدایت پژوهش ها و حمایت ها به سوی افراد و نهادهایی که در راستای شناسایی منابع و امکانات منطقه، تسریع رشد اقتصادی و اجتماعی و 
افزایش رقابت پذیری در حال فعالیت هستند؛

  تشویق و ترغیب به توسعه کسب وکار و سرمایه گذاری در منطقه، از طریق همکاری با نهادهای مرتبط؛
  پیگیری و هماهنگی مجوزها و سایر فرایندهای اداری در جهت تسهیل فرایند سرمایه گذاری در منطقه؛

  حمایت از کارآفرینان جدید در حوزه کسب وکارهای کوچک و متوسط از طریق همکاری با نهادهای مرتبط؛ این حمایت های در زمینه هایی 
همچون مدیریت، تولید، تبلیغات، بازاریابی، فناوری، مالی، سازمانی، و آموزش نیروی کار صورت پذیرفته است.

  توسعه برنامه های بین المللی دو یا چندجانبه ای که ترکیه در آنها حضور دارد و کمک به توسعه پروژه هایی که در چارچوب چنین برنامه هایی 
در مناطق تدوین می شوند ]81[.

عملکرد آژانس های توسعه منطقه ای در ترکیه
تا سال 2025، تعداد 26 آژانس توسعه منطقه‌ای در ترکیه تأسیس شده‌اند که هر کدام در یکی از مناطقNUTS -2کشور فعالیت دارند. 
همانطور که بیان شد، نظام ناحیه بندی آماری )NUTS( استاندارد اروپایی برای تحلیل و برنامه‌ریزی منطقه‌ای است. در ترکیه، سطح 
NUTS-1 مناطق کلان را شامل می شود و هر منطقه NUTS-1 از چند منطقه توسعه‌ای در سطحNUTS -2 تشکیل شده است. سطح 

NUTS-3 نیز سطح استانی است که در تناسب با ۸۱ استان این کشور است. در چنین نظامی، آژانس های توسعه منطقه‌ای در سطح 

NUTS-2 فعالیت می کنند. این تقسیم بندی صرفاًً آماری بوده و کارکرد اداری یا سیاسی ندارد. مهم ترین فعالیت های حمایتی این آژانس ها 
در چهار بخش به شرح زیر به انجام رسیده است )جدول 6(:

1)TS ( 1. پشتیبانی های فنی و ظرفیت سازی
2)DOS( 2. حمایت های مستقیم برای فعالیت های راهبردی

3)CFP ( 3. فراخوان پروژه های رقابتی
4.)GPS( 4. پروژه های هدایت شده با اولویت های منطقه ای

1. Technical Support (TS)
2 . Direct Operating Support (DOS)
3 . Call for Proposal (CFP)
4. Guided Project Support (GPS)
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جدول 6. دسته بندی انواع حمایت‌های صورت گرفته توسط آژانس‌های توسعه منطقه ای در ترکیه ]84[

)TS( پشتیبانی های فنی و ظرفیت سازی)DOS( حمایت های مستقیم برای فعالیت های راهبردی

نوعی از حمایت ها که آژانس ها از کارکنان فعلی یا تهیه 
و تدارکات خدمات بدون حمایت مالی و در جهت ارتقای 

ظرفیت های فنی مؤسسات مدنظر انجام می دهند.

نوعی از حمایت های صورت‌گرفته از طرف آژانس ها جهت 
بهره گیری و استفاده حداکثری از فرصت های مهم برای توسعه و 
ارتقای رقابت پذیری منطقه ای. این نوع از حمایت ها شامل انجام 
اقدام های فوری جهت جلوگیری از تهدیدات و خطرات منطقه ای، 

ابتکارات و اقدام های استراتژیک در چارچوب پژوهش های 
تحلیلی و انتقادی، برنامه ریزی و مطالعات امکان سنجی می شود.

)CFP( فراخوان پروژه های رقابتی)GPS( پروژه های هدایت شده با اولویت های منطقه ای

در چارچــوب برنامه هــای حمایتی، فراخوان پروژه های 
رقابــتی )CFP(، فراخوانی بــرای متقاضیان بالقوه دارای 
صلاحیت در جهت پیشــنهاد پروژه هــا مطابق با موضوع و 

شــرایط از پیش تعریف‌شده است. 

پروژه های هدایت شده و یا منتخب، پروژه هایی هستند که موضوع 
و شرایط آنها با راهنمایی آژانس ها تعیین می شود و در راستا و 

چارچوب طرح توسعه ای مناطق قرار دارند. این نوع از پروژه ها از 
طریق فرایند فراخوان برای پروپوزال )CFP( انتخاب نمی شوند.

شکل 1. پراکندگی آژانس های توسعه منطقه ای در ترکیه ]85[

 
در سال 2022 آژانس های توسعه منطقه‌ای در ترکیه بیش از 310 تحلیل، بررسی، راهبرد و برنامه‌ریزی در مورد موضوعات مختلف انجام 
داده اند. در این سال 1087 پروژه توسط این آژانس ها در حوزه صنایع، خدمات، مطالعه ساختار اشتغال و نیازهای مناطق، تحلیل زنجیره های 
تولید و عرضه، تأمین مالی شده است. اختصاص 365 میلیون لیر1 به 21 پروژه در زمینه توسعه اقتصاد محلی، اختصاص 333 میلیون لیر 
برای 187 پروژه در زمینه حمایت از توسعه اجتماعی و 275 میلیون لیر برای 23 پروژه در حوزه کارآفرینی جوانان ازجمله مهم ترین این 

اقدام هاست ]86[.

1. با احتساب ارزش هر لیر برابر با ۲٬۹۴۴ تومان، هزینه تخصیص یافته به این پروژه ها حدود ۱.۰۷ همت بوده است.
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2-1. روند اجرایی بخش خدمات 
فاضلاب  کشور

بررسی های انجام شده در سال 2022 نشان می‌دهد که آژانس های توسعه منطقه‌ای در ترکیه به واسطه تأکید بر رویکردهایی چون 
مزیت گرایی هوشمند )S3( توانسته اند بیش از 350 هزار فرصت شغلی مستقیم و غیر مستقیم ایجاد کنند. بااین حال، چالش هایی همچون 
تمرکزگرایی در تصمیم‌گیری، تداوم داشتن نابرابری های منطقه‌ای و ضعف در ارزیابی پروژه های تعریف شده، ازجمله مهم ترین موانع 
اثربخشی بهتر این نهادها در کشور ترکیه بوده اند ]87[. همچنین ارزیابی های صورت گرفته حاکی از آن است که کارایی آژانس ها در میان 
مناطق مختلف کشور ترکیه متفاوت بوده است. آژانس های مستقر در نواحی اقتصادی و اجتماعی توسعه یافته تر عملکرد بهتری از خود 
نشان داده اند، درحالی که آژانس های مناطق کم تر توسعه یافته با محدودیت منابع و ظرفیت های نهادی مواجه شده اند ]88[. در نهایت باید 
اشاره داشت که آژانس های توسعه منطقه ای توانستند فرهنگ همکاری را در بین عوامل و بازیگران توسعه منطقه ای ارتقا دهند، اما به صورت 

معنی داری نتوانستند در حل نابرابری های منطقه ای در کشور ترکیه موفق عمل کنند ]81[.

2-11. کانادا
از دهه 1980 به بعد، دولت فدرال کانادا به دلایلی ازجمله، گستردگی جغرافیایی کشور، نابرابری های عمیق ساختاری و اقتصادی بین مناطق 
داخلی و همچنین ناکارآمدی رویکردهای یکپارچه ملی در پاسخگویی به نیازهای محلی، اقدام به ایجاد آژانس های توسعه منطقه ای کرد. 
هدف اصلی این نهادها اجرای سیاست های مکان محور )براساس نیازها و خواست جوامع محلی(، حمایت از کسب وکارهای کوچک و متوسط، 
تنوع بخشی اقتصادی، توسعه نوآوری و تقویت جوامع روستایی اعلام شده است. امروزه هفت آژانس توسعه منطقه ای در کانادا موجود است که 
پهنه های اصلی این کشور که شامل مناطق ساحلی اقیانوس اطلس )آتلانتیک(، شرق کانادا، استان کبک و مناطق پیرامونی آن، نواحی شمالی 
و کم جمعیت استان انتاریو )شمال انتاریو(، استان های واقع در دشت های مرکزی کانادا )منطقه پرایری شامل آلبرتا، ساسکاچوان، مانتیوبا(، 

بریتیش کلمبیا در ساحل غربی و سه قلمرو شمالی کانادا )یوکان، نوناووت و سرزمین های شمال غربی( می شود را پوشش می دهند ]89[.
آژانس های توسعه منطقه ای کانادا زیر نظر وزارت نوآوری، علوم و توسعه اقتصادی1 کانادا فعالیت  می کنند و در امور محلی از استقلال لازم 
برخوردار هستند. دولت فدرال بودجه اصلی آژانس ها را تأمین می کند و این بودجه به شکل کمک های بلاعوض و حمایت های مالی قابل 
برگشت2 به پروژه ها، سازمان های محلی و کسب وکارها اختصاص می یابد. در این بین آژانس ها این اختیار را دارند که منابع مذکور را با توجه 

به نیازهای خاص هر منطقه تخصیص دهند و برنامه ها را هماهنگ با اولویت های محلی اجرا کنند ]90[، ]91[.
برنامه REGI3 )رشد اقتصاد منطقه ای از طریق نوآوری( یکی از مهم ترین برنامه های دولت فدرال کانادا است که توسط هفت آژانس توسعه 
منطقه ای اجرا می شود. این برنامه بر رشد اقتصادی مناطق از مسیر نوآوری تمرکز دارد و با هدف تقویت بنگاه های نوآور، توسعه اکوسیستم های 
منطقه‌ای و افزایش ظرفیت رقابت پذیری محلی طراحی شده است. ارزیابی های رسمی دولت کانادا نشان می‌دهد که REGI در تحقق 
اهداف خود موفق بوده و توانسته است ده ها هزار شغل ایجاد یا حفظ کند، سرمایه گذاری بخش خصوصی را چند برابر تحریک کرده و عملکرد 
شرکت های دریافت کننده حمایت را به طور معناداری از شرکت های مشابه غیرمشمول بهتر سازد. به طورکلی، REGI به عنوان برنامه‌ای 

مؤثر، نتیجه محور و متناسب با نیازهای محلی ارزیابی شده است ]92[.
در ساختار حکمرانی آژانس های توسعه منطقه‌ای کانادا، مشارکت مردم و بخش خصوصی عمدتا از طریق حضور نمایندگان محلی در 
هیئت مدیره آژانس ها و شورای مشورتی آژانس ها صورت می‌گیرد. درواقع، هر آژانس یک هیئت مدیره دارد که شامل نمایندگان دولت، 
متخصصان اقتصادی و نمایندگان جامعه محلی و کسب‌وکارهای خصوصی می شود. این هیئت مدیره در تصمیم‌گیری های کلان آژانس، 
تعیین اولویت های منطقه ای و تصویب برنامه ها نقش مستقیم دارد. علاوه بر این، آژانس ها با شبکه های محلی مانند »سازمان های آینده نگری 

1. Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)
2. در ادبیات سیاستی دولت کانادا، این نوع حمایت ها با عنوان Contributions شناخته می شوند؛ یعنی کمک های مالی مشروطی که اعطای آنها در چارچوب توافق نامه مشخص انجام می شود و 

بازگشت آنها به دولت در صورت تحقق شرایط تعیین شده پیش بینی شده است.
3. Regional Economic Growth through Innovation
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جدول 1. مزایا و معایب فناوری های تبدیل پسماند به انرژی ]5[

اجتماعات محلی) CFOs(1« همکاری دارند و نظرات و پیشنهادهای این نهاد محلی را نیز دریافت می کنند. در کانادا، سازمان های 
آینده نگری اجتماعات محلی، نهادهای محلی غیردولتی محسوب می شوند که به کسب وکارهای کوچک و متوسط و پروژه های مرتبط با توسعه 

اجتماعات محلی، خدمات مالی و مشاوره ای ارائه می دهند ]93[، ]94[.
در تجربه آژانس های توسعه منطقه‌ای کانادا، چالش ها و آسیب هایی نیز مشاهده شده است. نخست اینکه با وجود انعطاف پذیری بالا و 
مأموریت محور بودن این نهادها براساس مزیت های هر منطقه، سنجشِِ دقیق میزان نقش آنها در توسعه واقعی مناطق دشوار است و مشخص 
نیست رشد هر منطقه تا چه حد مستقیماًً ناشی از اقدام های آژانس بوده است. همچنین در برخی موارد تأکید بیش از حد آژانس ها بر نوآوری 
و تجاری سازی با نیازهای واقعی محلی سازگار نبوده است. از سوی دیگر، در برخی مناطق، میان نقش آژانس ها و نهادهای استانی، 
شهرداری ها و سایر بازیگران محلی همپوشانی وجود دارد که این موضوع گاه به دوباره کاری و تعارض در تخصیص منابع منجر شده 
است. در نهایت، اجرای پروژه های پایلوت محور اگرچه برای آزمودن رویکردهای جدید مفید است، اما انتقال تجربه این پروژه ها به سطح ملی 

یا پیاده سازی آنها در مناطق دیگر با دشواری هایی مواجه بوده است ]94[.

3-11. سنگال
سنگال ازجمله کشورهایی است که مناطق و ایالات آن از رشد متوازنی برخوردار نبوده‌اند. بر همین اساس و از اوایل دهه 2000 میلادی و 
در غالب سیاست های تمرکززدایی و کاهش نابرابری های فضایی، ایجاد آژانس های توسعه منطقه ای در این کشور در دستور کار قرار گرفت و 
به تدریج منجر به ایجاد شبکه ای از نهادهای توسعه گرا در سطح ملی، منطقه ای و محلی شد ]95[. در همین چارچوب و در سطح ملی دولت 
سنگال »آژانس ملی توسعه سرزمینی )ANAT(2« را در سال 2009 تأسیس کرد. مأموریت اصلی این آژانس، تدوین و اجرای سیاست های 
ملی توسعه سرزمینی، برنامه ریزی فضایی، کاهش نابرابری های منطقه ای و هماهنگی میان دستگاه های دولتی و نهادهای محلی به منظور 
تحقق توسعه متوازن بیان گردیده است. در خصوص ساختار نظارت، آژانس ملی توسعه سرزمینی )ANAT( از نظر فنی تحت نظارت وزارت 
برنامه ریزی منطقه ای و از نظر مالی تحت کنترل وزارت اقتصاد، دارایی و برنامه ریزی فعالیت می کند. در سطح منطقه ای نیز، آژانس های توسعه 
منطقه‌ای)ARD(3 از نظر اجرایی تحت نظارت وزارت حکمرانی سرزمینی، توسعه و ساماندهی سرزمین و از نظر مالی تحت نظارت همان 
وزارت اقتصاد، دارایی و برنامه ریزی قرار دارند ]96[ و نقش کلیدی در طراحی و پیاده سازی راهبردهای توسعه سرزمینی در سنگال دارند ]97[.
آژانس های توسعه منطقه ای در سنگال )ARD( براساس تأکیدات قانون شماره 06-96 مورخ 22 مارس 1996، در سطح میانی یا منطقه ای 
به عنوان نهادهای هماهنگ کننده بین دولت مرکزی و جوامع محلی ایجاد شدند که توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق ازجمله 
وظایف اصلی آنها اعلام گردیده است ]96[. ساختار مدیریتی آژانس های توسعه منطقه ای معمولًاً شامل مدیرکل، شورای راهبری با حضور 
نمایندگان دولت مرکزی و محلی، و کمیته های تخصصی در حوزه هایی مانند کشاورزی و محیط زیست است. این نهادها در مناطق مختلف 

مانند سن لوئیس در پروژه های توسعه کشاورزی، ایجاد اشتغال برای جوانان و مدیریت مهاجرت شهری نقش مؤثری ایفا می کنند ]95[.
در سطح محلی نیز آژانس های توسعه محلی سنگال )ADL(4 بر طبق فرمان اجرایی 995-2010 و با هدف هماهنگی، حمایت و پیگیری 

سیاست های توسعه محلی و تقویت اقدام های تمرکززدایی ایجاد شده اند. 
این آژانس ها دارای استقلال اداری و مالی هستند و مسئولیت اجرای برنامه ها و پروژه های محلی، ارزیابی عملکرد، مدیریت منابع مالی و ارائه 
اطلاعات به نهادهای محلی را برعهده دارند. تأمین مالی این آژانس ها از طریق کمک های دولتی، منابع شرکای توسعه، کمک ها و هدایا و 
درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری ها صورت می پذیرد. حسابداری آن مطابق با اصول سیستم حسابداری غرب آفریقا )SYSCOA( انجام 

1. Community Futures Organizations (CFOs)
2. The National Agency for Territorial Development (ANAT)
3. Agences Régionales de Développement (ARD)
4 .Agence de Développement  local
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می شود و کنترل داخلی و خارجی عملکرد آژانس توسط مدیرکل، حسابرس مستقل و سایر نهادهای نظارتی دولت صورت می پذیرد ]98[.
براساس تجارب ترکیه، کانادا و سنگال، آژانس های توسعه منطقه‌ای با هدف کاهش نابرابری های فضایی و تقویت رقابت پذیری سرزمینی 
ایجاد شده اند. در ترکیه، آژانس هایی که در سطح دوم نظام تقسیم بندی آماری فعالیت می کنند، با وجود تأکید بر سیاست های از پایین به بالا، 
همچنان تحت نظارت دولت مرکزی قرار دارند و توسعه محلی و منطقه ای را در چارچوب راهبردهای رقابت پذیری منطقه ای و مزیت گرایی 
هوشمند دنبال می کنند، هرچند در کاهش واقعی نابرابری ها توفیق چندانی نداشته اند. کانادا با هفت آژانس توسعه منطقه ای فدرال و رویکردی 
مکان محور، اختیار تخصیص منابع را براساس نیازهای خاص هر پهنه واگذار کرده و از طریق همکاری با سازمان های آینده نگری اجتماعات 
محلی، جوامع روستایی را به بازیگران فعال توسعه بدل ساخته است. در سنگال نیز ساختاری سه لایه مشتمل بر آژانس ملی توسعه سرزمینی 
در سطح ملی، آژانس های توسعه منطقه‌ای در سطح میانی و آژانس های توسعه محلی در سطح خرد شکل گرفته تا هماهنگی عمودی و 
اجرای پروژه های معیشت محور به طور هم زمان تأمین شود. وجه مشترک هر سه تجربه آن است که توسعه روستایی نه به عنوان امری جدا از 
توسعه منطقه ای، بلکه در چارچوب آن تعریف شده است. بااین حال، تفاوت ماهوی آژانس های توسعه منطقه ای با آژانس های توسعه روستایی 
و محلی که پیش تر مورد بررسی قرار گرفتند، در سطح مداخله و نوع مأموریت آنها ریشه دارد؛ آژانس های منطقه ای نهادی فرامحلی، راهبردی 
و هماهنگ کننده هستند که به توزیع منابع و ایجاد هم افزایی میان بازیگران در یک پهنه بزرگ می پردازند، درحالی که آژانس های روستایی 
و محلی، حتی اگر ذیل برنامه های منطقه‌ای عمل کند، نهادی اجرایی، اجتماع پایه و معطوف به پاسخ گویی مستقیم به نیازهای معیشتی، 

اشتغال خرد و خدمات پایه در سطح سکونتگاه ها به شمار می روند.

12. نمونه هایی از طرح ها و اقدام های توسعه منطقه ای در ایران

اگرچه در ایران سازوکار نهادی منسجم و ساختاریافته‌ای در جهت به انجام رساندن امور توسعه محلی و منطقه‌ای شکل نگرفته است، اما 
همان طور که در پیشینه پژوهش نیز اشاره شد، در مقاطع مختلف و به صورت پراکنده، شاهد اجرای طرح هایی با هدف توسعه محلی و منطقه ای 
بوده ایم که در برخی موارد، نگاه روش مند، درون زا و مشارکتی نسبت به توسعه محلی و منطقه ای و شیوه های اجرای آن داشته اند. با اتکا بر این 
تجارب هرچند محدود اما قابل توجه، در ادامه پژوهش دو نمونه برجسته از تجربه های توسعه محلی و منطقه ای، شامل طرح های اجراشده در 
سلسله و جیرفت و میناب همراه با تجربه مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مرور اقدام های جهاد سازندگی در حوزه پیشرفت و آبادانی روستاها 

معرفی و تحلیل می شود.

1-12. طرح توسعه منطقه ای سلسله
براساس گزارش مرکز مطالعات توسعه درون زا1 از فعالیت ها و اقدام‌های طرح توسعه منطقه ای سلسله ]99[، شکل گیری طرح توسعه منطقه ای 
سلسله را باید در بستر تحولات فکری و سیاستی دهه 1350 ایران جستجو کرد؛ دوره ای که با وجود اجرای چند برنامه عمرانی )چهار برنامه 
عمرانی(، هنوز شکاف های شدید میان مناطق شهری و روستایی و وضعیت نامناسب معیشت روستاییان ادامه پیدا کرده بود. در این زمان الگوی 
توسعه کشور به شدت متمرکز و دولت محور بوده و تصمیم گیری های توسعه ای در سطح ملی و بدون توجه به نیازها و ظرفیت های محلی اتخاذ 
می شد. در چنین فضایی، دکتر مجید رهنما )وزیر علوم و آموزش عالی وقت( با الهام از تجربه های بین المللی خود در سازمان ملل و یونسکو، 
اجرای آزمایشی یک الگوی مردم محور توسعه ناحیه ای را به نخست وزیر وقت پیشنهاد کرد. طرح پیشنهادی بر این اساس بود که »یک منطقه 

1. »مرکز مطالعات توسعه درون زا« نهادی مطالعاتی- اجرایی به سرپرستی دکتر مجید رهنما بود که به دنبال پیشنهاد وی و با موافقت نخست وزیر وقت، مأموریت طراحی و اجرای آزمایشی الگوی »توسعه 
درون زا« را در منطقه سلسله )واقع در استان لرستان( برعهده گرفت. هدف این مرکز، تدوین الگویی بومی و مشارکتی از توسعه، مبتنی بر دانش محلی و تأمین نیازهای اساسی، در برابر رویکردهای متمرکز 

و برون زای رایج بود.
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نمونه« برای آزمودن الگوی جدید توسعه انسانی و مشارکتی انتخاب شود تا در آن، آموزش، بهداشت، کشاورزی و زیرساخت ها در پیوند با هم 
و با محوریت مردم محلی سامان یابند. نخست وزیر وقت که به دنبال طرح های نو و قابل نمایش در عرصه بین المللی بود، با پیشنهاد مطرح شده 
موافقت و وظیفه مطالعه، طراحی، پیاده سازی و مستندسازی طرح را به »مرکز مطالعات توسعه درون زا« با محوریت دکتر رهنما سپرد. شایان 

ذکر است که در »قانون بودجه سال 1357 هجری شمسی« ردیف بودجه مستقلی برای این طرح در نظر گرفته شد ]99[.
پس از تصویب کلیات طرح، رهنما مأمور شد تا با همکاری گروهی از متخصصان، منطقه موردنظر را با لحاظ مجموعه ای از قیود انتخاب کند. 
این منطقه باید از نظر اقتصادی نه چندان پیشرفته و برخوردار باشد و نه به غایت فقیر و صعب العبور، بلکه در مجموع از ظرفیت ها و امکانات 
بالقوه مساعدی برای رشد و توسعه برخوردار باشد. همچنین، لازم بود منطقه با مسائل خاص سیاسی، اجتماعی و مذهبی مواجه نباشد. 
براین اساس، در بهار ۱۳۵۳ سه بخش سلسله )الشتر(، دلفان )نورآباد( و چغلوندی در استان لرستان شناسایی و انتخاب شدند. از پاییز همان 
سال نیز گروهی متشکل از دو پزشک، دو مهندس کشاورزی، یک جامعه‌شناس و چند تن دستیار آموزشی به محل اعزام شدند و فعالیت خود 
را آغاز کردند. در نهایت، تیم علمی از میان گزینه های موجود، بخش سلسله )الشتر( در منطقه لک زبان استان لرستان را برای مرحله آزمایش 

و اجرا برگزید ]100[.
هدف و فلسفه طرح توسعه منطقه ای سلسله بر پایه نگاهی نو به مفهوم »توسعه« استوار بود که با الگوهای متداول رشد اقتصادی و تمرکزگرایی 
آن زمان تفاوت داشت. طراحان این پروژه میزان تحقق یک طرح توسعه ای را صرفاًً در افزایش تولید یا سرمایه گذاری نمی دانستند، بلکه آن 
را فرایندی انسانی و اجتماعی تعریف می کردند. براین اساس، هدف اصلی طرح، »تدوین و آزمودن الگویی بومی از توسعه درون زا و منطقه ای 
بود که بتواند با تکیه بر ظرفیت ها و دانش محلی، نیازهای اساسی مردم؛ مانند آموزش، بهداشت، تغذیه، مسکن و اشتغال را برطرف کند و 
هم زمان آگاهی، اعتمادبه نفس و خودباوری را در جامعه روستایی تقویت کند«. از دیدگاه مروجان این طرح، توسعه زمانی پایدار است که مردم 
از جایگاه »مخاطبان برنامه ها« به کنشگران و تصمیم‌گیران اصلی در مسیر توسعه تبدیل شوند و بدین ترتیب، پیوندی واقعی میان دانش، 

عمل و مشارکت اجتماعی برقرار شود ]99[. 
حکمرانی طرح بر پایه همکاری چندسطحی میان دولت، نهادهای محلی و جامعه محلی شکل گرفته بود. هدایت کلی طرح برعهده مرکز 
مطالعات توسعه درون‌زا به ریاست دکتر رهنما بود. در سطح محلی، کمیته های توسعه در روستاها تشکیل شدند که با شوراهای مردمی، 
بخشداری ها و نمایندگان دستگاه های اجرایی )آموزش وپرورش، بهداری، کشاورزی و...( در ارتباط بودند. طرح به صورت مستقیم تحت نظارت 
وزارت علوم و هماهنگ با سازمان برنامه وبودجه اجرا می شد تا بتواند میان سیاست های ملی و نیازهای محلی پیوند برقرار کند. این ساختار 

درواقع نمونه ای اولیه از حکمرانی چندسطحی در توسعه روستایی کشور بود ]99[.
پای کار بودن مردم محلی و مشارکت دادن آنها محور اصلی طرح بود. در این چارچوب، مردم محلی نه تنها به عنوان مجریان پروژه ها، بلکه 
به عنوان تصمیم گیران در فرایند توسعه دخیل شدند. در هر روستا گروه هایی از معتمدان، جوانان و زنان روستایی تشکیل شدند تا نیازهای 
محلی را شناسایی و در اولویت بندی برنامه ها همکاری کنند. همچنین، برنامه های آموزشی برای تربیت نیروهای محلی ازجمله بهورزان، 
معلمان، مروجان کشاورزی و تسهیلگران توسعه روستایی اجرا شد. بدین ترتیب، طرح توانست نوعی پیوند میان آموزش، عمل و توسعه 
اجتماعی ایجاد کند و مشارکت مردمی را از سطح نمادین به سطح واقعی برساند. یکی از مصادیق مشارکت واقعی مردم محلی در طرح 
سلسله، ساختن پل سه و نیم متری در یک از روستاهای منطقه )موسی‌آباد( است که مردم آن را بدون کمک اجرایی مهندسین و تنها با 
مشورت مردم یاران و با نظارت کارکنان و مهندسین طرح در ظرف پنج روز و با صرف هزینه‌ای بسیار پایین ساختند. علاوه بر این، ساخت و 
شن ریزی جاده های روستایی، ساخت مدارس روستایی، ایجاد خانه های بهداشت، لوله کشی آب روستایی و ساخت حمام های روستایی ازجمله 

پروژه هایی بوده است که مردم روستایی در نیازسنجی، تعریف و اجرای آنها مشارکت فعال داشته اند.
طرح توسعه منطقه‌ای سلسله، با توجه به فلسفه و اهداف خود از همان آغاز، پنج اصل اساسی را هادی راه خویش قرار داد تا مردم منطقه را 

https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=13658309409187724390
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به تدریج طوری آگاه و آماده کند که بتوانند از امکانات اقتصادی و ظرفیت های منطقه خود بهره برداری کرده و به تدریج سهم عمده‌ای در 
سازوکارهای تصمیم گیری داشته باشند. اصول هادی این طرح به شرح محورهای زیر بوده است:

1. انسان هدف و وسیله اصلی رشد و توسعه است.
2. تا زمانی که حداقل نیازهای اساسی انسان ها تأمین نشود، نمی توان از آنها انتظار داشت که در سرنوشت خود تأثیر مهمی داشته باشند. 

بهداشت، آموزش، فرهنگ، کار، مسکن، درآمد کافی، ارتباطات و شناسایی و احترام به حیثیت انسانی آنها ازجمله نیازهای اساسی است.
3. مشارکت آزاد و آگاهانه مردم در امور و تصمیم گیری های مربوط به زندگی جمعی، مهم ترین چیزی است که تضمین می کند نیازها و سایر 

هدف های رشد و توسعه با مردم و به وسیله مردم تأمین شود.
4. رشد و توسعه هنگامی می تواند موجب دستیابی انسان ها به هدف های یک اجتماع انسانی شود و آنان را از قید وابستگی های بازدارنده رها 
کند که: الف( متکی به خود باشد، یعنی به جای نگاه به بیرون، بیش از هر چیز بر بسیج و استفاده از منابع انسانی و طبیعی موجود در منطقه 
متمرکز شود، ب( درون‌زا باشد، یعنی همانند درختی رشد کند که نیروی خود را از شیره درونی‌اش به دست می‌آورد، ج( یکپارچه باشد، 
به طوری که همه اجزای آن با یکدیگر مرتبط و بهم پیوسته باشد، و د( موزون و هماهنگ باشد، یعنی به شیوه ای انجام شود که رشد یک بخش 

در رشد موازی بخش های دیگر تأثیر مثبت داشته باشد.
5. ازآنجایی که اکثریت مردم، ریشه‌های اصلی درخت توسعه را تشکیل می‌دهند و در جوامع روستایی نابرابری های اجتماعی و 
اقتصادی، در طی سال های طولانی این ریشه ها را خشک کرده است، در برنامه ریزی فعالیت ها باید توجه کرد که اولویت ها همواره به 

نفع اکثریت خاموش، تعیین شوند ]99[.
با وجود آنکه »مشارکت آزادانه و آگاهانه مردم در امور جمعی« یکی از اصول بنیادین طرح توسعه منطقه‌ای سلسله معرفی شده بود، 
ارزیابی های صورت گرفته نشان می دهد که تحقق این اصل با محدودیت های جدی نهادی، اجتماعی و سیاسی مواجه بود. فاصله معنادار میان 
رژیم سیاسی حاکم و جامعه روستایی، نبود سازوکارهای پایدار برای مشارکت واقعی، و سطح پایین اعتماد میان مردم و مجریان طرح، عملًاً 
امکان گسترش و نهادینه سازی مشارکت مردمی را محدود می کرد. افزون براین، تحولات سیاسی و تغییرات مدیریتی آن دوره نیز بر تداوم 
و ثبات اجرای طرح اثر گذاشت و باعث شد پیوند میان اهداف اولیه طرح و سازوکارهای اجرایی آن به تدریج تضعیف شود. در نتیجه، هرچند 
طرح توانست در برخی روستاها نمونه هایی از حضور و نقش آفرینی مردم ایجاد کند، این مشارکت به یک الگوی پایدار و قابل تکثیر در سطح 
منطقه ای یا ملی تبدیل نشد. ازاین رو، تجربه سلسله بیش از آنکه به یک »مدل فراگیر توسعه مشارکتی« بدل شود، در حد یک تجربه موردی 

باقی ماند.

2-12. طرح توسعه منطقه ای جیرفت و میناب
براساس گزارش سازمان عمران جیرفت با عنوان »برنامه های پیشنهادی برای عمران منطقه جیرفت و میناب در برنامه چهارم« که مطالب 
این بخش با استناد به آن نگاشته شده است ]101[، در آستانه تدوین »برنامه چهارم عمرانی کشور«، طرح »توسعه منطقه‌ای جیرفت و 
میناب« با هدف تهیه برنامه ای جامع و متناسب با شرایط اقلیمی، اجتماعی و ظرفیت های اقتصادی این دو منطقه شکل گرفت. مطالعات پایه 
این طرح را مهندسین مشاور »ایتال  کنسولت« و »ست کوپ« انجام دادند و براساس آن، چارچوبی برای توسعه کشاورزی، مدیریت منابع 
آب و بهبود زیرساخت ها تدوین شد. یکی از نوآوری های اصلی طرح، پیشنهاد ایجاد سازمانی محلیِِ برای سرپرستی و راهبری 
طرح بود؛ نهادی که مستقر در منطقه باشد و وظیفه هدایت، نظارت و هماهنگی همه طرح ها و برنامه های عمرانی را برعهده 
گیرد تا اقدام های دستگاه های اجرایی در راستای یک هدف واحد و به صورت هماهنگ پیش برود. این سازمان، علاوه بر نقش 
راهبری، اختیار داشت در صورت نیاز اجرای برخی پروژه ها را نیز مستقیماًً انجام دهد تا روند عمران و آبادانی یکپارچه جیرفت و میناب با 
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 الزامات برنامه ریزی 
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حوزه های آبخیز و راهبردهای
 توسعه یکپارچه روستایی – شهری

سرعت و کارآمدی بیشتری دنبال شود. سیاست های کلی طرح توسط شورای عالی عمران جیرفت و میناب تعیین و به سازمان عمران جیرفت 
ابلاغ می شد. براساس این سیاست ها، مسئولیت اجرای طرح های کشاورزی و اقتصادی از سوی وزارتخانه های مربوطه به سازمان عمران 
منتقل گردید تا هماهنگی و یکپارچگی در اجرای برنامه ها حفظ شود. در مورد سایر فعالیت ها، به جز اقدام های عمومی و دولتی یا آن دسته 
از پروژه هایی که هنوز در مرحله مطالعاتی بودند، در صورت لزوم و با تصویب شورای عالی عمران، سازمانی ویژه در منطقه تشکیل می شد 
و اعتبارات مربوط به آن به این نهاد منتقل می گردید تا اجرای فعالیت ها به صورت مؤثر و منسجم انجام شود. البته مقرر شده بود که چنین 

سازمان های ویژه ای صرفا در ارتباط با پروژه های خاص و دارای اهمیت راه اندازی گردد.
طرح توسعه منطقه ای جیرفت و میناب در گام نخست با هدف افزایش درآمد کشاورزان و روستاییان، بر بهره برداری بهینه از منابع آب، بهبود و 
توسعه کشت، ایجاد صنایع متناسب با شرایط منطقه و استفاده پایدار از معادن محلی تأکید داشت. هدف دوم، تأمین حداقل نیازهای اجتماعی 
و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان بود که حوزه هایی مانند آموزش، فرهنگ و بهداشت را در بر می گرفت. هدف سوم، توسعه جیرفت و میناب، 
به عنوان قطب عمران و توسعه جنوب شرق کشور بود تا این دو منطقه بتوانند نقش پیشران در توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی نواحی 
پیرامونی را ایفا کنند. در بخش کشاورزی، طرح با رویکرد تمرکز بر محصولات ویژه منطقه و عرضه آنها در بازارهای جهانی پیش‌بینی شد. 
براین اساس، ایجاد مزارع بزرگ مکانیزه و تمرکز بر فعالیت های تولیدی با بهره گیری از روش های نوین در دستور کار قرار گرفت. دراین ارتباط، 
مقرر گردید تا چند نمونه )به عنوان مدل( از این مزارع مستقیماًً توسط سازمان عمران منطقه اداره و بهره برداری گردد. هدف اصلی، افزایش 
تولید کشاورزی تا حد ممکن و مطابق با استانداردهای جهانی بود. علاوه بر این، طرح پیش‌بینی کرده بود که بخشی از جوامع روستایی در 

فعالیت های بندری مشارکت کنند تا منابع درآمدی آنها متنوع و تقویت شود ]101[.
براساس اطلاعات موجود در طرح، بیشتر فعالیت های کشاورزی جیرفت در جلگه سبزواران، به ویژه در جنوب شرق آن، متمرکز بوده و کشت 
انواع نباتات و صیفی جات گرمسیری در این منطقه رواج داشته است. غلات، پنبه، دانه های روغنی، مرکبات و خرما محصولات اصلی این 
منطقه به شمار می رفته است و مزیت ویژه آن تولید تره بار نوبرانه در طول سال بوده است که به دلیل گرمای زودرس جیرفت، محصولات زودتر 
به بازار عرضه می شده و به دلیل نوبرانه بودن بهتر به فروش می رسیدند. همچنین در میناب، محصولات اصلی شامل مرکبات، خرما، گندم و 

جو، تره بار، موز و انبه بوده اند و این محصولات پایه کشاورزی منطقه را تشکیل می داده اند.
یکی از اقدام های مهم در طرح توسعه جیرفت و میناب، پیش بینی ایجاد مراکز کشاورزی با مأموریت های متعدد و مشخص بود. این 
مراکز مأموریت هایی داشتند که شامل آموزش و تعلیم کشاورزان در زمینه های متنوع کشاورزی، تهیه و انتخاب بذر مناسب، معرفی بهترین 
روش های کشت، داشت و برداشت و تخمین میزان آب مورد نیاز و معرفی روش های کاهش مصرف آب می شد. همچنین این مراکز، مبارزه با 
آفات و بیماری های دامی و مطالعه اقتصاد کشاورزی، به ویژه از نظر بازاریابی و عرضه محصولات را برعهده داشتند. یکی از اقدام های پیش بینی 
شده، تأمین بذر رایگان برای کشاورزان داوطلب کشت علوفه در اراضی آبی بود که با هدف حفظ و افزایش دام منطقه در نظر گرفته شده 
بود. در نظر بوده تا این مراکز، با ارائه آموزش، حمایت فنی و تسهیلات مورد نیاز، نقش کلیدی در ارتقای کیفیت و بهره وری کشاورزی و توسعه 

اقتصادی منطقه ایفا کنند.
به طور ویژه در حوزه دام برنامه های متعددی با محوریت مراکز کشاورزی پیش بینی شده بود. این برنامه ها شامل اصلاح نژاد و گزینش دام، 
ایجاد مراکز نگهداری و معرفی دام های اصلاح شده و اجرای طرح های اصلاح نژاد گوسفند و گاو می شد. همچنین پیش بینی شده بود که یک 
واحد آموزشی و نمایشی برای معرفی و آموزش تولید مثل دام های اصیل و پرواربندی نمایشی ایجاد شود. حتی اصلاح نژاد گاو از طریق تلقیح 
مصنوعی نیز در دستور کار قرار داشت. این اقدام ها، به طور ویژه در بخش دام پیش بینی شده بودند تا بهبود بهره وری، افزایش تولید و ارتقای 

کیفیت دام در منطقه تحقق یابد.
در حوزه جنگل ها و مراتع، طرح پیش بینی کرده بود که قوانین مربوط به حفاظت از اراضی جنگلی و مرتعی به طور کامل در منطقه اجرا شود تا 
از تخریب و تصرف بی رویه این منابع جلوگیری گردد. اقدام ها شامل جلوگیری از قطع غیرمجاز درختان و تهیه زغال از چوب درختان جنگلی 
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با جایگزینی تدریجی منابع سوختی دیگر و همچنین حمایت مالی و اعتباری از کشاورزان و باغداران برای حفظ و مدیریت پایدار مراتع و 
جنگل ها بود. مطالعه و برنامه ریزی برای جلوگیری از تخریب و تبدیل بی رویه مراتع نیز پیش بینی شده بود تا تعادل بین اراضی مرتعی و دام 
منطقه حفظ شود. در حوزه آبیاری و توسعه منابع آب، طرح بر پایه رودخانه های اصلی منطقه، به ویژه هلیل رود و میناب طراحی شده بود. در 
این چارچوب، با احداث سد بر روی هلیل رود پیش بینی شده بود تا امکان آبیاری حدود ۳۰ هزار هکتار از دشت جیرفت فراهم شود و همچنین 
حفر چاه های عمیق برای تکمیل شبکه آبیاری در دستور کار قرار داشته است. علاوه بر این، ساخت سد روی رودخانه میناب نیز در دستور کار 

بوده است به گونه ای که حدود ۲۰ هزار هکتار از اراضی منطقه تحت پوشش آبیاری قرار گیرد.
علاوه بر بخش کشاورزی، در طرح جیرفت و میناب اقدام های عمرانی و زیرساختی دیگری نیز پیش‌بینی شده بود که شامل ساخت راه ها، 
سیل بندها، بیمارستان ها و درمانگاه ها، تأمین آب آشامیدنی برای روستاها، بهسازی ساختمان های دولتی و ایجاد شبکه های ارتباطی می شد. 
در حوزه صنایع، برنامه ریزی شده بود که صنایع و کارخانه های مختلف مانند روغن کشی، لبنیات، قند، آب گیری میوه و سبزیجات، لیموترش 
و پنبه پاک کنی تکمیل و توسعه یابند. همچنین پیش بینی شده بود مرکز نمونه ای برای آموزش و معرفی صنایع دستی منطقه ایجاد شود تا 
فعالیت هایی مانند قالی بافی، حصیربافی، گلیم بافی و دوخت های سنتی )براق دوزی و پولک دوزی( حفظ و ترویج شود. این اقدام ها با هدف 

تقویت زیرساخت ها، ارتقای تولید و اقتصاد محلی و حفظ میراث فرهنگی برنامه ریزی شده بودند ]101[.
در نهایت، می توان گفت اقدام های سازمان های عمرانی )نظیر سازمان عمران جیرفت و میناب( بر پایه نظریات پشتیبان قطب رشد و 
برنامه‌ریزی متمرکز استوار بود. این سازمان ها در مقام بازوی اجرایی دولت، با رویکردی بالا به پایین، وظیفه مدیریت سرمایه گذاری های 
کلان زیرساختی را در قلمروهای اداری مشخص برعهده داشتند؛ هدف اصلی آنها نیز تسریع تولید کشاورزی و صنعتی از طریق بهره گیری 
از مزیت های طبیعی و تزریق منابع بیرونی بود. در مقابل، نسل جدید نهادهای توسعه منطقه ای )RDAها( بر پارادایم های توسعه درون زا، 
مزیت گرایی هوشمند و حکمرانی شبکه ای بنا شده اند. این نهادها نقش خود را از »مجری مستقیم پروژه های دولتی« به »کاتالیزور و سکوی 
هم آفرینی نوآوری« در مقیاس های محلی و منطقه ای تغییر داده اند. آنها به جای تحمیل قطب های رشد بیرونی، به کنشگران محلی در کشف 
کارآفرینانه مزیت های منحصربه فرد کمک می کنند و با گذار از برنامه ریزی های ایستای چندساله به راهبردهای تطبیقی و تاب‌آور، مقیاس 

فعالیت خود را از مرزهای اداری به قلمروهای کارکردی گسترش داده اند.

3-12. مناطق آزاد تجاری صنعتی
مناطق آزاد تجاری–صنعتی در ایران در پی تکلیف »‌قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران« در سال 
1369و با تصویب »قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری–صنعتی جمهوری اسلامی ایران« )مصوب 1372/06/07( به طور رسمی آغاز 
به فعالیت کردند. براساس این قانون، اهدافی همچون رشد و توسعه اقتصادی، تسریع در توسعه زیرساخت ها، جذب سرمایه گذاری، افزایش 
درآمدهای عمومی، ایجاد اشتغال مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای منطقه ای و جهانی و توسعه تولید و صادرات برای این 
مناطق تعریف شد. در همین راستا، مجموعه ای از مشوق ها شامل معافیت های مالیاتی و گمرکی، تسهیلات در ثبت شرکت، سرمایه گذاری، 
فعالیت های ارزی و اختیارات مدیریتی ویژه پیش‌بینی شد تا این مناطق به پیشران های توسعه تبدیل شوند ]102[. در حال حاضر، تعداد 
مناطق آزاد تجاری–صنعتی کشور به ۱۸ منطقه رسیده است که در کنار سایر ابزارهای سیاستگذاری، در زمره مهم ترین مداخلات توسعه 

منطقه ای کشور قرار می گیرند.
بااین حال، تجربه ایران نشان می دهد که این ابزار سیاستی با چالش های ساختاری و انحراف کارکردی مواجه بوده است. بخشی از این مسئله 
به فرایند شکل گیری مناطق آزاد بازمی گردد که بعضاًً تحت تأثیر فشارهای سیاسی و ملاحظات محلی بوده است؛ امری که به تدریج موجب 
جایگزینی اهداف اصلی با مأموریت های جانبی نظیر محرومیت زدایی و ارائه خدمات عمومی شده و تمرکز این مناطق را از کارکردهای کلیدی 
خود، یعنی جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه تولیدات صادرات محور، منحرف کرده است. در سطح راهبردی نیز، هدف »تمرین و تعمیم« 

https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=14255278958927385246
https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=9909702370144695971
https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=9909702370144695971
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برای پیوند با اقتصاد جهانی، به دلیل خطاهایی مانند وسعت بیش از حد، استقرار در بافت های کم برخوردار و فقدان مدیریت یکپارچه، به طور 
کامل محقق نشده است ]103[.

از منظر کارکرد توسعه منطقه ای، شواهد نشان می دهد که مناطق آزاد ایران، به رغم برخی آثار مثبت در مقیاس محلی، نتوانسته اند به ایجاد 
سرریزهای توسعه ای در سطح منطقه ای منجر شوند ]104[. از سوی دیگر، آسیب شناسی این مناطق حاکی از آن است که این سیاست در 
بسیاری موارد از هدف اصلی توسعه منطقه ای فاصله گرفته و به سمت واردات محوری، سوداگری زمین و مستغلات و شکل گیری نوعی اقتصاد 
جزیره ای حرکت کرده است. در چنین شرایطی، ضعف در سرریز اقدام های توسعه ای به مناطق پیرامونی به یکی از چالش های جدی تبدیل 
شده؛ به گونه ای که مزایای ناشی از معافیت ها و فعالیت های اقتصادی، الزاماًً به اشتغال پایدار، تقویت تولید محلی و بهبود معیشت در نواحی 
مجاور منجر نشده است. همچنین، تعدد اهداف، ناهماهنگی نهادی، نبود سیاست صنعتی روشن، ضعف نظارت و شکاف میان قواعد حقوقی 

و عملکرد واقعی، موجب شده بخش قابل توجهی از ظرفیت های این مناطق در خدمت توسعه مولد قرار نگیرد.
شواهد عملکردی نیز این ناکارآمدی نسبی را تأیید می کند؛ به طوری که طی دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸، سهم مناطق آزاد از صادرات غیرنفتی و 
تولید کشور حدود ۱ درصد، از واحدهای تولیدی فعال کمتر از ۳ درصد، از سرمایه گذاری مستقیم خارجی حدود ۱۰ درصد و از اشتغال زایی 
حدود ۴ درصد بوده است؛ همچنین میزان واردات از این مناطق بیش از دو برابر صادرات آنها گزارش شده است ]102[. بر این اساس، تداوم 
وضعیت موجود به معنای استمرار یک الگوی نسبتاًً ناکارآمد در سیاستگذاری توسعه منطقه‌ای است و ارتقای کارکرد این مناطق مستلزم 
بازتعریف مأموریت، تمرکز بر تولید و صادرات رقابت پذیر و اصلاح نظام حکمرانی با هدف کاهش اصطکاک نهادی و تقویت پیوند با اقتصاد 

ملی و منطقه ای است.

4-12. جهاد سازندگی و پیشرفت و آبادانی روستاها
نهاد جهاد سازندگی به منظور فراهم ساختن نهضت همه جانبه در سازندگی جامع و فراگیر و برای مبارزه با فقر و محرومیت، به ویژه در نواحی 
روستایی و عشایری و در یک کلام، حرکت در جهت استقلال و خودکفایی کشور، از بطن توده های میلیونی مردم محروم و مستضعف و با همت 
اقشار مختلف مردم به خصوص جوانان و دانشجویان و به دستور رهبر کبیر انقلاب در ۲۷ خرداد ۱۳۵۸ شکل گرفت. یکی از اهداف جدی جهاد 
سازندگی، تحقق پیشرفت و تعالی کشور، به خصوص نواحی روستایی و عشایری، از طریق ایجاد تحول در مدیریت و ساختار سازمانی سنتی 
کشور بود ]105[. در شرایطی که بسیاری از روستاهای کشور با محرومیت های گسترده در حوزه زیرساخت ها، خدمات عمومی و امکانات 
تولیدی مواجه بودند، این نهاد با رویکرد حضور میدانی، اتکا به ظرفیت های محلی و مشارکت مستقیم مردم در فرایند توسعه شکل گرفت تا 
فاصله میان ساختارهای رسمی دولت و نیازهای واقعی جامعه روستایی را کاهش دهد ]106[. در چنین چارچوبی، جهاد سازندگی الگویی 
از اقدام سریع، انعطاف پذیر و کم هزینه را دنبال می کرد که در آن شناخت مسائل و اجرای فعالیت های عمرانی و تولیدی تا حد زیادی بر پایه 
تجربه میدانی و مشارکت جامعه محلی پیش می رفت و همین ویژگی آن را از الگوهای متعارف و دیوان سالار توسعه متمایز می کرد. علاوه بر 
این، فلسفه وجودی جهاد بر این ایده استوار بود که توسعه روستایی تنها با تزریق منابع مالی ممکن نمی شود، بلکه نیازمند حضور چهره به چهره 
با مردم، ایجاد اعتماد و بسترسازی برای مشارکت فعال آنان است؛ رویکردی که جهاد را به نهادی مردمی، تحول خواه و متفاوت از دستگاه های 
رسمی بدل ساخت. همین پیوند میان »انگیزه های اجتماعیِِ برخاسته از انقلاب« و »عمل گرایی میدانی« به جهاد سازندگی امکان داد تا در 

همان سال های نخست، نقش موتور محرک عدالت اجتماعی و سازندگی را برعهده گیرد ]106[، ]107[.
جهاد سازندگی از همان ماه های نخست فعالیت، مجموعه ای از اقدام ها گسترده و میدانی را برای کاهش محرومیت و ایجاد زیرساخت های 
پایه در روستاها آغاز کرد، اقدام های که تمرکز اصلی آنها بر رفع نیازهای فوری و حیاتی بود )جدول 7(. یکی از نخستین حوزه های عمل، 
ایجاد و بهسازی راه های روستایی بود؛ جایی که گروه های جهادی با ماشین‌آلات محدود اما با حضور مداوم در میدان، مسیرهای ارتباطی 
ده ها روستا را بازگشایی و امکان دسترسی به خدمات ضروری را فراهم کردند ]105[. در کنار آن، ایجاد شبکه های آب رسانی و حفر چاه ها از 
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مهم ترین برنامه ها بود، زیرا بسیاری از روستاها با کمبود آب شرب مواجه بودند و تأمین آب سالم نقشی مستقیم در ارتقای سطح بهداشت و 
کیفیت زندگی داشت. جهاد همچنین در حوزه برق رسانی و راه اندازی موتور برق های محلی فعال شد و در ادامه با گسترش طرح ها، به توسعه 
شبکه های توزیع برق در مناطق دورافتاده کمک کرد. علاوه بر زیرساخت، فعالیت های جهاد در حوزه خدمات بهداشتی و عمرانی نیز چشمگیر 
بود؛ ساخت درمانگاه های کوچک، خانه بهداشت و تعمیر یا احداث مدارس ازجمله اقدام های بود که با اتکا به نیروهای داوطلب و منابع محدود 
اما چابک انجام می شد. در بخش تولید، جهاد با ارائه خدمات ترویج کشاورزی، اصلاح روش های کشت، ایجاد کارگاه های کوچک تولیدی 
و حمایت از تعاونی های محلی تلاش کرد ظرفیت اقتصادی روستاها را افزایش دهد و تولید را از وضعیت معیشتی به سمت پایداری سوق 
دهد ]106[. مجموعه این اقدام ها که هم زمان و در نقاط مختلف کشور اجرا می شد، به جهاد سازندگی هویتی عملیاتی بخشید؛ هویتی که بر 
سرعت، کار میدانی و توانایی اجرای پروژه های کم هزینه اما اثرگذار استوار بود و این نهاد را به یکی از مؤثرترین نهادهای توسعه محور در تاریخ 

پس از انقلاب تبدیل کرد ]107[.
جدول7. مقایسه فعالیت های عمران روستایی طی سال های قبل از انقلاب و دهه اول و دوم بعد از انقلاب ]107[

قبل از انقلابشرح دوره
بعد از انقلاب

کل13671367-1378- 1358

12000102572201732274آب رسانی )روستا(

5000181571414332300برق رسانی )روستا(

8000494982696576463احداث راه روستایی )کیلومتر(

بهسازی آسفالت راه 
64351728623721-روستایی )کیلومتر(

با گذشت زمان، جهاد سازندگی با تغییرات ساختاری و نهادی متعددی مواجه شد که به تدریج ماهیت اولیه آن را تحت تأثیر قرار داد. یکی 
از مهم ترین این تحولات، گسترش دیوان سالاری و رسمی شدن ساختارهای اداری این نهاد بود. درحالی که جهاد سازندگی در ابتدا با 
ساختاری انعطاف پذیر و مشارکت مردمی فعالیت می کرد، به مرور زمان فرایندهای اداری پیچیده تر شد و فاصله میان نهاد و جامعه محلی 
افزایش یافت ]107[. این روند سرانجام در سال ۱۳۷۹ با ادغام جهاد سازندگی در وزارت کشاورزی به اوج خود رسید؛ ادغامی که اگرچه با 
هدف گسترش روحیه جهادی به بخش کشاورزی صورت گرفت، اما براساس شواهد موجود در اسناد پژوهشی، به دلیل فقدان شناخت کافی 
از مدیریت و فرهنگ جهادی در ساختار برنامه ریزی و اجرایی کشور و نیز نبود طراحی مناسب برای این انتقال، عملًاً به تضعیف سریع تر این 
فرهنگ انجامید ]106[. بررسی های انجام شده همچنین نشان می‌دهد که این ادغام خلأهای جدی در حوزه توسعه روستایی و بهبود امور 
عشایر ایجاد کرد و سبب شد الگوی مشارکت محور و میدانی جهاد سازندگی جای خود را به سازوکارهای اداری کم‌انعطاف دهد ]107[. به 
این ترتیب، انحلال جهاد سازندگی را نمی توان صرفاًً یک تصمیم اداری دانست، بلکه باید آن را نتیجه فرایند تدریجی فاصله گرفتن نهاد از 

منطق اولیه، مأموریت میدانی و شیوه مدیریت جهادی آن تحلیل کرد.
تجربه جهاد سازندگی نشان داد که توسعه روستایی و منطقه ای زمانی می تواند پایدار و اثربخش باشد که در کنار برنامه ریزی و تأمین منابع 
مالی، بر مشارکت واقعی مردم در فرایند پیشرفت و آبادانی، چابکی نهادی و فرهنگ و مدیریت جهادی استوار گردد. جهاد سازندگی، با وجود 
چالش های ساختاری و ادغام نهایی‌اش در وزارت کشاورزی، الگویی ارزشمند از تلفیق دانش فنی و انگیزه مردمی را در فرایند توسعه ارائه 
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کرد. چنین تجربه ای تأکید می کند که هر الگوی مطلوب برنامه ریزی محلی و منطقه ای در آینده باید ضمن بهره گیری از ظرفیت های نهادی 
و علمی، روحیه مسئولیت پذیری اجتماعی، میدان مداری و اعتماد به توان جامعه محلی، به ویژه جوانان را در مرکز توجه قرار دهد. بی توجهی 
به این عناصر، همانند تجربه انحلال جهاد سازندگی، می تواند باعث فاصله گرفتن نهادهای توسعه‌ای از واقعیت های زیسته  روستاها و افت 
کارآمدی آنها شود. از این منظر، جهاد سازندگی منبعی زنده از درس های مدیریتی، فرهنگی و نهادی است که می تواند مبنای بازاندیشی در 

طراحی الگوهای آینده  توسعه روستایی و منطقه ای قرار گیرد.
رویکرد توسعه محلی و منطقه ای جهاد سازندگی از ترکیب چند اصل به هم پیوسته شکل می گرفت که آن را به الگویی متمایز از برنامه ریزی 
متمرکز بدل می ساخت. جهاد در گام نخست با ورود داوطلبانه و خودجوش نیروهای بومی و دانشجویان به روستاها و مناطق محروم، پیوندی 
ارگانیک با بدنه اجتماعی برقرار می کرد و مردم محلی این نهاد را نه دستگاهی دولتی که متعلق به خود می‌دانستند. این احساس مالکیت 
با حضور مستمر جهادگران در مساجد و محافل غیراداری تقویت می شد و امکان حل اختلافات پیش از رسیدن به سطوح بالاتر را فراهم 
می آورد. در لایه برنامه ریزی، جهاد به جای تحمیل دستورالعمل های یکسان، نیازها و دانش بومی هر منطقه را مبنا قرار می داد و به تفاوت های 
جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی به دیده احترام می نگریست. هم زمان، شفافیت در اعلام میزان منابع و اولویت بندی پروژه ها براساس شدت 
محرومیت، همراه با پیگیری مسئله مراجعه کننده تا حصول نتیجه و بدون بوروکراسی دست‌وپاگیر، اعتماد عمومی را به سرمایه اجتماعی 
جهاد تبدیل می کرد. نهادسازی مشارکتی همچون تشکیل شوراهای اسلامی پیش از قانونی شدن آن نیز بخشی از راهبرد جهاد برای سپردن 
مدیریت توسعه به دست خود روستاییان بود. در نهایت، آنچه به این رویکردها انسجام می بخشید، مفهوم »جهاد« به مثابه تلاشی معنوی برای 
سازندگی و بهبود اجتماع بود که نیروهای جهادی را با انگیزه های فراتر از منافع مادی به میدان می‌آورد و جهت گیری کلی این حرکت را بر 

محور فرمان »رفع محرومیت و وابستگی« تثبیت می کرد ]108[.
ذکر این نکته نیز ضروری است که اگرچه اقدامات نهادهایی نظیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد برکت )وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام(، 
کمیته امداد امام خمینی )ره(، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و سایر نهادهای انقلابی و غیردولتی نقش مهمی در بهبود شرایط زیستی، کاهش 
فقر، توسعه زیرساخت های پایه و ارتقای شاخص های رفاهی در مناطق روستایی ایفا کرده و در بسیاری از موارد آثار فضایی قابل توجهی نیز بر 
جای گذاشته اند، بااین حال این مداخلات را نمی توان در معنای دقیق کلمه در چارچوب توسعه منطقه ای تبیین کرد؛ چراکه این اقدام ها، عمدتاًً 
ماهیتی بخشی، مسئله محور و پروژه محور داشته و بیش از آنکه مبتنی بر یک راهبرد یکپارچه فضایی و تقویت ظرفیت های درون زای منطقه 
باشند، در قالب برنامه ها و طرح های مستقل با اهداف سازمانی مشخص اجرا می شوند. علاوه بر این، فقدان سازوکارهای نهادی برای هماهنگی 
میان بخشی، ضعف در پیوند با نظام برنامه ریزی فضایی و منطقه ای کشور و محدود بودن نقش این نهادها در شکل دهی به حکمرانی چندسطحی 
توسعه، موجب می شود که کارکرد آنها از سطح »مداخلات توسعه‌ای با آثار منطقه‌ای« فراتر نرود. از این‌رو، این نهادها را نمی توان در قامت 
آژانس های توسعه محلی و منطقه ای به معنای رایج در ادبیات توسعه تلقی کرد، بلکه مناسب تر آن است که آنها را به عنوان بازیگران توسعه ای با 
کارکردهای بخشی و آثار فضایی قابل توجه در نظر گرفت؛ بر همین اساس، در این پژوهش به اقدام های ارزشمند این نهادها پرداخته نشده است.

به طور کلی، مرور تجربیات ایران در حوزه پیشرفت و آبادانی محلی و منطقه‌ای نشان می‌دهد که اگرچه تلاش هایی برای نهادینه سازی 
برنامه‌ریزی در این سطوح انجام شده است، اما این تجارب غالباًً تحت تأثیر تغییرات سیاسی و مدیریتی و نظام متمرکز و غیرمنعطف 
تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی، کمتر به شکل‌گیری جریان های پایدار اقتصادی و اجتماعی در مناطق منجر شده‌اند. ازاین‌رو، بررسی دقیق 
چالش های نظام توسعه محلی و منطقه ای در ایران می تواند به شناسایی موانع موجود و استفاده بهتر از تجربیات گذشته کمک کند و زمینه 

شکل گیری سازوکارهایی منسجم تر و منعطف تر برای پیشبرد توسعه در مناطق مختلف کشور را فراهم آورد.
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13. چالش های نظام توسعه محلی و منطقه ای در کشور

بررسی وضعیت موجود نظام برنامه ریزی و توسعه محلی و منطقه ای در ایران نشان می دهد که به رغم تلاش های انجام شده برای تمرکززدایی و 
تقویت نقش مناطق در تصمیم گیری ها، همچنان مجموعه ای از چالش ها در ابعاد ساختاری مدیریتی، اجتماعی فرهنگی، اقتصادی و محیطی 
بوم شناختی بر روند توسعه چنین نظامی حاکم است. این چالش ها که ریشه در نحوه سازمان یافتگی فرایندهای تصمیم گیری و تصمیم سازی، 
ساختار شناسایی فرصت ها و قابلیت ها و نحوه شکوفایی آنها، سازوکارهای اجرایی و وابستگی شدید فرایندهای توسعه به ساختارهای متمرکز 
دارند، موجب شده‌اند اثربخشی برنامه ها و پایداری نتایج توسعه در سطح محلی با محدودیت هایی مواجه شود. در ادامه، به مهم ترین این 

چالش ها براساس بررسی های صورت گرفته اشاره می شود.
الف( چالش های ساختاری و مدیریتی

نظام برنامه ریزی و توسعه محلی و منطقه ای در کشور، بیش از هر چیز، تحت تأثیر ویژگی های ساختاری و مدیریتی خود قرار دارد. نحوه توزیع 
اختیارات، سازوکارهای تصمیم‌گیری، چگونگی تخصیص منابع و میزان ثبات مدیریتی، نقش تعیین کننده‌ای در اثربخشی سیاست های 
توسعه ای ایفا می کنند. بررسی وضعیت موجود نشان می دهد که به رغم پیش بینی سازوکارهایی برای تمرکززدایی، همچنان برخی کاستی های 

ساختاری و مدیریتی مانع از تحقق کامل رویکرد منطقه ای در برنامه ریزی شده است. مهم ترین این چالش ها عبارت اند از:
۱. تداوم سیاست های تمرکزگرای توسعه و آثار فضایی آن

در چند دهه اخیر، بررسی روندهای توسعه ای کشور نشان می دهد که در طی این سال ها، سیاست های تمرکزگرا و تجمیع امکانات و بودجه 
در کلان شهرها و شهرهای بزرگ در دستور کار قرار داشته است؛ رویکردی که تا حدی متأثر از برخی الگوهای کلاسیک توسعه، ازجمله نظریه 
قطب رشد، بوده است. چنین جهت گیری هایی به شکل گیری الگوهای نامتوازن توزیع جمعیت در پهنه سرزمین انجامیده است. به گونه ای 
که براساس آمارهای موجود، در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۵ درصد از جمعیت شهری کشور در کلان شهرها )شهرهای با بیش از یک میلیون نفر 
جمعیت( سکونت داشته اند ]109[. تمرکز امکانات، زیرساخت ها و فرصت های اقتصادی در کلان شهرها سبب جذب جمعیت از سکونتگاه های 
کوچک و پیرامونی شده و پدیده حاشیه نشینی را تشدید کرده است. سیاستگذاران برای مواجهه با این مسئله، عمدتاًً به تخصیص بودجه و 
اجرای پروژه های عمرانی جدید در همان کلان شهرها روی آورده اند؛ اما این رویکرد، به دلیل فقدان نگاه جامع و منطقه ای، ناخواسته به تقویت 
جذابیت های مهاجرتی انجامیده و چرخه تمرکزگرایی را بازتولید کرده است. از این رو، وضعیت کنونی توزیع جمعیت در پهنه سرزمین بیش 
از آنکه ناشی از اصل مداخله باشد، نتیجه سیاستگذاری های جزیره‌ای و بهره نبردن از رویکردهای منطقه‌ای است. شایان‌ذکر است که در 
کشور حدود ۱۱ میلیون نفر یا به عبارتی 3/2 میلیون خانوار در سکونتگاه های غیررسمی با وسعت ۵۶ هزار هکتار سکونت دارند و 2/9 میلیون 
واحد مسکونی در مناطق مذکور وجود دارد ]110[. با تداوم نظام برنامه ریزی بخشی و تمرکزگرای موجود آمارهای فوق، وضعیت بدتری به 

خود خواهند گرفت.
2. محدودیت های شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان ها در هدایت و تحقق اهداف توسعه محلی و منطقه ای

شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان ها براساس تبصره »۱« ماده )۷۰( »قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌،اجتماعی و فرهنگی 
جمهوری‌اسلامی ایران‌« و تنفیذ براساس ماده )۸۳( »قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 
)مصوب 1383/06/11(« و دائمی شدن طی قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ایجاد شده اند. فلسفه وجودی این شوراها، تمرکز زدایی از 
برنامه ریزی ملی و واگذاری اختیار تخصیص منابع به سطوح استانی است. این شورا به ریاست استاندار و با حضور معاونان استانداری، رؤسای 

https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=12738515587594829611
https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=12738515587594829611
https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=17421599868972021608
https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=17421599868972021608
https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=12738515587594829611
https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=12738515587594829611
https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=17421599868972021608
https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=17421599868972021608
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 الزامات برنامه ریزی 
محلی – منطقه ای در ایران مبتنی بر 

حوزه های آبخیز و راهبردهای
 توسعه یکپارچه روستایی – شهری

دستگاه های اجرایی استان و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تشکیل می شود. در سطح شهرستان نیز کمیته برنامه ریزی شهرستان 
با ریاست فرماندار و ترکیبی مشابه در سطح شهرستان، وظیفه بررسی و اولویت بندی طرح های محلی را برعهده دارد. بااین حال، در عمل 
شوراهای برنامه ریزی استان براساس نگاه منطقه ای و نظامی از شاخص ها که تبیین کننده واقعیات و ظرفیت های اقتصادی و محیطی باشند، 
اقدام به اولویت بندی طرح های اقتصادی و اشتغال زایی و تولید نمی کنند و قدرت چانه زنی دستگاه ها در اینجا اثرگذار است و چه بسا طرح های 
مصوب این شورا از تناسب و پایداری لازم در طول زمان در استان یا شهرستان مربوطه برخوردار نباشد. چرا که اصولًاً مشارکت ذی نفعان اعم 
از دانشگاهیان، کارآفرینان، سازمان های مردم نهاد، نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی در برنامه‌ریزی طرح های استانی جلب نمی شود و 

تخصیص اعتبارات به طرح ها براساس شاخص های علمی انجام نمی شود ]111[.
در چنین شرایطی، انتظار می‌رفت شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان ها بتوانند با ایفای نقش هماهنگ کننده، زمینه هم‌افزایی میان 
نهادهای دولتی و غیردولتی و هدایت منسجم طرح های توسعه ای را فراهم کنند. بااین حال، در عمل همچنان نوعی پراکندگی نهادی در فرایند 
تصمیم گیری و اجرای برنامه های توسعه در سطح استان و شهرستان مشاهده می شود. دستگاه های اجرایی هر یک براساس مأموریت های 
بخشی و برنامه های ستادی خود اقدام می کنند و هماهنگی مؤثر میان برنامه ها و پروژه های مختلف به طور کامل شکل نمی گیرد. در نتیجه، 
امکان هم‌افزایی میان طرح ها کاهش می یابد و گاه پروژه هایی در دستور کار قرار می‌گیرند که از نظر مکانی، زمانی یا کارکردی با یکدیگر 
هم راستا نیستند. استمرار این وضعیت می تواند ظرفیت سازوکارهای استانی برای هدایت یکپارچه توسعه منطقه ای را محدود کند و دستیابی 

به رویکردی منسجم در برنامه ریزی محلی و منطقه ای را با دشواری مواجه سازد.
3. تأثیرپذیری برنامه ریزی محلی و منطقه ای از ملاحظات و تغییرات سیاسی

در برخی مقاطع، روند برنامه ریزی محلی و منطقه ای تحت تأثیر تغییرات مدیریتی و ملاحظات سیاسی قرار می گیرد و این امر می تواند ثبات 
و پیوستگی تصمیمات توسعه ای را کاهش دهد. تغییر مدیران در سطح استان و شهرستان گاه به جابه جایی اولویت ها و بازنگری طرح ها منجر 
می شود؛ امری که همیشه بر پایه شاخص های علمی، ظرفیت های منطقه‌ای یا اسناد بالادستی نیست. استمرار چنین وضعیتی، پیگیری 
بلندمدت پروژه ها و هماهنگی میان دوره های برنامه ریزی را دشوار می کند و زمینه ای برای شکل گیری تصمیمات کوتاه مدت یا پراکنده فراهم 
می سازد. این فرایند همچنین ممکن است بر میزان مشارکت ذی نفعان محلی اثر بگذارد و توانایی استان ها در تدوین و اجرای برنامه های 

پایدار و قابل پیش بینی را محدود کند.
ب( چالش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

نظام برنامه‌ریزی و توسعه محلی و منطقه‌ای، علاوه بر مسائل ساختاری و مدیریتی، از جنبه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز با 
محدودیت هایی مواجه است. این ابعاد به طور مستقیم بر امکان شناسایی و بالفعل سازی ظرفیت های بومی، میزان مشارکت کنشگران محلی، 
جهت گیری سرمایه گذاری ها و شکل گیری احساس تعلق و مسئولیت جمعی نسبت به فرایند توسعه اثر می گذارند. بررسی وضعیت موجود 
نشان می دهد که بخشی نگری در تصمیم گیری های اقتصادی، اتکای بالا به منابع دولتی و نیز ضعف در نهادینه سازی مشارکت مردم و خبرگان 

محلی، از مهم ترین چالش هایی هستند که کارآمدی نظام توسعه محلی و منطقه ای را محدود کرده اند. مهم ترین این چالش ها عبارت اند از:
۱. بخشی نگری و توجه ضعیف به ظرفیت ها و مزیت های محلی و منطقه ای

در نظام برنامه ریزی بخشی و تمرکزگرای کشور، دستگاه های اجرایی عمدتاًً در چارچوب مأموریت های بخشی خود اقدام به تعیین اولویت های 
سرمایه گذاری می کنند. این فرایندها غالباًً از »بالا به پایین« بوده و توجه به شرایط منطقه ای و هماهنگی میان بخش های اقتصادی در آنها 
محقق نمی شود. برای مثال، فرض شود وزارت نفت در چارچوب برنامه توسعه صنعت پتروشیمی احداث ۱۰ واحد پتروشیمی را در سطح کشور 
در دستور کار قرار دهد و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز برنامه راه اندازی ۲۰ کارخانه تولید کابل برق را دنبال کند و یکی از این واحدها در 
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12. نمونه هایی از طرح ها و اقدام های توسعه منطقه ای در ایران

شهرستان رشت مستقر شود. در چنین شرایطی، این احتمال وجود دارد که استقرار این واحدها با اولویت ها و قابلیت های توسعه ای شهرستان 
رشت همخوانی کامل نداشته باشد. در واقع، حاکمیت نظام برنامه‌ریزی بخشی و تمرکزگرا در عمل موجب شده بخش مهمی از 
قابلیت های اقتصادی شهرها و روستاها آن گونه که می تواند و باید مورد توجه قرار گیرد، شناسایی و فعال نشود؛ درحالی که 
اتخاذ رویکردی یکپارچه و منظومه ای می تواند امکان بهره گیری مؤثرتر از این ظرفیت ها را فراهم آورد و نقش آنها را در کاهش 

وابستگی اقتصاد کشور افزایش دهد. 
2. اتکای به منابع دولتی

تکیه نظام برنامه ریزی بخشی نگر عمدتاًً بر منابع محدود دولتی است. در این چارچوب، ظرفیت بالای سرمایه گذاری مردمی برای طرح های 
اقتصادی و عمرانی به فعلیت در نمی آید و انگیزه و فضای مناسب برای حضور سرمایه گذاران ایجاد نمی شود. این در حالی است که با توجه به 
محدودیت های احتمالی منابع مالی دولتی در سال های آتی و ضرورت کوچک سازی دولت، چنانچه این نظام تمرکزگرا تحول 
پیدا نکند؛ بودجه های محدود و روبه کاهش دولت قادر به شکوفاسازی پتانسیل های اقتصادی روستاها و شهرها نخواهد بود؛ 

لذا تحول در این نوع نظام برنامه ریزی از ضروریات تحقق اقتصاد مقاومتی و رهایی از اقتصاد نفتی در کشور است.
۳. ضعف در نهادینه سازی مشارکت خبرگان و مردم

نظام برنامه ریزی بخشی و تمرکزگرای موجود، هم مانع از تخصیص منابع ملی به طرح های با بازدهی بالا می شود و هم از آحاد جامعه احساس 
تکلیف مشارکت در رشد و پیشرفت اقتصادی را سلب می کند. در بسیاری از موارد، خبرگان محلی و منطقه ای به صورت نظام مند در جریان 
کامل وضعیت موجود و اهداف آتی توسعه منطقه خود قرار نمی گیرند و نظام برنامه ریزی موجود، مشارکت مؤثر آنها را به طور کامل نهادینه 
نکرده است است. گواه این مدعا، ترکیب شورای برنامه ریزی و توسعه استان به موجب جزء »الف« ماده )۳۱( »قانون احکام دائمی برنامه‌های 
توسعه کشور« است که در آن استاندار، رؤسای سازمان برنامه و بودجه و واحدهای استانی وزارتخانه ها، فرمانداران، فرمانده سپاه استان، 
مدیرکل صداوسیما استان و رئیس پارک علم و فناوری استان اعضای اصلی را تشکیل می دهند و دو نماینده مجلس نیز تنها در جایگاه ناظر 
حضور دارند، بی آنکه نماینده ای از بخش خصوصی، تشکل های مردمی، تعاونی ها یا جوامع محلی دارای حق رأی مؤثر در این شورا حضور داشته 
باشد. این وضعیت می تواند زمینه کاهش بهره‌گیری از خلاقیت ها و ابتکارات محلی و منطقه‌ای و نیز محدود شدن امکان بسیج حداکثری 
ظرفیت های مردمی در فرایند توسعه را فراهم آورد. این در حالی است که در هر استانی امروزه اشخاص صاحب نظر و دغدغه مند زیادی وجود 
دارند که در صورت مشارکت در برنامه ریزی و اطمینان از اثربخشی پایدار طرح های اقتصادی، حاضر به تأمین بخش یا همه منابع مالی مورد 
نیاز طرح های عمرانی و اقتصادی منطقه خود هستند و اصولًاً وجود نظام برنامه ریزی منطقه ای می تواند سبب رقابت استان ها در مشارکت 
برای توسعه هرچه بیشتر خود شود؛ آنچه که در بند »3« سیاست های کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی تحت عنوان »ایجاد بستر رقابت بین 
مناطق و استان ها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور« از آن یاد شده است. همچنین بند »1« 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر »به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی، با تسهیل و تشویق همکاری های 

جمعی و تأکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط« اشاره کرده است.
ج( چالش های محیطی - بوم شناختی

یکی از چالش های مهم نظام توسعه محلی و منطقه ای در کشور، کم توجهی به ملاحظات محیطی و بوم شناختی در تعیین و اعمال مقیاس های 
برنامه ریزی است. در بسیاری از موارد، مبنای اصلی برنامه ریزی و تصمیم گیری، مرزهای اداری و تقسیمات سیاسی است؛ درحالی که بسیاری 
از مسائل توسعه‌ای، به‌ویژه در حوزه منابع طبیعی، آب، خاک، کاربری زمین و پایداری سکونتگاه ها، ماهیتی فراتر از این مرزها دارند و در 
چارچوب واحدهای طبیعی و اکولوژیکی شکل می‌گیرند. ازاین‌رو، بی‌توجهی به منطق های طبیعی در تعریف مقیاس های برنامه‌ریزی، 

https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=11124862449016338596
https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=11124862449016338596
https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=11124862449016338596
https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=11124862449016338596
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حوزه های آبخیز و راهبردهای
 توسعه یکپارچه روستایی – شهری

می تواند به ناهماهنگی میان عرصه مداخله و واقعیت های محیطی منجر شود. در چنین شرایطی، واحدهایی نظیر حوزه های آبخیز، پهنه های 
اکولوژیک، نظام های زیستی و پیوندهای محیطی میان شهر و روستا، آن‌گونه که باید در طراحی و اجرای برنامه های توسعه محلی و منطقه ای 
مورد توجه قرار نمی گیرند. نتیجه این وضعیت آن است که برنامه ها، در مواردی، بدون انطباق کافی با ظرفیت تحمل محیطی، محدودیت های 
منابع پایه و پیوستگی های طبیعی سرزمین تدوین می شوند. استمرار این رویکرد می تواند به تضعیف پایداری طرح های توسعه ای، افزایش 
تعارضات میان بهره برداری های مختلف از سرزمین و کاهش کارایی مداخلات توسعه ای در بلندمدت بینجامد. بر این اساس، به نظر می رسد 
یکی از الزام های اساسی در ارتقای نظام برنامه ریزی محلی و منطقه ای، توجه جدی تر به مقیاس های طبیعی و بوم شناختی در کنار تقسیمات 

اداری و نیز حرکت به سوی رویکردی است که توسعه را در پیوند با ظرفیت های محیطی و منطق فضایی سرزمین دنبال کند.
د( چالش های مرتبط با مطالعات و برنامه ریزی با نگاه آمایش سرزمین

یکی دیگر از چالش های اساسی در نظام برنامه ریزی محلی و منطقه ای کشور، ضعف در استقرار و عملیاتی سازی رویکرد آمایش سرزمین در 
فرایندهای مطالعاتی، تصمیم گیری و تخصیص منابع است. با وجود آنکه در اسناد بالادستی و ادبیات برنامه ریزی، بر ضرورت توجه به سازمان 
فضایی فعالیت ها، توزیع متوازن جمعیت، بهره گیری از مزیت های نسبی مناطق و هماهنگی میان ظرفیت های طبیعی، اقتصادی و اجتماعی 
تأکید شده است، در عمل این نگاه هنوز به صورت نهادمند و مؤثر در نظام برنامه ریزی کشور استقرار نیافته است. در بسیاری از موارد، مطالعات 
توسعه ای و برنامه های اجرایی، بیش از آنکه بر منطق فضایی و پیوندهای کارکردی میان سکونتگاه ها، فعالیت ها و منابع استوار باشند، تحت 
تأثیر تقسیمات اداری، اولویت های بخشی و ملاحظات کوتاه مدت دستگاهی قرار می گیرند. در نتیجه، تصمیم گیری ها لزوماًً در راستای تقویت 
انسجام سرزمینی، کاهش نابرابری های منطقه ای و بهره برداری هماهنگ از ظرفیت های فضایی کشور شکل نمی گیرد. این وضعیت موجب 
می شود که بسیاری از مناطق، به رغم برخورداری از قابلیت های طبیعی، اقتصادی یا موقعیت جغرافیایی مناسب، نتوانند جایگاه متناسبی در 

سازمان توسعه ملی پیدا کنند.

14. نتیجه گیری

در دهه 1990، با چرخش راهبردهای توسعه محلی و منطقه ای به سمت توسعه از درون و فرایندهای مشارکتی، نقش و کارکرد آژانس های 
توسعه محلی و منطقه‌ای که پیشتر عمدتاًً در قالب بازوی اجرایی پروژه های زیرساختی دولت فعالیت می کردند، به نهادهای تسهیلگر و 
هماهنگ کننده مشارکت ذی نفعان محلی متحول شد و همین امر آنها را به یکی از مهم ترین ابزارهای تحقق بخشی به اقدام های توسعه ای در 
مقیاس های محلی و منطقه ای ارتقا داد. درواقع این نهادها تبدیل به هدایت گر توسعه، تضمین کننده مشارکت بخش خصوصی، فعالان و سایر 
نهادها در فرایند توسعه و در کل به عنوان محور حکمرانی توسعه منطقه ای شناخته شدند. فلسفه وجودی چنین نهادهایی رقابت پذیر کردن 
اقتصاد داخلی مناطق یک کشور، تعدیل نابرابری های فضایی و اجتماعی بین مناطق و بهره جستن حداکثری و پایدار )تاب آور( از مزیت های 
ارزش‌آفرین نواحی محلی آن کشور است. بخش خصوصی و کارآفرینان حلقه های مهم این آژانس ها هستند که به صورتی مشارکتی و از 
پایین در شناخت مسائل و چاره جویی برای حل آنها در تلاش می باشند. بررسی ها نشان می دهد که هم اکنون دلایل گسترده تری برای اعلام 
نیاز به آژانس های توسعه محلی و منطقه ای وجود دارد؛ جذب سرمایه گذاری های عمومی، تحریک و کشف فرصت های کارآفرینی از پایین، 
کاهش نابرابری های اجتماعی و فضایی در داخل فضای سرزمینی، ایجاد تعامل و همکاری میان بخش های عمومی، خصوصی و دولتی، ترویج 
و توسعه نوآوری ها در تناسب با گذشته تاریخی و ساختار جغرافیایی مناطق و موارد متعدد دیگر ازجمله دلایل و بنیادهایی است که هم 

اکنون در ضرورت وجود آژانس های توسعه محلی و منطقه ای به آن اشاره شده است. 
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2-1. روند اجرایی بخش خدمات 
فاضلاب  کشور

بررسی عملکرد آژانس های توسعه محلی و منطقه‌ای در کشورهای منتخب نشان می‌دهد که ایجاد چنین نهادهایی به نوعی یک نقطه 
تحول آفرین در زمینه توسعه محلی و منطقه ای بوده است. در هند، این تحول با ایجاد حلقه ارتباطی میان وزارت توسعه روستایی و شوراهای 
محلی رقم خورد که برنامه های فقرزدایی را از اقدام هایی پراکنده به سازوکاری منسجم و نظارت شده ارتقا داد. در همین راستا، ترکیه نیز با 
تأسیس آژانس های توسعه منطقه ای، برای نخستین بار فرهنگ همکاری میان بخش دولتی، خصوصی و نهادهای مدنی را جایگزین برنامه ریزی 
متمرکز آنکارا کرد که در کنار نهادینه کردن یک نظام برنامه‌ریزی غیرمتمرکز و منطقه‌ای، ایجاد بیش از ۳۵۰ هزار فرصت شغلی را در پی 
داشت. مشابه این رویکرد در کانادا به ثمر نشست؛ جایی که آژانس های فدرال با اجرای برنامه »رشد اقتصاد منطقه‌ای از طریق نوآوری«، 
سرمایه گذاری بخش خصوصی را چندبرابر تحریک کرده و عملکرد شرکت های تحت حمایت را به طور معناداری از سایرین متمایز ساختند. 
از سوی دیگر، در گرجستان، احیای هدفمند مزارع چای و حمایت های فنی و زیرساختی از کشاورزان، مستقیماًً به بهبود وضعیت اقتصادی 
و اجتماعی روستاییان منجر شد. آمریکا نیز با تفکیک مأموریتی آژانس های تخصصی ذیل وزارت کشاورزی در حوزه های مسکن، زیرساخت 
و کسب وکار، شکاف خدماتی و اقتصادی میان مناطق شهری و روستایی را به طور هدفمند دنبال می کند. در چین، بنیاد توسعه روستایی با 
تمرکز بر تغذیه کودکان و تجهیز آشپزخانه های مدارس روستایی، خدمات خود را به بیش از ۸۰ میلیون نفر گسترش داد و در لائوس نیز آژانس 
توسعه روستایی با محوریت آموزش و ظرفیت سازی جوانان، گامی اساسی در جهت پایداری توسعه محلی برداشت. در مجموع، این آژانس ها 

با ایفای نقش کاتالیزوری، نظم نهادی پیشین را دگرگون ساخته و مسیر توسعه متوازن را در کشورهای خود هموار کردند.
به طور کلی می توان گفت که آژانس های توسعه محلی و منطقه‌ای با توجه به تنوع و فلسفه شکل‌گیری خود، نقش های محوری و وظایف 

کلیدی متعددی را به شرح جدول )8( انجام می دهند.

جدول 8. مهم ترین نقش ها و وظایف آژانس های توسعه محلی و منطقه ای با توجه به انواع آنها و برمبنای تجربه نگاری صورت گرفته 

وظایف کلیدینقش های محوریردیف

افزایش همبستگی توسعه نوآورانه، هماهنگی فعالان محلی، هماهنگی سرمایه گذاران و راهبردی و یکپارچه سازی1
خیرین، برنامه ریزی راهبردی توسعه محلی و منطقه ای

تأمین مالی و توسعه سازوکارهای 2
سرمایه گذاری

طراحی و مدیریت تسهیلات مالی و حمایت های اعتباری طرح های سرمایه گذاری، اعطای 
کمک های مالی بلاعوض یا مشروط به کسب وکارها، ایجاد و راهبری صندوق ها و ابزارهای مالی 

)ازجمله صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر( در سطح محلی و منطقه ای

مهارت افزایی، توسعه نوآوری و 3
اشتغال

ارتقای توان فناورانه و نوآورانه بنگاه ها، ترویج کارآفرینی محلی، توسعه مهارت های نیروی 
کار، توانمندسازی نهادی، مدیریتی و اجرایی سازمان های مردم نهاد محلی

رصد اقتصادی، بازاریابی منطقه ای و 4
جذب سرمایه

بازاریابی و معرفی ظرفیت های محلی و منطقه ای برای جذب سرمایه داخلی و خارجی، 
پایش و تحلیل تحولات اقتصاد شهری و روستایی، شناسایی و اولویت بندی فرصت های 

سرمایه گذاری و ارائه اطلاعات تحلیلی به سرمایه گذاران و سیاستگذاران

مدیریت و تسهیلگری پروژه های 5
زیربنایی و توسعه ای

طراحی، هدایت و نظارت بر اجرای پروژه های زیربنایی و توسعه ای در سطوح مختلف )خرد، 
متوسط و کلان(، تسهیل شراکت های محلی و بخش خصوصی در اجرای پروژه ها، مدیریت 

قراردادها و ارتقای بهره وری پروژه ها

تقویت و تسهیل همکاری ها و شبکه های نهادی در سطوح منطقه ای، ملی و بین المللی، ارائه کمک های ظرفیت سازی و توانمندسازی نهادی6
فنی به نهادهای محلی، حمایت از خوشه های صنعتی و کشاورزی و بنگاه های کوچک و متوسط

مأخذ: یافته های پژوهش.
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ساختار برنامه ریزی متمرکز و اقتصاد وابسته به درآمدهای نفتی در ایران، مانع از آن شده است که سیاست های توسعه محلی و منطقه ای از 
پشتوانه ای نهادی، پایدار و سازمان یافته برخوردار شوند و در نتیجه این عرصه همواره در حاشیه برنامه های کلان توسعه ملی باقی مانده است 
)جدول 9(. این در حالی است که با نمایان شدن پیامدهای توسعه نامتوازن از قبیل نابرابری های فضایی و اجتماعی بین استان ها و حتی در 
داخل استان ها، شهرگرایی و شهرنشینی بی قواره، حاشیه نشینی، مهاجرت های روستایی و ضعف بهره گیری از توان های سرزمینی، ضرورت 
توجه به برنامه‌ریزی محلی و منطقه‌ای بیش‌ازپیش روشن شده است. مرور تجربه های گذشته نیز نشان می‌دهد که هر زمان مداخله های 
توسعه‌ای بر شناخت میدانی، سازمان‌دهی نهادی در مقیاس محلی، و مشارکت فعال مردم استوار بوده، نتایج آن ماندگارتر و کارآمدتر 
بوده است؛ چنان که در طرح سلسله، الگوی رشد درون‌زا و مردم محور از طریق کمیته های روستایی، گروه های محلی و با بهره‌گیری از 
قابلیت های محلی پیگیری شد؛ در طرح جامع جیرفت و میناب، ایجاد »سازمان عمران جیرفت« به عنوان نهاد محلی هماهنگ کننده، امکان 
یکپارچه سازی پروژه های زیرساختی، کشاورزی و اجتماعی را فراهم کرد؛ و در اقدام های مرتبط با جهاد سازندگی، حضور میدانی، اقدام سریع، 
اعتماد به جوانان و اتکا به ظرفیت های بومی توانست شکاف میان دستگاه های رسمی و روستاها را به طور کم سابقه‌ای کاهش دهد. تجارب 
مورد بررسی نشان می‌دهند که توسعه محلی و منطقه‌ای در ایران زمانی اثربخش می شود که آحاد مردم از مخاطبان منفعل به کنشگران 
فعال پیشرفت و آبادانی تبدیل شوند، نهادهای محلی چابک و مأموریت محور شکل گیرد، اختیارات عملیاتی به سطح منطقه واگذار شود، و 
برنامه ها از پایین و براساس شرایط واقعی سرزمینی طراحی گردد؛ عناصری که فقدان آنها سبب شده بسیاری از برنامه های ملی کارآمدی 

لازم را نداشته باشند.

جدول 9. مقایسه نظام برنامه ریزی بخشی و تمرکزگرا )موجود( با نظام برنامه ریزی محلی و  منطقه ای )مطلوب( 

نظام برنامه‌ریزی بخشی مؤلفهردیف
نظام برنامه‌ریزی منطقه‌ایو تمرکزگرا

هم از پایین به بالا و هم عمدتاًً از بالا به پایینماهیت برنامه‌ریزی1
از بالا به پایین

عمومی ـ خصوصی ـ  مردمیعمدتاًً عمومی )دولتی(منابع مالی موردنیاز2

حداکثریحداقلیمیزان شکوفایی خلاقیت‌ها3

حداکثریحداقلیاحساس تکلیف مردم برای نقش‌آفرینی در توسعه همه‌جانبه4

حداکثریحداقلیشکوفاسازی قابلیت‌های اقتصادی مناطق و سکونتگاه‌ها5

هم‌افزایی در سطح منطقه بین فعالیت‌های 6
حداکثریحداقلیاقتصادی مختلف در قالب زنجیره

7
میزان مشارکت و نقش آفرینی ذی نفعان محلی )مردم، 

دانشگاهیان، کارآفرینان، تشکل های مردمی، بخش خصوصی 
و تعاونی( در برنامه ریزی و اجرای برنامه های توسعه

حداکثریحداقلی

حداکثریحداقلیایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها برای شکوفایی بیشتر8

حداکثریحداقلیتقویت عزت نفس جمعی و خودباوری اقتصادی در سطح مناطق9

سلیقه‌ای و متأثر از فشار تخصیص اعتبارات به طرح‌ها 10
براساس شاخص‌های علمیمقامات سیاسی - اداری
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2-1. روند اجرایی بخش خدمات 
فاضلاب  کشور

نظام برنامه‌ریزی بخشی مؤلفهردیف
نظام برنامه‌ریزی منطقه‌ایو تمرکزگرا

 سهم مناطق مختلف در میزان رشد اقتصادی 11
کشور و بهبود شاخص‌های عدالت اجتماعی

 به صورت کلی و بدون 
تعیین دقیق سهم مناطق

 مشخص و ظرفیت ها و 
مزیت های محلی و منطقه ای

سطح تنوع فعالیت‌های اقتصادی و منابع درآمدی12
اتکای بیشتر به منابع ملی 
)ازجمله درآمدهای نفتی( 

در تأمین مالی توسعه

تقویت تنوع فعالیت های 
اقتصادی و بهره گیری از 

ظرفیت های درآمدی منطقه ای

مأخذ: همان.

در وضعیت کنونی، قابلیت های اقتصادی فراوانی در سطح مناطق و استان های کشور وجود دارد. هر یک از استان ها و مناطق می توانند با توجه به 
قابلیت های آمایشی خود، کارکرد ویژه در اقتصاد ملی ایفا کنند و در یک یا چند حوزه اقتصادی، به صورت تخصصی و برخوردار از مزیت رقابتی 
فعالیت داشته باشند. با وجود سرمایه های انسانی و مادی و ظرفیت های موجود در سکونتگاه های شهری و روستایی، کشور همچنان با نرخ نسبتاًً 
بالای بیکاری و قدرت خرید پایین مردم مواجه است. این وضعیت تا حدی به شکاف میان ظرفیت های بالقوه مناطق و سازوکارهای ناکافی برای 
تبدیل این ظرفیت ها به فرصت های واقعی اشتغال و تولید دانش بنیان مربوط می شود. در نتیجه، حرکت شتابان در زمینه اشتغال و تولید دانش بنیان 

مشارکت و انتفاع آحاد مردم شکل نگرفته است. 
کنشگران محلی و منطقه ای، به ویژه کارآفرینان اجتماعی، اغلب ایده ها و پیشنهادهای خلاقانه ای برای اجرای طرح های اشتغال زا و تولیدی ارائه 
می کنند؛ بااین حال این ظرفیت ها در بسیاری از موارد در فرایندهای رسمی برنامه ریزی و تصمیم گیری مورد توجه کافی قرار نمی گیرد. این وضعیت 
موجب می شود بخشی از ظرفیت مشارکت مردم و بخش خصوصی در تأمین مالی و اجرای طرح های توسعه ای بالفعل نشود، به ویژه هنگامی که 
این طرح ها عمدتاًً به صورت متمرکز و از بالا به پایین طراحی می شوند. درحالی که تحقق بند »۳« سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که بر »ایجاد 
بستر رقابت بین مناطق و استان ها و به کارگیری ظرفیت ها و مزیت های متنوع مناطق کشور« تأکید دارد، در عمل مستلزم شناسایی و به کارگیری 
ظرفیت های محلی و مشارکت فعال کنشگران منطقه ای در فرایند توسعه است. تداوم چنین وضعیتی می تواند زمینه افزایش نارضایتی های 
اجتماعی و احساس قرار گرفتن مردم در حاشیه فرایند توسعه را تقویت کند. همچنین با توجه به محدودیت منابع مالی دولت، تداوم الگوی موجود 
این پرسش را مطرح می کند که چگونه می توان در بلندمدت ظرفیت های اشتغال در مناطق مختلف کشور را فعال کرد و وابستگی اقتصاد به 

درآمدهای نفتی را کاهش داد.
شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان ها در ساختار موجود، عمدتاًً از مقامات اداری و سیاسی تشکیل شده اند؛ افرادی که هر یک به طور طبیعی 
منافع بخشی دستگاه خود را در فرایند تصمیم گیری نمایندگی می کنند. غلبه این رویکرد بخشی، سبب شده است که شوراها کمتر بتوانند به عنوان 
نهادی هماهنگ کننده و هدایت گر پیشرفت و آبادانی عمل کنند. در چنین ساختاری، برنامه ریزی معمولًاً بر پایه تحلیل آینده نگرانه قابلیت های 
استان، شناسایی مزیت های نسبی و رقابتی، و اولویت بندی پروژه ها براساس شاخص های توسعه ای مانند کاهش فقر، حفاظت از محیط زیست، 
ارتقای بهره وری و رشد پایدار اقتصادی صورت نمی گیرد. این وضعیت تنها به ترکیب اعضا محدود نیست، بلکه به ضعف در سازوکارهای کارشناسی 
پشتیبان، کمبود داده های منسجم برای تحلیل های توسعه ای و نبود فرایندهای ارزیابی آثار اقتصادی–اجتماعی نیز بازمی گردد. با وجود این، ایجاد 
شوراهای برنامه ریزی را می توان یک گام رو به جلو در جهت نهادینه سازی برنامه ریزی منطقه ای در کشور دانست. نتیجه آنکه شوراهای برنامه ریزی 
و توسعه استان ها به جای ایفای نقش یک نهاد راهبردی، بیشتر به محل تجمیع درخواست های دستگاه ها یا تصویب پروژه های پراکنده تبدیل 

شده اند؛ لذا نسخه موجود این نهاد نیازمند ارتقا، بازطراحی سازوکارها و تقویت بعد تخصصی و توسعه محور خود است.
بازتاب این ضعف ساختاری را می توان در سطح کلان ترِِ تحقق اسناد بالادستی و برنامه های توسعه نیز مشاهده کرد. در این ارتباط، یکی از چالش های 
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 الزامات برنامه ریزی 
محلی – منطقه ای در ایران مبتنی بر 

حوزه های آبخیز و راهبردهای
 توسعه یکپارچه روستایی – شهری

اساسی در عدم تحقق مطلوب اسناد بالادستی و برنامه های توسعه در کشور، فقدان تعیین سهم و نقش مشخص استان ها و مناطق در دستیابی به 
اهداف پیش بینی شده است. اهداف غالباًً در سطح ملی تعریف می شوند، بدون آنکه ترجمان سرزمینی آنها و سهم هر استان در تحقق این اهداف 
به صورت کمی و عملیاتی مشخص شود. در چنین شرایطی، آژانس های توسعه محلی و منطقه ای می توانند به عنوان ابزاری نهادی، با رویکردی 
پایین به بالا و ظرفیت های واقعی مناطق، مزیت های منطقه ای را به صورت هوشمندانه شناسایی، اولویت بندی و در جهت ارتقای رقابت پذیری در 
زنجیره های ارزش منطقه ای، ملی و جهانی هدایت کنند. این نهادها همچنین قادرند با بسیج و هم افزایی ظرفیت های بخش خصوصی، فعالان 

اقتصادی، جامعه محلی، دانشگاه ها و سایر ذی نفعان، فرایند توسعه را از سطح اسناد کلی به سطح اقدام های عینی و عملیاتی پیوند دهند. 
در کشور تا حدودی پشتوانه های قانونی برای ایجاد سازوکاری مشابه با آژانس های توسعه محلی و منطقه ای وجود دارد. جزء »3« بند »ب« 
سیاست های کلی »آمایش سرزمین«، بر »تعامل سازنده میان ارزش ها و مزیت های مناطق گوناگون کشور با استفاده از ظرفیت های فرهنگی، 
آموزشی، اقتصادی و انگیزه های ملی و اقدام در جهت تفویض اختیارات مناسب قانونی به سطوح منطقه‌ای و محلی با رعایت تمرکز امور 
سیاستگذاری و حاکمیتی« و جزء های»1« و »2« بند »ج« این سیاست ها به ترتیب بر »تقسیم کار ملی با توجه به استعدادهای طبیعی و خلق 
مزیت های جدید در مناطق مختلف کشور« و »هم افزایی مزیت های کشور، نوسازی بخش کشاورزی متناسب با منابع تولید و پهنه بندی اقلیمی، 
اصلاح و تکمیل زنجیره های تولید صنعتی، سازماندهی بخش خدمات نوین و تولید کالا و خدمات دانش پایه« تأکید کرده اند. همان طور که در 
گزارش اشاره شد، در تجارب جهانی عنوان واحد و مشخصی برای آژانس های توسعه محلی و منطقه ای وجود ندارد؛ ازاین رو، در ارتباط با وضعیت 

ایران، این سازوکار نهادی را با عنوان »دفاتر برنامه ریزی محلی و منطقه ای« نام گذاری کرده ایم.
با توجه به اسناد بالادستی کشور و خلأهای موجود و نیز بررسی تجربه کشورهایی همچون چین، هند، گرجستان، کانادا، ترکیه، آمریکا، سنگال 

و لائوس، به نظر می رسد که دفاتر برنامه ریزی محلی و منطقه ای بتوانند در ایران، نقش های چهارگانه زیر را به انجام برسانند:
الف( حکمرانی اقدام های توسعه ای در سطح مناطق: جلوگیری از انجام اقدام های موازی، حصول اطمینان از همسویی و هماهنگی اقدام های 
دستگاه های اجرایی مطابق با چشم انداز ترسیم شده، ارتقای پاسخ گویی و شفافیت دستگاه های اداری، تسهیل در صدور مجوزهای کسب وکار و 
هماهنگی و هدایت فعالان محلی ازجمله مهم ترین وظایفی خواهد بود که در قالب چنین نقشی به انجام می رسد. در راستای تحقق هرچه بیشتر 
اهداف مذکور و افزایش شفافیت اقدام های انجام شده، دفاتر برنامه ریزی محلی و منطقه ای موظف خواهند بود که هر شش ماه یکبار گزارش 
فعالیت های خود را به استانداری مربوطه ارائه دهند. همچنین این گزارش ها می تواند به عنوان یکی از مبانی ارزیابی عملکرد سالیانه ادارات دولتی 
در سطح استان ها مورد استفاده قرار گیرد و همان گونه که در ادامه گزارش اشاره خواهد شد، نتایج حاصل از این ارزیابی ها می تواند در فرایند 

تصمیم گیری مربوط به تعیین میزان بودجه دستگاه های اجرایی در سطح استان ها تأثیرگذار باشد.
ب( تدوین چشم انداز پیشرفت مناطق: یکی از مهم ترین وظایف دفاتر تدوین چشم انداز اقتصادی مناطق و برنامه اقدام تحقق آن به صورت 
مشارکتی و از پایین و نیز طراحی اقدام ها و فعالیت های ضروری برای رسیدن به این مهم است. براین اساس، تدوین سندها و طرح های پیشرفت 
هر منطقه در چارچوب ضوابط و مقررات ازجمله مهم ترین وظایف دفاتر خواهد بود. در چارچوب این نقش راهبردی، این نهادها باید تصویر آینده 
از منطقه و نحوه تحقق آن را به خوبی و به طور کاملًاً شفاف برای تمامی بازیگران و مردم محلی ترسیم کنند. شایان ذکر است که سند چشم انداز 
اقتصادی مناطق باید به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها برسد، تا بدین ترتیب دستگاه های اجرایی مربوطه در استان ها از وحدت رویه 

و الزام قانونی متناسب در جهت انجام وظایف محوله برخوردار گردند.
ج( تسهیل سرمایه گذاری: جذب سرمایه گذاری ها همسو با مزیت های اولویت دار به نحوی که به توسعه نوآورانه منطقه منجر شود، از مهم ترین 
وظایفی است که غالب آژانس های توسعه به آن اشاره داشته اند. معرفی توان های منطقه و جذابیت های احتمالی در قالب برگزاری همایش ها، 
بهره گیری از قابلیت رسانه ها و انتشار فراخوان های سرمایه گذاری و همچنین تدوین مشوق های محرک سرمایه گذاری ازجمله در قالب الگوی 
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1. The Green Climate Fund (GCF)

مشارکت عمومی – خصوصی )PPP( ازجمله اقدام هایی است که در این چارچوب می تواند به انجام برسد.
د( نظارت بر اقدام ها و پروژه های محلی و منطقه ای و اصلاح و باز طراحی آنها: نظارت بر فعالیت دستگاه ها و بازیگران مختلف به نحوی که 
با اهداف و چشم انداز ترسیم شده همسو باشد، ازجمله کارکردهای مهمی است که می تواند برای چنین نهادی تعریف شود. در راستای تقویت 
اثربخشی این نظارت و اعتباربخشی به نتایج آن، پیشنهاد می شود نمره ارزیابی سالیانه آژانس ها از عملکرد دستگاه های اجرایی به عنوان یکی از 

ملاک های اصلی در فرایند تخصیص اعتبارات بودجه ای به این دستگاه ها مورد توجه قرار گیرد.
دفاتر برنامه ریزی محلی و منطقه ای باید چشم انداز رشد و توسعه مناطق را از نظر شاخص هایی مانند رشد تولید ناخالص داخلی، کاهش فقر، 
بهبود توزیع درآمد، بهبود وضعیت منابع طبیعی و محیط زیست، با مشارکت و اجماع نظر کلیه ذی نفعان، تدوین نموده و شیوه های رسیدن به 
این اهداف را براساس یک فرایند علمی )نه سلیقه ای متأثر از فشار مقامات سیاسی و اداری( و جامع نگر )و نه بخشی نگر( تعیین کنند. به عبارت 
دیگر، باید سازوکار برنامه ریزی منطقه ای در کشور ایجاد شود تا قابلیت های اقتصادی هر منطقه براساس شاخص های مشخص ازجمله میزان 
اشتغال زایی، میزان ایجاد ارزش افزوده، میزان ارزآوری، میزان حفظ محیط زیست، میزان انطباق با شرایط منابع آب و خاک منطقه، شناسایی و 
به صورت هم افزا با یکدیگر و براساس زمان بندی مشخص، شکوفا شده و از این طریق چشم انداز رشد و توسعه اقتصادی - اجتماعی مناطق محقق 
گردند. این دفاتر، نهادهای عمومی غیر بخشی هستند که به منظور توسعه مناطق کشور ایجاد می شوند و در پی توسعه و بازآفرینی اقتصادی، 

ارتقای کارایی و رقابت پذیری کسب وکارها، بهبود اشتغال در سطح مناطق مربوطه هستند.
با توجه به تجربه نگاری صورت گرفته از آژانس های توسعه محلی و منطقه ای در جهان و نیز بررسی ضروریات ایجاد چنین نهادی 

در ایران، پیشنهاد ایجاد »دفاتر برنامه ریزی محلی و منطقه ای« به شرح زیر در کشور ارائه می گردد:
»در اجرای جزء »3« بند »ب« و جزء های »1« و »2« بند »ج« »سیاست‌های کلی آمایش سرزمین« و بند »3« »سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی« و به منظور ارتقای کارایی نظام پیشرفت و آبادانی کشور، تمرکززدایی، جلب حداکثری مشارکت مردمی در تدوین و اجرای چشم انداز 
پیشرفت و آبادانی مناطق، تقویت رقابت پذیری منطقه ای با رویکرد توسعه یکپارچه  روستایی - شهری و مبتنی بر حوزه های آبخیز، دفاتر 
برنامه ریزی محلی و منطقه ای به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی و با نظارت شورای برنامه  ریزی و توسعه استان  ها با وظایف زیر ایجاد می شوند:

 طراحی چشم انداز پیشرفت و آبادانی مناطق و راهبری و نظارت بر پیاده سازی آن.
 شناسایی قابلیت  های اشتغال  زایی و تدوین و اجرای بسته های سرمایه گذاری در سطوح محلی و منطقه ای.

 تسهیل فرایندهای جذب سرمایه‌گذاری همسو با مزیت های اولویت دار مناطق.
 کمک به باز کردن گره های اداری و بهبود فضای کسب وکار.

 نظارت بر اقدام ها و پیشرفت برنامه ها و پروژه ها.
 ارتقاء سرمایه های معنوی مردم و ساماندهی و به کارگیری حرکت های مردمی در پیشرفت اقتصادی.

 اتصال تولیدات محلی- منطقه  ای به بازارهای جهانی.
 شکل دهی به نظام نوآوری محلی و منطقه ای.

آیین نامه نحوه تشکیل، ترکیب هیئت مدیره، سازوکارهای پاسخ گویی و نحوه ارتباط دفاتر با وزارتخانه ها، شورای برنامه ریزی استان ها و سایر 
دستگاه ها و نهادهای عمومی و غیردولتی، توسط سازمان برنامه وبودجه کشور و با همکاری وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، 

معدن و تجارت و وزارت اقتصاد و دارایی، تدوین و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد«.
نهادهای مذکور به صورت تنگاتنگ با کسب وکارها و نوآوران مناطق خود تعامل خواهند داشت و از این طریق، راهکارهای نوآورانه و دانش پایه 
برای مسائل محلی و منطقه ای ارائه خواهند داد و رشد اقتصادی عدالت محور و رفاه را در مناطق شعله ور خواهند کرد. دفاتر برنامه ریزی محلی 
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و منطقه ای در حقیقت زمینه و فرصت نقش آفرینی ذی نفعان و خبرگان منطقه ای در حل خلاقانه مسائل و مشکلات منطقه خود و نیز شناسایی، 
اولویت بندی و شکوفاسازی قابلیت های اقتصادی مناطق خود را فراهم خواهند کرد. نهادهای مذکور با اقناع سرمایه گذاران و نوآوران فعال در منطقه، 
صندوق های سرمایه گذاری را با مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و دولت راه اندازی خواهند کرد و نهضتی در زمینه مشارکت های عمومی - خصوصی 

و رویکردهای انسان دوستانه، برای تسریع در اجرای طرح های عمرانی و اقتصادی نیمه تمام و تکمیل آنها شکل خواهد گرفت.
این دفاتر توسط مدیرعامل و هیئت مدیره اداره خواهند شد. همچنین در جهت اتصال این دفاتر با بدنه رسمی حکمرانی کشور، ضرورت خواهد 
داشت تا حکم مدیرعامل دفاتر توسط استاندار مربوطه صادر گردد. راه اندازی این نهادها سبب تمرکززدایی و استقرار نظام برنامه ریزی محلی 
و منطقه ای در کشور با هدف جلب مشارکت مردم در عرصه جنگ اقتصادی، زمینه سازی برای جهش در سرمایه گذاری مردمی، شکوفاسازی 
قابلیت های اقتصادی مناطق و نواحی و تعریف نقش برای مناطق در تحقق رشد اقتصادی ملی خواهد شد. در واقع، دستیابی به استان هایی برخوردار 
از پیشرفت اقتصادی عدالت محور نیازمند وجود چنین دفاتری است. این دفاتر می توانند با ایجاد انگیزه و هماهنگی میان کنشگران اصلی استان، 
شکل دهی به اجماع بر سر سند چشم انداز پیشرفت و آبادانی و طراحی طرح های دگرگون کننده و فراگیر، زمینه تحقق ظرفیت های اقتصادی 

مناطق و مشارکت مؤثر مردم را فراهم کنند. البته ایجاد چنین نهادهایی در کشور دارای ملاحظاتی است که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.

1-14. ملاحظاتی در ارتباط با ایجاد دفاتر برنامه ریزی محلی و منطقه ای در ایران
با توجه به ماهیت فعالیتی دفاتر برنامه‌ریزی محلی و منطقه‌ای، ایجاد چنین نهادی در کشوری با مختصات نظام برنامه‌ریزی ایران )نظام 

تصمیم گیری از بالا به پایین، غیرمشارکتی، خنثی نسبت به فضا، بخشی و غیر منعطف( دارای ملاحظاتی به شرح زیر است:
 این نهادها معمولًاً در کشورهای دارای نظام حکمرانی فدرال پیاده شده است و در معدود تجاربی که در این ارتباط در سیستم های متمرکز وجود 

دارد )کشور ترکیه(، شواهد گویای این مسئله بوده است که بوروکراسی اداری میزان کارایی آنها را کاهش می دهد.
 در چارچوب ساختار برنامه ریزی متمرکز در ایران، دفاتر برنامه ریزی محلی و منطقه ای را می توان نهادهایی نیمه دولتی / نیمه خصوصی با استقلال 
نسبی دانست که مأموریت اصلی آنها تسهیل گری، هم افزایی و پیونددهی میان بازیگران توسعه در سطح محلی و منطقه ای است. این دفاتر ماهیتی 
منطقه ای و غیربخشی دارند؛ ازاین رو، ارکان حکمرانی و سازوکار تصمیم گیری در آنها باید به گونه ای طراحی شود که از تسلط رویکردهای بخشی 
اجتناب گردد و عضویت نمایندگان دستگاه های اجرایی در ارکان حکمرانی آنها مجاز نباشد، هرچند تعامل و هم فکری مستمر با این دستگاه ها 
ضروری است. همچنین ضرورت دارد تا این نهادها ماهیتی پیشران و خودانگیخته و یادگیرنده داشته باشند و حیات آنها متصل به پویایی مناطق 
باشد و ازاین رهگذر بتوانند متناسب با پویایی های جامعه، نیازهای در حال تغییر و اقتضائات زمانی و مکانی، به صورت مستمر خود را ارزیابی و 
تطبیق دهند. بنابراین، ساختار و شیوه عملکرد آنها باید منعطف و تحول پذیر بوده و متناسب با شرایط و مسائل هر منطقه قابلیت بازتنظیم داشته 
باشد. از این منظر، دفاتر مزبور قرار نیست به تشکیلاتی عریض و طویل تبدیل شوند، بلکه بیشتر به مثابه »نخ تسبیح« نقش هماهنگی و تنظیم گری 
را در میان کنشگران مختلف ایفا کرده و از طریق شبکه سازی و هدایت ابتکارات محلی به پیشبرد فرایندهای پیشرفت و آبادانی کمک می کنند. 
درعین حال، برای جلوگیری از موازی کاری و هم پوشانی وظایف با دستگاه های اجرایی، لازم است سازوکاری مشخص برای هماهنگ سازی 
فعالیت های این دفاتر با نهادهای مرتبط پیش بینی شود تا از تداخل نهادی و اتلاف منابع جلوگیری گردد. تأمین مالی طرح ها و برنامه های این 

دفاتر نیز می تواند از ترکیبی از منابع دولتی، مشارکت های عمومی- خصوصی و سازوکارهای سرمایه گذاری مردمی صورت پذیرد.
 براساس ارزیابی تجارب صورت گرفته و بررسی های کارشناسی، یکی از الزامات موفقیت دفاتر برنامه‌ریزی محلی و منطقه‌ای، پیش‌بینی 
سازوکار تولید آمار و اطلاعات موردنیاز براساس مقیاس های اکولوژیکی نظیر حوزه های آبخیز است. در این راستا، مرکز آمار ایران باید با هماهنگی 
دستگاه های مربوطه به طراحی و پیاده سازی بلوک های آماری منطبق بر حوزه های آبخیز بپردازد، به گونه ای که این اقدام مستلزم ایجاد تغییر 
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در واحدهای سیاسی و اداری کشور نباشد. فراهم شدن چنین سازوکاری، امکان تولید و بازتجمیع داده های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی 
در قلمروهای عملکردی و اکولوژیک را تضمین کرده و از بروز ناهمخوانی میان قلمرو برنامه ریزی و واحد تولید داده جلوگیری می کند، امری که 

پیش شرط ارزیابی عملکرد و اثربخشی سیاست های منطقه ای محسوب می شود.
 ضروری است تا در راستای پیشبرد اقدام های دفاتر برنامه ریزی محلی و منطقه ای، ضمانت های اجرایی در جهت پیاده سازی سیاست ها، طرح ها 

و پروژه های تعریف شده از طریق این دفاتر تعریف گردد. این راهبرد در کوتاه مدت از طریق اعطای مشوق های مالی و در بلندمدت با تعریف 
سازوکارهای قانونی در »قانون احکام دائمی برنامه های توسعه« جهت تخصیص سنواتی بودجه، عملیاتی می گردد.

 در راستای جذب هدفمند سرمایه گذاری در مناطق ضرورت دارد تا وزارت خانه های مختلف در تناسب با وظایف محوله در مقیاس محلی و 
منطقه ای، اختیار طراحی و اجرای بسته های تشویقی جذب سرمایه گذاری را در تناسب با مزیت های اولویت دار مناطق به دفاتر ویژه هر منطقه 

واگذار کنند.
 طراحی و پیاده سازی برنامه های آموزشی برای تربیت نیروهای محلی ازجمله دهیاران، معلمان، مروجان کشاورزی و تسهیلگران پیشرفت و 
آبادانی روستایی ازجمله اقدام هایی است که می تواند با افزایش مشارکت و همراهی هر چه بیشتر فعالان محلی، به تحقق هر چه بیشتر اهداف 

دفاتر کمک کند.
 در جهت تضمین کیفیت و اطمینان از اینکه تصمیمات دفاتر برنامه ریزی محلی و منطقه ای بر پایه پشتوانه علمی و پژوهشی کافی اتخاذ می شود، 
ایجاد »شورای مشورتی علمی و فناورانه« در ساختار داخلی این دفاتر ضرورت پیدا می کند. این شورا با مشارکت دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، 
نقش یک بازوی مشورتی مستمر را ایفا کرده و با ارائه تحلیل های تخصصی و ارزیابی علمی طرح ها، به تقویت بنیان کارشناسی و افزایش کارآمدی 

تصمیمات کمک می کند.
 هماهنگی و همسویی دفاتر برنامه ریزی محلی و منطقه ای با شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان ها، به منظور ایجاد پیوند میان اولویت ها و 
برنامه های توسعه مناطق با سیاست ها و برنامه های استانی، ضروری است. در این چارچوب، سند چشم انداز پیشرفت و آبادانی مناطق می تواند با 

تصویب شورا، مبنای تعیین اولویت های توسعه ای و تخصیص اعتبارات دستگاه های اجرایی در سطح استان قرار گیرد.
خاطرنشان می شود که ایجاد »دفاتر برنامه ریزی محلی و منطقه ای« را می توان گامی مهم در مسیر تکامل نهادی نظام حکمرانی پیشرفت و آبادانی 
در دوره انقلاب اسلامی تلقی کرد؛ نهادی که با سازمان دهی ظرفیت های اقتصادی، اجتماعی و انسانی مناطق، می تواند زمینه تحقق عملی الزامات 
پیشرفت متوازن و درون زا را در چارچوب »بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی« فراهم آورد. همچنین در صورت استقرار این دفاتر، دستگاه های اجرایی 
و وزارتخانه ها قادر خواهند بود به جای تمرکز بر مسائل اجرایی خرد در سطح محلی، بر کارویژه های اصلی خود یعنی سیاستگذاری، تنظیم گری، 

راهبری و نظارت متمرکز شوند که این امر به ارتقای کارآمدی نظام اداری کشور خواهد انجامید.
لازم به ذکر است که با توجه به گستردگی جغرافیایی کشور و متأثر از آن سطوح نابرابر توسعه یافتگی در مناطق و نیز مسائل و چالش های ویژه 
هر منطقه، به هیچ عنوان ارائه مدل خاص و یکسانی از دفاتر برنامه ریزی محلی و منطقه ای را در کشور توصیه نمی کند. براین اساس، لازم است در 
مطالعات تکمیلی تر، انواع دفاتر برنامه ریزی محلی و منطقه ای که می توانند با توجه به ساختار حکمرانی و بافتار اجتماعی و اقتصادی ایران مورد 
برنامه ریزی و اقدام قرار بگیرند، به دقت بررسی شوند. بدیهی است که به صورت کلی این دفاتر می توانند در طیفی از دفاتر ارتقای بهره وری و رشد 
اقتصادی، توسعه دهنده های کسب وکار، ارائه دهندگان خدمات عمومی، دفاتر با ماهیت و وظایف محیط زیستی و دفاتر توسعه نوآورانه محلی و 
صنعتی باشند. بررسی های تکمیلی تر می توانند مدل های مناسب برای هر تیپ از مناطق ایران را به طور دقیق تری معرفی کرده و به سیاستگذاران 

و نهادهای مسئول در حوزه توسعه محلی و منطقه ای کمک کنند تا تصمیمات بهینه ای براساس شرایط خاص هر منطقه اتخ  اذ کنند.
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2-1. روند اجرایی بخش خدمات 
فاضلاب  کشور

جدول 10. پیشنهاد توصیه سیاستی ویژه گزارش های راهبردی/نظارتی 

ردیف

نوع توصیه

دستگاه معیندستگاه متولیالزام ها و قیود اجراییتوصیه سیاستی

زمان بندی 
اجرا 

)کوتاه مدت، 
میان مدت، 
بلندمدت(

ملاحظات
اصلاح**تداوم*

1**

ایجاد دفاتر 
برنامه ریزی محلی و 
منطقه ای به عنوان 
نهادهای عمومی 

غیردولتی در ساختار 
حکمرانی کشور

تعریف دامنه اختیارات 
و وظایف در ارتباط با 
دستگاه های اجرایی، 

تعریف ضمانت های اجرایی 
در جهت تحقق اقدام ها، 

تعریف سازوکارهای 
تأمین مالی، همسویی و 

هماهنگی با نهادهای توسعه 
نوآورانه اقتصاد محلی

سازمان 
برنامه وبودجه 

کشور

وزارت 
کشور، 

وزارت راه  و 
شهرسازی، 
وزارت جهاد 
کشاورزی، 
وزارت امور 
اقتصادی 
و دارایی

میان مدت

در نهایت باید اشاره داشت که دفاتر برنامه ریزی محلی و منطقه ای از طریق مشارکت فعال گروه های مردمی، فعالان اقتصادی و شرکت های 
دانش بنیان، فرایند شناسایی و شکوفایی مزیت های محلی را در ساختاری منسجم و از پایین به بالا مدیریت می کنند. این نهادها با پوشش 
شکاف های عملکردی شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان، چهار پیوند راهبردی را برای عملیاتی سازی پیشرفت و آبادانی استان ها برقرار 
می سازند. این پیوندها شامل تعامل با سازمان برنامه و بودجه کشور و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ها برای تدوین سند چشم‌انداز 
پیشرفت و آبادانی هر استان، برقراری ارتباط دوسویه با دستگاه های اجرایی جهت انتقال بازخوردهای میدانی و هم‌راستایی با ضوابط 
این دستگاه ها، همکاری با هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل فضای کسب‌وکار در جهت معرفی ضوابط دست‌وپاگیر و غیرضرور پیش‌روی 
کسب‌وکارهای روستایی و کشاورزی و در نهایت تعامل و همکاری با سمن ها، کارآفرینان و فعالان محلی برای تعریف چشم‌انداز منطقه و 
تضمین مسئولیت پذیری جمعی در اجرای چشم‌اندازهای پیشرفت منطقه‌ای است. همچنین تأکید می شود که استقرار این دفاتر، گامی 
عملیاتی در جهت اجرایی سازی تأکیدات جزء »۳« بند »ب« و جزء های »۱« و »۲« بند »ج« »سیاست های کلی آمایش سرزمین« و همچنین 

تحقق اهداف بند »۳« »سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی« تلقی می شود.

* تداوم یا تقویت آیتم‌ها یا اقدام ها.
** اصلاح رویه ها یا ایجاد سازوکارها.

مأخذ: همان.
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گزیده سیاستی
تعیین سهم و چگونگی نقش آفرینی هر استان در تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی و دستیابی به نسخه های نوآورانه برای 
مسائل مزمن ، مستلزم سازوکارهای منطقه‌ای است که با مشارکت کارآفرینان، صاحب نظران، مراکز دانش بنیان و سمن ها، 

طرح های اقتصادی پایدار را راهبری کنند.
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